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 اسد بودا

در کابـل، ایـن آشـفته‌ترین شـهر 
مناسـکی‌ای  الگـویِ  هیـچ  جهـان، 
تعریف‌شـده و مسـلطی بـرای روزهـای جمعـی وجـود نـدارد 
کـه مـردم از آن پیـروی کننـد. این آشـفتگی جمعـی در »عید 
قربـان« امسـال مشـهود و آشـکار بـود. هرکسـی آن‌گونـه کـه 
دلـش می‌خواسـت، ایـن روز را آغـاز کردنـد؛ برخـی بـا قربانـی 
کـردن و کشـتنِ حیوانات، برخـی با رفتن به خانه‌ای وابسـتگان 
و دوسـتان، کسـانی هـم با گـدای گری، پـاره‌ای با کاسه‌لیسـی 
و رفتـن بـه دربـارِ مقامـاتِ دولتـی و رهبران سیاسـی و مذهبی 
ایـن روز را »حـرام« کردنـد. زنـان و کودکانـی ژولیـده و فقیـر 
بسـیاری درِ خانه‌هـای شـیک و مجلـل و البته بی‌ذوق و سـلیقه 
را می‌کوبیدنـد و گوشـت قربانـی گدایـی می‌کردنـد. عـده‌ای 
بـرای انجـام نمـاز عیـد بـه مسـجد رفتند، مـن اما که بـه دلیل 
سـال‌ها زندگـی در آوارگـی تـا هنـوز بـا ایـن خیابان‌هـا، ایـن 
شـهر و ایـن مـردم بیگانـه‌ام، عیـد را بـا »دمبـوره‌ای صفـدرِ 
توکلـی« آغـاز کـردم، صدایـی کـه تقریبـاً نیم‌قرن پیوسـته در 
گوش‌هـا آواز خوانـده اسـت ولـی تـا هنـوز در این شـهر بیرون 
مانـده و غریـب و ناآشناسـت. بیـرون مانده‌تریـن و ناآشـناتر از 

. من
بـه لحـاظ تئوریـک، آدمـی در هنـر موسـیقی، صرفـاً »در 
در  می‌یابـد«  تجسـم  صـدا  به‌صـورت  ناپایـدار  میانجی‌هـایِ 
آواهـای زنـده و گـذرا. این گـذار می‌تواند نوعی باشـد. یـاد آوار 
وجـود سـیال وزندگـی گـذرای مـا. صـدای گـذاری دمبـوره‌ای 
صفـدر امـروز مـرا از جا کنـده و به ازلیـت تاریخ بـرد. خاطراتِ 
بـه صـدا  تارهـایِ جانـم  در  را  ناگفتـه  و سـخن‌های  سـکوت 
درآورد. شـاید بـه ایـن دلیل که دمبوره، سـاز اسـتثنایی اسـت. 
آوازی در حاشـیه. صـدایِ ناپایدارِ دمبوره، برسـازنده‌ای تاریخی 
اسـت کـه بـا فاجعه‌هـای پایـدار گره‌خورده اسـت. اگر هـر نتُی 
آن‌کـه درواقـع برای محو شـد و از بین رفتن سـاخته می‌شـود، 
»آه« یـا »نفـسِ محسوسـی« اسـت کـه در نشـان شـکننده‌ای 
انسـانِ قربانـی را آواز می‌خوانـد. زوالِ زندگـی را. شـاید بـه این 
دلیـل کـه موسـیقی نـه بیان تجربـه‌ی شـاد زندگی، بلکـه بیان 
رنـج آدمـی اسـت. آواز فروپاشـی جان‌هـا را بـه آتـش بکشـید. 
اهمیـت موسـیقی را و ازجملـه دمبوره را باید در همین نسـبت 
او بازندگـی واقعـی جسـتجو کرد. موسـیقی، گـزاره و گفتی در 
توصیـفِ زندگـی نیسـت، خـودِ زندگـی اسـت. حیـاتِ باطنی و 
تجربیـات تاریخـی یـک جامعـه د موسـیقی آواز می‌شـود. اگـر 
دمبـوره، حتـا هنگامی‌کـه بـا عاشـقانه‌ترین دوبیتی‌هـا نواختـه 
می‌شـود جـان مـا را می‌خراشـد بـدان سـبب اسـت کـه صدای 
رنـج  کـه  اسـت  مردمـی  ویـران  بازتـاب حیـات  و  اسـتثنایی 
عظیمـی بـه گسـتردگی‌ای رنج تاریـخ آدمی را تجربـه کرده‌اند.
دمبـوره، موسـیقی اعتـراض اسـت. منتقد مذهـب و تاریخ 
ملـی. خصلـت اعتراضـی و انتقادی آن باعث شـده اسـت که در 
تاریـخ پرفرازونشـیب خـود بتوانـد تـا حـدودی رسـالتش را که 
همانـا بازخوانـی رنـج انسـان سـتمدیده اسـت، بـه دوش گیرد. 
در دوران معاصـر، نخسـتین اعتراض‌هـای انقلابـی مـردم هزاره 

در برابـر بندگـی و بردگـی، دربـه‌دری، بی‌خانمانـی و کشـتار و 
زنجیـر و زولانـه و مـرگ، بـا دمبـوره آغـاز شـد. به‌رغـم آنکـه 
برخـی سـاده‌لوحانه تالش می‌کننـد آن را در قبـای موهـومِ 
ملـی  موسـیقیِ  نه‌تنهـا  دمبـوره،  بیاراینـد،  ملـی  موسـیقی 
نیسـت. حتـا اگر در فیسـتوال‌های ملـی دعوت شـود، آوازی در 
حاشـیه و صـدایِ همـواره بیگانـه، اعتراضی اسـت که بـا »جگر 
صدپـاره«، رنج انسـانِ قربانـی را می‌نالد و علیـه مذهب و تاریخ 
ملـی اعتراض دارد. دمبوره، زبان »سـکوت و گرسـنگی« اسـت. 
صـدایِ »آوارگان مدامـی« کـه گـرد جهـان را آواره می‌گردنـد: 
یکـی همچـون صفدر پس از سـال‌ها رنج بـردن و ناپدید کردن 
خویـش درتارهـای دمبوره دوبیتی‌هـای فولکلور، از شـدتِ فقر، 
صدایـش را بـر کراچـی بـار کـرده و در خیابان‌هـای کابـل بـه 
»ثمـن بخـش« می‌فروشـد، دیگـری چون »سـرور سـرخوش« 
ناگزیـر اسـت آوارش را به خـون و مرگ ترجمه کـرده و در این 
راه کشـته شـود. یکـی چـون »آبـه میـرزا« ایـن گل صدبـرگِ 
تاریـخ دمبـوره، فـرار ملک مالسـتان اسـت و نـالان و دور از یار 
و دیـار صدایـش را گـم می‌کنـد و دیگری چون داود سـرخوش 
آواره‌مدامـی کـه حتـی اگـر هـزاران بـار در دمبوره بنالـد: »بلی 
بـور تـو شـووم تـرکِ سـفر کـن/ هـوایِ ملک غیـر از سـر به در 
کـن«، بازهـم بـه وضع خویشـتن خویـش آگاه اسـت و می‌داند 
تقدیـر جـز رفـا و تـرکِ خانـه و کاشـانه نـدارد. فقط آبـه میرزا 
پرکنده«یـی  »کووک‌هـای  درنهایـت  نیـز  داود  نیسـت،  آواره 
را کـه تـوان پـرواز ندارنـد، زیـر رگبـار و گلولـه ره می‌کنـد و 
بـه مثابـه‌ای یـک »عابـرِ تنهـا« و خسـته‌ای جهـان دمبـوره، 
و  می‌گیـرد  پیـش  در  را  آوارگـی  پرخـوف  خطـر  جاده‌هـایِ 
بـه امیـد نـوازشِ چشـمانی کـه کلیـد درهـای بسـته)اروپا( بـه 
شـمار می‌روند، بـرای ابد زادگاهـش)ارزگان( را تـرک می‌گوید. 
طبیعـی اسـت کـه چنیـن صدایـی بایـد گوش‌خـراش باشـد. 
اگـر دمبـوره، تـا ایـن حـد گوش‌خـراش اسـت و حتـی گـوشِ 
نسـل جدیـد هـزاره را نیـز آزار می‌دهـد، بدان سـبب اسـت که 
صـدای »تبعیدیـانِ غریـب« اسـت و از آن آواز انسـان‌های زیـر 
تیـغ و همـواره در حـال خـروج بـه گوش می‌رسـد. اگـر قدرت 
»برسـازنده/ نگه‌دارنـده‌ی خشـونت«، قتل‌عام‌هـا و کله‌منارهای 
بی‌شـمار رقـم زد و مالیـات بـر نفس وضـع کرد، موسـیقی باب 
ذوق حاکمـان بـا طـرد و تبعیـد دمبـوره از فهرسـت موسـیقی 
ملـی، جایـگاهِ ملـی‌اش را بـه دسـت مـی‌آورد. نه بـدون طرد و 
حذف قربانیان، -این اسـتثنای برسـازنده-، تاریـخ و هویت ملی 
پدیـد می‌آیـد و بـه بـدون طـرد و حـذفِ دمبـوره و به حاشـیه 
رانـدن هنرمنـدان ایـن موسـیقی، موسـیقی ملـی می‌تواند ملی 

بودنـش را تعریـف کند.
امـا اگـر دمبـوره، اسـتثنای برسـازنده‌ای موسـیقی ملـی 
و اعتـراض علیـه مذهـب و تاریـخ ملـی اسـت، در ایـن صـورت 
نوعـی  می‌تـوان  را  موسـیقی  عرصـه‌ای  در  دمبـوره  حضـور 
ایـن  زنجیـر  پاره‌پاره‌کـردن  تاریـخ،  در  انقلابـی  مداخلـه‌ای 
همان‌سـازیِ ملـی و ایجاد شـکاف در قاعـده‌ای تاریخ سربه‌سـر 
حذفـی دانسـت. دمبوره‌چـی همـان »مداخله‌گر انقلابـی« والتر 
بنیامیـن اسـت کـه روال عـادی ایـن همان‌سـازی را مختـل 
مـردم  آزادیخواهـی  سـروده‌های  نخسـتین  اینکـه  می‌کنـد. 

هـزاره نـه از تریبـونِ مسـاجد، مـدارسِ دینـی و آکادمی‌هـا، 
بـل بـا دمبـوره و سـرور سـرخوش آغاز می‌گـردد، به سرشـت 
برمی‌گـردد.  موسـیقی  ایـن  انقلابـیِ  و  رادیـکال  اعتراضـی، 
دمبـوره، نت‌هایـش را نه از هنـد می‌گیرد و نـه تصنیف دارد و 
نـه آهنگ‌سـازی، یک‌بـاره و ناگهـان خاک‌آلـود و برق‌آسـا، در 
فضاهـای مردمـی بـه صـدا درمی‌آید و بی‌آنکه آرشـیو داشـته 
باشـد، بامیان‌چـی حافظـه‌ای جمعـی و دوبیتی‌هـای عامیانـه 
یـا  دمبوره‌چـی،  انتقـال می‌یابـد.  دیگـر  نسـل  بـه  نسـلی  از 
هنرمنـدانِ ایـن سـاز، موسـیقی نمی‌نوازنـد، تارهـایِ خاموشِ 
تاریـخ را بـه صـدا درمی‌آورنـد. هیچ‌یـک از آن‌هـا در ردیـف 
موسـیقی‌دانان کشـور دسـته‌بندی نشـده اسـت. اگـر تارهـای 
دمبـوره مـوازی هسـتند و حتـی با شـدیدترین ضربـاتِ ناخن 
باهـم تلاقـی نمی‌کننـد، بـدان دلیـل اسـت کـه »اسـتثنایِ 
برسـازنده‌ای تاریـخ« بـا »تاریـخ بـر ساخته‌شـده« قابـل ادغام 
در همدیگـر نیسـتند و فقـر از طریـق حـذف در هـم آغـاز 
می‌شـوند. هنـر دمبوره‌چـی بـه حیـث مداخله‌گـرِ انقلابـی در 
تاریـخ، نه یاوه‌سـرایی و توهمـات ایدئولوژیِ افغانی، بلکه شـان 
دادن وجـوه پنهـانِ تاریـخ و حضـور هم‌نسـبت و درعین‌حـال 
بیگانـه و ناهم‌خوانِ اسـتثنا و قاعده اسـت. اگر یکـی از تارهای 
دمبـوره آسـیب ببینـد و یـا تارهـا هم‌نسـبت تنظیـم نگردند، 
دمبـوره نمی‌خوانـد، زیـرا قاعـده در نبـود اسـتثنا فرومی‌ریزد.
دمبـوره، هنـوز معاصـر، مداخله‌گر و انقلابی اسـت. آوازی 
که می‌توان با آن وضعیتِ اکنون را سـنجش و آینده را شـهود 
کـرد. دمبـوره نشـان می‌دهـد که وحـدت ولـی امـر بی‌معنا و 
مهمل اسـت. نشـخوار روشـنفکرانه یا فریب سیاسـی. بنابراین 
فهـم  میانجـی  دمبـوره  بگوییـم،  اگـر  بـود  نخواهـد  مبالغـه 
تاریـخ ماسـت و در نبـود آن تاریـخ نقـد و اعتـراض قابل‌فهـم 
نیسـت. تجربـه‌ای روز عیـد بـا دمبـوره در کابـل، بـاری مـن 
یـک تجربـه‌ای اسـتثنایی و انقلابـی اسـت. بـه گـوش خویش 
می‌شـنوم که اسـتثنا آشـکارا حریمِ قاعد را می‌شـکند و تاریخ 
زورگویـی و تک‌صدایـی آ بـه چالـش فرامی‌خوانـد. اگـر صفدر 
توکلـی کوشـش می‌کنـد در این روزبـه هر بهانـه‌ای از خواندنِ 
آهنـگ سرشـار از مفاهیـم کاذبـی »همگـی پک‌براریـم« خود 
سـرباز زنـد و بـا هـر بـار درخواسـت ایـن آهنـگ شـرم در 
چهـره‌اش نمایـان می‌گـردد، بـدان جهـت اسـت کـه دمبـوره 
نادیـده  همـواره  کـه  اعتراضـی  اسـت.  »حقیقـت«  حـاوی 
گرفته‌شـده اسـت. صورتِ پرچیـن و چروک و صـدایِ تا حدی 
زیـاد گرفتـه‌ای صفدر توکلـی، نمـاد جایـگاهِ فرومرتبه‌گی نقد 
و اعتـراض در ایـن شـه اسـت. امـا به‌هرحـال »هر جـا دمبوره 
هسـت،اعتراض هـم هسـت«. حتی اگر هراسـت هیـولایِ هزار 
چشـم و ده هـزار گـوشِ قدرتِ نهفته در نظـام قدرت و مذهب 
صفـدر را بـه »فراموشـیِ اجبـاری« وا‌دارد، دمبـوره هنـوز این 
تـوان آ دارد کـه تاریخ ازیادرفته را فراخوانـد، در تاریخ مداخله 
کنـدو زمینـه‌ای رسـتاخیزِ صداهـای ناگفتـه آر فراهـم سـازد. 
دمبـوره را بایـد زنـده نگهداشـت. بایـد در گوشِ کر این شـهر 
نواخـت و در ایـن اجتمـاع کـر شـنید. نهایتـاً اینـک هـر جـا 
دمبـوره باشـد، عید نیز هسـت، زیـرا عید واقعی »صدا« اسـت 

و »اعتـراض«.

دمبوره، موسیقی اعتراض است. 
منتقد مذهب و تاریخ ملی. 
خصلت اعتراضی و انتقادی 

آن باعث شده است که در تاریخ 
پرفرازونشیب خود بتواند تا حدودی 

رسالتش را که همانا بازخوانی رنج 
انسان ستمدیده است، به دوش 

گیرد. در دوران معاصر، نخستین 
اعتراض‌های انقلابی مردم هزاره 

در برابر بندگی و بردگی، دربه‌دری، 
بی‌خانمانی و کشتار و زنجیر و 

زولانه و مرگ، با دمبوره آغاز شد. 
به‌رغم آنکه برخی ساده‌لوحانه 

تلاش می‌کنند آن را در قبای موهومِ 
موسیقی ملی بیارایند، دمبوره، 

نه‌تنها موسیقیِ ملی نیست. حتا 
اگر در فیستوال‌های ملی دعوت 

شود، آوازی در حاشیه و صدایِ 
همواره بیگانه، اعتراضی است که با 

»جگر صدپاره«، رنج انسانِ قربانی 
را می‌نالد و علیه مذهب و تاریخ 
ملی اعتراض دارد. دمبوره، زبان 

»سکوت و گرسنگی« است. صدایِ 
»آوارگان مدامی« که گرد جهان را آواره 

می‌گردند: یکی همچون صفدر 
پس از سال‌ها رنج بردن و ناپدید 
کردن خویش درتارهای دمبوره 

دوبیتی‌های فولکلور، از شدتِ فقر، 
صدایش را بر کراچی بار کرده و در 

خیابان‌های کابل به »ثمن بخش« 
می‌فروشد، دیگری چون »سرور 

سرخوش« ناگزیر است آوارش را به 
خون و مرگ ترجمه کرده و در این 

راه کشته شود. یکی چون »آبه میرزا« 
این گل صدبرگِ تاریخ دمبوره، فرار 

ملک مالستان است و نالان و دور 
از یار و دیار صدایش را گم می‌کند 

و دیگری چون داود سرخوش 
آواره‌مدامی که حتی اگر هزاران بار در 
دمبوره بنالد: »بلی بور تو شووم ترکِ 

سفر کن/ هوایِ ملک غیر از سر به 
در کن«، بازهم به وضع خویشتن 
خویش آگاه است و می‌داند تقدیر 
جز رفا و ترکِ خانه و کاشانه ندارد. 
فقط آبه میرزا آواره نیست، داود نیز 
درنهایت »کووک‌های پرکنده«یی 

را که توان پرواز ندارند، زیر رگبار و 
گلوله ره می‌کند و به مثابه‌ای یک 

»عابرِ تنها« و خسته‌ای جهان 
دمبوره، جاده‌هایِ پرخوف  خطر 
آوارگی را در پیش می‌گیرد و به امید 
نوازشِ چشمانی که کلید درهای 

بسته)اروپا( به شمار می‌روند، برای ابد 
زادگاهش)ارزگان( را ترک می‌گوید. 

دمبوره، موسیقیِ اعتراضی
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گل‌انـدام می‌چرخیـد. آنچـه گل‌انـدام انجـام مـی‌داد، زندگـی 
را  برداشـت آن  بـود، جامعـه ظرفیـت  و در پـی‌اش  می‌کـرد 
نداشـت و نمی‌توانسـت زندگـی مسـتانه گل‌انـدام را در خـود 
ایـن  آبـی میـرزا در کنـار  هضـم کنـد. جامعـه‌ای آن زمـان 
و  قـدرت  بـود،  مختـه  درگیـر  به‌شـدت  تاریخـی،  غم‌زدگـی 
حاکمیـت نیـز دسـت سـنت‌گراها و رجعت‌گرایـان بودنـد. اگـر 
جـو ظلمـت‌زده آن زمان، تـوان تحمل آواز و غـزل آبی میرزا را 
نداشـت، از طـرف دیگـر روحیه کلـی جامعه، فرهنـگ و اربابان 
قـدرت نیز برایشـان آواز و نوای یک زن سـخت بـود. آبی میرزا 
در چنیـن زمانـه‌ای زیسـت، و شـجاعانه زیسـت و باآنکـه در 
کنـار شـادی‌ها، کامـش نیـز تلخ می‌شـد. چـون دوران، دورانی 
نبـود کـه وی متعلـق بـه آن زمان و یـا آن زمـان متعلق به وی 
می‌بـود. اثبـات ایـن قضیه نیز این غـزل و دوبیتی که منسـوب 

به وی هسـت: 
الا ابرِ سیاه پاره‌پاره 

دلم تنگ است درین ملک هزاره
اگر خاطر یار جانم نباشد 
نمی تانم به مالستان گذارم.

به‌طورکلـی سـه مسـئله و یـا رویـداد در شـهرت آبـی میـرزا 
بیشـتر از هـر چیـز دیگـری نقـش داشـته اسـت:

یکـم: جسـارت؛  آبی برخلاف عـرف و جو زمانـه‌اش که زنان 
را زمین‌گیـر کـرده بـود و حضور آنـان در اجتماع تابـو بود، وی 
آمـده جسـورانه در محافـل بـزم و آواز مردان قریه‌اش شـرکت 
کـرد و آواز و غـزل خوانـد و بـه کارش ادامـه داد. امری که وی 
را بـا روحیـه کلـی جامعـه‌اش در تقابـل قـرارداد. وی در عصـر 
و زمانـه ایـن تابوشـکنی را شـروع کرد کـه هیچ‌گونـه زمینه‌ای 
وجـود نداشـت و این مسـئله اسـت قهرمان گونه کـه آبی میرزا 

در زنده‌بودنـش بـه یـک زن افسـانه‌ای تبدیل کرد.
دوم: تهمـت و افتـراء؛ مسـئله اول را کـه یـادآوری کـردم، 
پی‌آینـد آن افتـراء و تهمـت بسـتن به وی شـد که بـرای مدت 
وی را در زنـدان »کـوه بـاد غزنـی« و آوارگی در کابل کشـانید. 
بیـان  چنیـن  بعضی‌هـا  بسـتند  وی  بـه  را  تهمتـی  ماجـرای 
می‌دارنـد: »امیـر جـان، شـوهر آبی میـرزا در پنج‌سـالگی میرزا 
وفـات می‌کنـد. اربابـان قریـه در پـی غضـب زمیـن و امالک 
آنـان می‌افتنـد ولـی آبی میـرزا کنـار نمی‌آید. سـرانجام به وی 
تهمـت می‌بندنـد و وی چنـد سـالی دور از یتیمانـش در کـوه 

بـاد می‌گریـد و می‌سـوزد.« 
سـوم: آواز صفدر علی مالسـتانی؛ بدون هیـچ تردید یکی 
از علت‌هـای مهـم شـهرت آبـی میـرزا، صفـدر علـی و آواز وی 
هسـت. بجـا و نیـک اسـت اینجـا کمـی در مـورد صفـدر علـی 

مالسـتانی نیـز بدانیم. 
صفدر علی مالستانی

صفـدر علـی بـرادر خُرد، مـراد علـی و احمدعلی)آمدیلـی( بود. 
آنـان از مـردم باسـی و فراری‌های دایه هسـتند: خانـواده آواره 

در سـرزمین و ملک آبی‌شـان.
احمدعلـی  بودنـد.  موسـیقی  و  هنـر  شـفته  صفـدر  خانـواده 
صـرف دمبـوره و غیچـک می‌نواخـت و خواهران و بـرادران اش 
آواز می‌خواندنـد. مرادعلـی و صفـدر علـی هـم نوازنـده بودنـد 
می‌خواندنـد.  آواز  صـرف  خواهرانشـان  می‌خوانـد.  هـم‌آواز  و 
ولـی در ایـن میـان صـدا و نوازندگی دمبـوره و غیچـگ صفدر 
یـک اعجوبـه بـود و آواز وی بـه گونـه شـگفت‌انگیز دل‌نشـین. 
کاسـتی‌های زیـادی نیـز از وی ریکارد)ضبـط(، پخـش و بـه 
یـادگار مانـده اسـت. بعدازآنکه شـهرت آبـی میرزا کمـاکان به 
بیـرون از مالسـتان درز می‌کنـد، صـدای صفدر علی مالسـتانی 

 جلیل سحر
اسـت  نیـم  و  قـرن  یـک  بـه  نزدیـک 
کـه تاریـخ جامعـه هـزاره پـر از رنـج و 
جامعـه  مـدت  ایـن  در  قتل‌عام‌هاسـت. 
در  هیچ‌گاهـی  به‌طورکلـی،  هـزاره، 
هنـر  کـه  موسـیقی  اسـت.  نداشـته  کامروایـی  زندگانی‌شـان 
اسـت و لـذات، و پدیـده‌ای برای شـادکامی، هزاره‌هـا به نحوی 
در ایـن مـدت از آن محـروم بوده‌انـد. بخصـوص زنـان جامعـه 
هـزاره در ایـن زمینـه رنـج مضاعـف را بـر دوش کشـیده‌اند. 
بنـا بریـن، موسـیقی و خاصتـاً هنـر آوازخوانـی با جامعـه زنانه  
هـزاره میانـه‌ای خوبی نداشـته اسـت. بعـد از قتل‌عـام هزاره‌ها 
توسـط عبدالرحمـن در اواخـر قـرن 19 میالدی، سـهم زنـان 
هـزاره در دنیایـی هنـر آوازخوانـی فقـط کشـف »مختـه« و 
پنـاه بـردن بـه آن بـوده اسـت. بعدازایـن قتل‌عـام، کمتـر زن 
هـزاره را سـراغ داریـم کـه آواز و غـزل خوانـده باشـد و از گلـو 
عاشـقانه صـدا کشـیده باشـد. به گونـه واضح‌تر می‌شـود گفت: 
هنـر آوازخوانـی در جامعـه زنانـه هزاره‌هـا صـرف بـه معنایـی 
افلاطونـی هنـر، کاربرد داشـته اسـت. افلاطـون به ایـن عقیده 
بـود کـه ژرفـای هنـر بجـای اینکـه شـادی و شـادمانی باشـد، 
درد و رنـج اسـت. زنـان هـزاره نیز درزمینـه‌ای هنـر آوازخوانی 
درگـرو درد و رنـج بوده‌انـد و در تاریـخ معاصـر ایـن کشـور 
سراسـر »مختـه« کرده‌انـد. مختـه‌ای کـه رنج‌نامه و یـا غم‌نامه 
میـان  در  یافـت.  آن  درون  از  می‌شـود  را  هزاره‌هـا  قتل‌عـام 
تمامـی درد و رنـج و آوارگـی در  چند دهه قبـل جامعه هزاره، 
صـرف »آبـی میـرزا« را داریم کـه شـادمانانه می‌خواهد زندگی 

کنـد؛ آواز می‌خوانـد و سرمسـت زندگانـی‌اش اسـت.
آبـی میـرزا، اسـمش »گل‌انـدام« بـود. بنا بـر گفته‌های اسـتاد 
محلـی  موسـیقی  درزمینـه‌ای  پژوهشـگر  قاسـمی،  وحیـد 
افغانسـتان، آبـی میـرزا در اوایل 1929 میالدی دیده به جهان 
گشـود. زادگاهـش قریه »لعل چک« ولسـوالی مالسـتان ولایت 
غزنـی بـود. مـردم دهکـده »گل‌انـدام« را » دل آرام آغـی« 
صـدا می‌کردنـد. دل آرام آغـی، »گل‌چهـره« لعـل چـک بـود؛ 
سرشـار و شـادمان زندگـی می‌کـرد. خوش‌خلـق بـود و طبـع 
نیکویـی داشـت. بـرای همه احترام داشـت و اهالـی دهکده نیز 
دوسـتش داشـتند. به‌پـاس ایـن خوبی‌هـا، اهالی لعـل چک به 

وی »دل آرام آغـی« می‌گفتنـد. 
دوبیتی‌هـای  جوانـی‌اش  و  جوانـی  دوران  همـان  از  گل‌انـدام 
عامیانـه هزارگـی را زمزمـه می‌کردنـد و به‌طور سـنتی و بدون 
موزیـک آواز و غـزل می‌خوانـد. وقتـی شـوهر کـرد و   بـه »نـو 
دِه« رفـت، گل‌انـدام مشـهور شـد. نـو ده قریـه‌ای پر سـاز و پر 
از ترانـه بـود: محفـل آواز و موسـیقی در این قریه همیشـه گرم 
بـود. نوازنـده و خواننـده‌ای زیـادی در ایـن قریه وجود داشـت. 
از همـه مشـهورتر صفـدر علـی مالسـتانی بود. محفل عروسـی 
گل‌انـدام نیـز پـر از ترانـه و غـزل و دمبـوره و غیچـک نـوازی 
بـود و طویـش هـم گـرم. گل‌انـدام از همـان آوان ورود بـه نـو 
ده شـامل ایـن حلقـه آوازخوانـان و نوازنـدگان شـد. در اعیاد و 
دیگـر محافـل خوشـی زانو به‌زانـوی صوفیا، جان بیگـم، بختاور 

و حـوا می‌نشسـت و آواز می‌خواندنـد. 
زندگی افسانه‌ای آبی میرزا

همان‌طـوری که یـادآوری شـدم، گل‌اندام دختر سرشـار و یک 
انسـان شـادمان بود. ایـن طبعش را تا پایان زندگـی نیز با خود 
داشـت. در میـان تمـام ناملایمـات روزگار و غم‌هـا و تنهایی‌ها، 
شـادمان زیسـت و مسـتانه زندگی کرد. محیط‌زیسـت گل‌اندام 
غـم‌زده بـود و چـرخ زمانـه و جامعـه نیـز برخلاف رؤیـا و آمال 

بـه اسـم آبـی میـرزا کلیـد می‌خـورد. در میـان نقـش رادیـو 
هزارگـی کـه از کویتـه پاکسـتان پخش می‌شـد بیشـتر اسـت. 
آنـان خواندن‌هـای صفـدر علـی مالسـتانی را بنـام آبـی میـرزا 

پخـش می‌کردنـد و مسـئله عالم‌گیـر شـد.
بـه عمـر 75  فقـر و تنگ‌دسـتی  مالسـتانی در  صفـدر علـی 
درگذشـت.  کابـل  در   1391 سـال  حمـل   18 در  سـالگی 
مرادعلـی نیـز در ایـران وفـات کـرد و احمدعلـی هـم یکـی از 

قربانیـان فاجعـه افشـار شـد.
ایـن سـه مسـئله و اتفـاق، آبی میـرزا را بـه یک زن افسـانه‌ای 
تبدیـل نمـود. او با جسـارتی که داشـت، علیـه ناروایی‌های که 
در حـق زنـان روا داشـته می‌شـدند عصیـان می‌کـرد. شـورش 
از راه هنـر و آواز بـود؛ آواز و  امـا نحـوه عصیانـش  می‌کـرد، 
غـزل خوانـد و شـاید هـم دمبـوره نواخت، و سـبک مالسـتاتی 
موسـیقی محلـی هزاره‌هـا را بیشـتر از بیـش غنـا بخشـید. در 
کنـار آن بـه کار کشـت و زراعـت و مالـداری اش رسـید. امـا 
پـاداش ایـن کارش نیـز تهمت و افتراء شـد و سرنوشـت وی را 
بـه زنـدان کشـانید. دو دوبینـی زیر که حـالا عام‌تریـن دوبیتی 
در میـان هزاره‌هـا و بخصـوص در میـان هزاره‌هـای مالسـتان 
اسـت، گفتـه می‌شـود محصـول دوران زنـدان و آوارگـی آبـی 

میرزا از مالسـتان اسـت: 
گل صدبرگ تابستانم ای یار 
فرار ازملک مالستانم ای یار

از آن روزی که گشتم از وطن دور
به والله من پریشان‌حالم ای یار

***
الا ای دمبوره بیچاره‌ای من 
بنال از جگر صدپاره‌ای من 
بنالیم تا خدا رحمش بیاید 

سخی جان بشکند زولانه ای من

آبـی میـرزا در سـن 87 سـالگی در »قریـه نـو ده« داعـی اجل 
را لبیـک گفـت. وی بـه همـان میزانـی کـه شـهرت یافـت، به 
همـان میـزان سرشـار از شـور و زندگـی نیـز بـود.  پیش‌زمینه 
یـک تغیـر را در جامعـه هـزاره فراهـم کـرد و ناگفته‌های قشـر 
زنـان را بیـاد کـرد، ولـی بـا در نظـر گرفتـم جـو حاکـم، هنوز 
هم‌سـخن گفتـن در مـورد ایـن زن هنرمند و تقدیـر از آواز وی 
خالـی از تـرس نیسـت. سـایه شـوم نیم‌قـرن قبـل کـه بر سـر 
آبـی میـرزا می‌تابیـد هنـوز وجـود دارد و از بیـن نرفتـه اسـت. 
ایـن مسـئله را وی بـه تمـام وجـود حـس می‌کـرد ولـی وی 
بی‌خبـر از تأثیـرات تابوشـکنی دوران جوانـی‌اش، رفـت و بـه 
خـاک خفـت. آبـی میـرزا رفـت ولـی هنـوز خیلی‌هـا بـه گونه 
تلویحـی منکـر آواز و صـدای او هسـتند و ادعـا دارنـد کـه وی 
هرگـز آواز نخوانـده اسـت. وی صـرف در محافـل آوازخوانـی 
فیـاض  محمدحسـین  امـا  اسـت.  کـرده  اشـتراک  دیگـران 
نویسـنده و پژوهشـگر نیـز در ایـن زمینـه یـادآوری می‌کنـد 
کـه آبـی میـرزا خواندن‌هایش ریکارد شـده و وی کاسـت ثبت 
نمـوده اسـت ولـی بنـا بر مشـکلاتی کـه در آن زمان بـه وجود 

آمـده اسـت دوبـاره آن کاسـت را جمـع‌آوری کـرده اسـت.
امـروز در کنـار صـدا و آواز صفدر علی مالسـتانی کـه به صدای 
آبـی میـرزا شـهرت یافتـه اسـت، بی‌شـمار کلیپ‌هـای صوتـی 
دوگانـه و تک‌صدایـی از آن زمـان و بعـدازآن بـه یـادگار مانده 
اسـت کـه مشـهور بنـام دختـران مالسـتانی و دختـران نـو ده 
مشـهور هسـت که حال سـخت اسـت تشـخیص آنان که صدا 

و آواز آبـی میـرزا کـدام آن‌ها اسـت.

نزدیک به یک قرن و نیم است 
که تاریخ جامعه هزاره پر از رنج و 
قتل‌عام‌هاست. در این مدت 
جامعه هزاره، به‌طورکلی، 
هیچ‌گاهی در زندگانی‌شان 
کامروایی نداشته است. 
موسیقی که هنر است و لذات، 
و پدیده‌ای برای شادکامی، 
هزاره‌ها به نحوی در این مدت 
از آن محروم بوده‌اند. بخصوص 
زنان جامعه هزاره در این 
زمینه رنج مضاعف را بر دوش 
کشیده‌اند. بنا برین، موسیقی و 
خاصتاً هنر آوازخوانی با جامعه 
زنانه  هزاره میانه‌ای خوبی 
نداشته است. بعد از قتل‌عام 
هزاره‌ها توسط عبدالرحمن در 
اواخر قرن 19 میلادی، سهم زنان 
هزاره در دنیایی هنر آوازخوانی 
فقط کشف “مخته” و پناه 
بردن به آن بوده است. بعدازاین 
قتل‌عام، کمتر زن هزاره را سراغ 
داریم که آواز و غزل خوانده باشد 
و از گلو عاشقانه صدا کشیده 
باشد. به گونه واضح‌تر می‌شود 
گفت: هنر آوازخوانی در جامعه 
زنانه هزاره‌ها صرف به معنایی 
افلاطونی هنر، کاربرد داشته 
است. افلاطون به این عقیده 
بود که ژرفای هنر بجای اینکه 
شادی و شادمانی باشد، درد 
و رنج است. زنان هزاره نیز 
درزمینه‌ای هنر آوازخوانی درگرو 
درد و رنج بوده‌اند و در تاریخ 
معاصر این کشور سراسر “مخته” 
کرده‌اند. مخته‌ای که رنج‌نامه 
و یا غم‌نامه قتل‌عام هزاره‌ها 
را می‌شود از درون آن یافت. در 
میان تمامی درد و رنج و آوارگی 
در  چند دهه قبل جامعه هزاره، 
صرف “آبی میرزا” را داریم که 
شادمانانه می‌خواهد زندگی 
کند؛ آواز می‌خواند و سرمست 
زندگانی‌اش است.

آبی میرزا؛ آوازی در وادی خاموشی
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موسیقی در هزاره‌جات، 1967
مناطـق  کوه‌پایه‌هـای  برف‌هـای   ،1967 مـی  مـاه  در 
مرکزی )هزارسـتان(، بالاخره رو به آب شـدن گذاشـت و زمینه 
بـرای مسـافرت مـا به‌سـوی هزارسـتان فراهـم گردیـد. اگرچـه 
حمل‌ونقـل  وسـایل  بـا  مختلـف  مکان‌هـای  بـه  می‌توانسـتیم 
عمومـی جابه‌جـا شـویم ولـی مسـافرت در مناطـق هزارسـتان 
در آن زمـان، عمدتـاً بـا پـای پیـاده و اسـب صـورت می‌گرفت. 
بااطلاع از مشـکلات این مسـافرت، مشـاورم در دانشـگاه کابل، 
پروفیسـور نـور احمد شـاکر، رییس مؤسسـه زبان‌شناسـی، یک 
موتـر )ماشـین( لنـد‌روز نـو بـه رنـگ قرمـز روشـن را از »بنیاد 
آسـیا« بـرای مـا قـرض گرفـت و یک نفـر از پرسـنل دانشـگاه، 
بـه نـام عبدالوهـاب حیـدر را نیـز به‌عنـوان راهنمـا، مأموریـت 
داد تـا هـم راهنمـا و هـم مترجـم مـا باشـد. همچنیـن یکی از 

راننده‌هـای دانشـگاه، احمدشـاه را هـم بـا مـا همـراه کرد. 
آنچـه بـه نظـر می‌رسـید حکایـت از یـک سـفر خیلـی 
خـوب برنامه‌ریزی‌شـده بـا یک موتـر و آذوقه مناسـب تا هنگام 
زمـان برگشـت را داشـت، ولـی واقعیـت ایـن بود که این سـفر، 
بسـی پیچیـده و طولانی‌تـر از حـد انتظـار بـرای مـا تمام شـد. 
هیچ‌کـدام از راننـده و راهنمـای مـا هـزاره نبـود و قباًل، اصاًل 

هزارسـتان را ندیـده بودند.
مـا اولیـن واسـطه‌ی نقلیـه‌ی موتـوری بودیـم کـه در آن 
سـال وارد هزارسـتان می‌شـدیم،  عبـور و مـرور در بخش‌هایـی 
از جـاده خاکـی منتهـی بـه هزارسـتان هنـوز غیرممکـن بـود. 
به‌منظـور بازگشـایی جـاده‌ی اصلی، یـک گروپ از مـردم هزاره 
مسـیر را پیشـاپیش مـا تعمیـر می‌کردنـد و در کنار موتـر ما تا 
نقطـه دیگـری کـه نیـاز بـه تعمیـر داشـت، می‌دویدنـد )عکس 
و  می‌کردیـم  گـم  را  مـان  راه  زیـادی،  مـوارد  در   .)4 شـماره 
برمی‌گشـتیم. بسـیاری از دهـات و قصباتـی که ما بایـد با آن‌ها 
کار می‌کردیـم، از جـاده اصلـی دور و فقـط بـا پـای پیـاده یا با 

اسـب قابل‌دسترسـی بودنـد. 
وقتی‌کـه اولیـن بار از روسـتایی‌ها خواسـتم اجـازه بدهند 
تـا صـدای موسیقی‌شـان را ضبـط کنـم، کمـی گیـج و متحیـر 
اینجـا  کـه  مـو  »اوه،  می‌دادنـد،  جـواب  سـپس  و  می‌شـدند 
موسـیقی نـداری.« حیـران و خسـته شـده بودم.  نمی‌خواسـتم 
در آن شـرایط دسـت از کار بکشـم و شکسـت خـورده بـه کابل 
برگـردم. می‌دانسـتم کـه مجبـورم هرچـه زودتـر فکـر کنـم، 
بنابرایـن، پرسـیدم: »آیـا، هیـچ مـادری در اینجـا، امـا، بـرای 
نـوزاد خـود آواز نمی‌خوانـد؟« لبخنـد زدنـد و گفتنـد: »البتـه، 
الهام‌بخـش  بسـی  لحظـه‌ای  آن  نیسـت.«  موسـیقی  آن  امـا، 
بـود-آن وقـت متوجـه شـدم کـه تعریفم از موسـیقی بـا نگرش 
آن‌هـا هم‌خوانـی نـدارد. بنابراین، کارم را در هزارسـتان با ضبط 

»لالایـی« آغـاز کردم. 
بـرای مـن عجیـب تمـام شـد، چـون، اولیـن فـردی کـه 
آواز »لالایـی« را بـه خوانـش گرفـت مـرد کشـاورز 62 سـاله 
بـه  موسـوم  آهنگـی  موسـیقی،  سـیاق  و  سـبک  بـه  او  بـود. 
»دایـدو« یـا »دایـی« را زمزمـه می‌کـرد. نـوت صـدای او بـا 
»لالایـی« آوازخوانـان زن کـه بعـد از وی اجرا گردیدنـد، کاملًا، 
به‌صـورت  امـا،  آن‌هـا،  نغمه‌سـرایی‌های  همـه  بـود.  متفـاوت 
قطـع به‌عنـوان »لالایـی« کـه مشـهور بـه »لالا« یـا »للَـّی« 
ثبـت  بـرای  موقعیت‌هایـی  بعدهـا،  شناخته‌شـده‌اند.  بـوده، 
نغمه‌سـرایان نیمه‌حرفـه‌ای مـرد داشـتم کـه سـبک »لالایـی« 
نغمه‌سـرایی  نـوع  ایـن  و  یـا »لالایـی عاشـقانه« می‌خواندنـد 
هزاره‌هاسـت،  میـان  در  معروفـی  تـار  دو  کـه  »دمبـوره«،  بـا 
همراهـی می‌گـردد )عکـس شـماره 5(. زنـان هـزاره، »لالایی« 
را بـا زدن »چنـگ« )سـاز لـب یا زنبـورک(، که وسـیله‌ی بازی 
بـرای زنـان و کـودکان محسـوب می‌شـود، همسـاز نمـوده بـه 
اجـرا درمی‌آوردنـد )عکـس شـماره 6(. انتقال‌دهنـده‌ی آسـان 
»لالایـی« از موسـیقی آوایـی به وسـایل موسـیقی، از تکنوازی 
زنـان بـه تکنـوازی مردان، ایـن حقیقت را برایم روشـن کرد که 
»لالایی‌هـا« مشـخصات اساسـی موسـیقی را در برمی‌گیرند که 

در میـان هزاره‌هـا تعییـن هویـت شـده و مانـدگار اسـت. 
ثبـت  بـرای  درخواسـتی  کـه  گرفتـم  یـاد  بـه‌زودی 
برایـم  را  زمینـه  ایـن  غیرمسـتقیم  به‌صـورت  »لالایی‌هـا« 
فراهـم می‌کنـد کـه بـه خانم‌هـا و بچه‌هـای روسـتایی بیش‌تـر 
دسترسـی داشـته باشـم. آن‌ها فعالیت‌های »موسـیقی سـازی« 
را بـه مـن معرفـی می‌کردنـد کـه قباًل اصاًل تصـورش را هـم 
نمی‌کـردم. ایـن »انـواع ادبـی« مخصـوص، بیش‌تـر بـه بـازی 
می‌ماندنـد تـا موسـیقی. تـا هنـوز آن عوامـل سـاختار و متنـی 
را بـا آواز مـردان هم‌نـوا می‌کردنـد. ایـن بـازی آوازهـا، کـه بـه 
»پشـپوک« یـا »آخومچَی« معروف اسـت، به‌وسـیله‌ی دختران 
کـه  همان‌سـان  آن‌هـا  می‌گردیدنـد.  اجـرا  نوجـوان  و  جـوان 
ایجـاد  هـم  را  مسـجّعی  می‌پریدنـد، صداهـای  پاییـن  و  بـالا 
می‌کردنـد کـه بـه نظـر می‌رسـید صـدای حیوانـات و پرنده‌هـا 

را تقلیـد می‌کننـد. این‌هـا شـبیه آواز-بازی‌هـای »اینویت‌هـای 
کانادایـی« یـا »آینـوی ژاپن« می‌باشـند؛ هم‌چنین ایـن گلوگاه 
خوانـی و صداهـای فرعـی در آوردن در میـان قبایـل »تـرک-

مغـول« جنوبـی سـیبری و مغولسـتان شـرقی رایـج اسـت. 
دختـران  به‌وسـیله‌ی  کـه  آوازخوانـی  از  دیگـری  شـکل 
»گلـوی  یـا  »کتـوگگ«  بـه  معـروف  می‌شـود،  اجـرا  جـوان 
کوچـک« اسـت. در ایـن تکنیـک نیـاز اسـت آوازخـوان جوانی 
کـه آن را اجـرا می‌کنـد، با انگشـتان منبسط‌شـده‌اش، مسـجع 
بزنـد؛  ضربـه  می‌خوانـد،  آواز  کـه  زمانـی  گلویـش  بـه  گونـه 
درنتیجـه، صـدای غیرطبیعـی‌ای بـه آوازخوانی‌شـان بـه وجـود 
می‌آیـد. آوازخوانـان مـرد، برخـی موقع صـدای تیـز غیرطبیعی 
را بـه کار می‌گرفتنـد تـا بـه بلندتریـن »زیـر و بم‌هـای« صدای 
یـک آهنـگ، بـا تولیـد تأثیر صـدای مشـابه »دلی دلـی« ضربه 
بزننـد. ایـن نـوع آوازخوانـی ویـژه، با تأکیـد روی وقفه‌هـای باز 
نـام  بـه  غیرطبیعـی،  بلنـد  نوت‌هـای  همچنیـن،  یک‌چهـارم، 
»دایـدو« یـا »دایی« شـناخته می‌شـود که اولیـن »لالایی« ای 
بـود کـه به‌وسـیله‌ی مـردی اجرا شـد و مـن هم ضبـط نمودم. 
به‌هرحـال، ایـن اصطلاحـات و مفاهیـم بیش‌تـر بـه شـیوه‌های 
نـوع خوانش نسـبت داده می‌شـوند تا بـه »انواع ادبـی« ویژه‌ای 

چـون، »لالایـی« یـا »آوازخوانی عاشـقانه.« 
خیلـی  به‌صـورت  کـه  موسـیقی  مشـخصات  از  برخـی 
و  اهمیـت  هسـتند،  مطـرح  هـزاره  ملودی‌هـای  در  برجسـته 
اسـتفاده از وقفـه چهارم باز و سلسـله نوت‌هـای فرعی طبیعی و 
میـل وافـر بـه آرایش و تزیین آوایی هسـتند کـه طنین طبیعی 
را بیشـتر تشـدید و تقویـت می‌کننـد. اگرچـه ایـن ویژگی‌هـا 
بدیهـی و آشـکار هسـتند، در  در ملودی‌هـای مـردان هـزاره 
تکنـوازی دختـران و زنـان، امـا، به‌صورت اساسـی‌ترین فرم‌های 
همسـاز و مانـدگار عرض‌انـدام می‌کننـد. برایـم مشـخص شـد 
کـه زنـان هـزاره نقش برجسـته‌ای بـرای نوآوری‌هـا و نیز حفظ 

موسـیقی هـزاره بـازی کرده‌انـد. 
    

موسیقی در هزاره‌جات، 1972
برگشـت مـا بـه هزاره‌جـات در خـزان سـال 1972، تحت 
شـرایط خیلـی متفاوتـی برنامه‌ریـزی شـد. ایـن بـار، تجهیزات 
مـا متشـکل بـود از یـک دسـتگاه تیـپ )ضبـط( “ناگـرا”، یـک 
دسـتگاه اسـتریوی تیـپ “یوهـر” بـرای ضبـط بانـد صـدا برای 
پایـه  دو  بیولیـو،  میلی‌متـری   8 سـوپر  فیلمبـرداری  دوربیـن 
قابل‌حمـل.  و  مطمئـن  تایـپ  ماشـین  و  عکاسـی،  دوربیـن 
دوجیـن  چندیـن  بودیـم  مجبـور  تجهیـزات،  ایـن  به‌عالوه 
باطـری  بـه 5  نیـاز  )یوهـر،  اسـتفاده ضبط‌هـا  بـرای  باطـری 
داشـت درحالی‌کـه بـرای راه‌اندازی “ناگـرا” از 12 عـدد باطری 
بایـد اسـتفاده می‌کردیـم(، چندیـن دوجیـن نوار ضبـط 5 و 7 
اینـچ، و چندیـن حلقـه از فیلـم 35 میلی‌متـری بـرای دوربیـن 
فیلم‌بـرداری سـوپر 8 میلی‌متـری، نیـز بـا خود داشـته باشـیم. 
ایـن بـار، نـه موتـر شـخصی در اختیـار داشـتیم و نه هـم دیگر 
نیـازی بـه مترجـم و راهنمـا؛ و انتظـار می‌رفـت محـل اقامـت 
مـان را در خدیـر، مرکـز ولسـوالی دایکنـدی آن روز، تعییـن 

 . کنیم
مسـلح با معرفی‌نامه‌ای از پرفسـور هزارگی دانشـگاه کابل 
بـه یکـی از زمیـن‌داران و خوانیـن محلـی، به‌عنـوان مسـافران 
عـادی بـا یـک کامیـون تجارتـی‌ای کـه کالاهـای بسـته‌بندی 

حمـل  هزاره‌جـات  به‌طـرف  را  جعبه‌هـا  بـه  جاسازی‌شـده  و 
می‌کـرد، سـفرمان را آغـاز کردیـم. خـواب و خـوراک مـا در 
قهوه‌خانه‌هـا یـا در اتـاق مشـترکی بـا راننـده کامیـون بـود 
کـه در کاروان‌سـراهای مسـیر منتهـی بـه هزاره‌جـات اطـراق 
بـه  کـه  بـود  سـفر  ایـن  چهـارم  روز  غـروب  در  می‌کردیـم. 

رسـیدیم.  “دایکنـدی” 
در زمـان بازدیـد مـا ایـن بـار از هزاره‌جات، افغانسـتان از 
خشک‌سـالی شـدیدی در رنـج بـود. آژانـس ایالات‌متحـده‌ی 
امریـکا بـرای توسـعه بین‌المللـی )USAID( برنامـه‌ای توزیـع 
گنـدم بـرای کار را در سراسـر کشـور راه‌انـدازی نمـوده بـود و 
از طریـق ادارات محلـی دولـت، تصمیـم داشـت آن را تطبیـق 
نمایـد. یـک افسـر نظامـی افغانسـتانی و چنـد نفـر سـرباز، 
داوطلبـی از نهـاد “سـپاه صلح”، یـک دکتر و دو پرسـتار مرد، 
رهبـران و داوطلبـان محلی، مرکز ولسـوالی خدیـر را مدیریت 
می‌کردنـد. پرسـتاران در بـدل گندم، واکسـن ضد آبلـه تزریق 
بـه مـردم تزریـق می‌نمودنـد و داروهـای ذخیـره آب بـرای 

کـودکان مبت البـه اسـهال فراهـم می‌کردنـد )شـکل 7(. 
در ایـن شـهر در هنـگام یـک چنیـن وضـع گیج‌کننده و 
بحرانـی رسـیدیم. دیـر وقتـی از روز بود کـه از موتر بـار پیاده 
شـدیم، و تسـهیلات عمومی برای غذا و اقامت وجود نداشـت.
بـه جـواب مغـازه‌داری کـه به مـا اجـازه داده بـود همان 
شـب را در داخـل مغـازه‌اش بخوابیـم، هیـچ نمی‌دانسـتیم که 
چـه بگوییـم. صبـح زود روز بعـد، پیـر زنـی را دیدیـم  کـه به 
داخـل مغـازه خیره شـده، ما را ورانـداز می‌کـرد. وقتی‌که از او 

پرسـیدیم چـه می‌خواهـد، وی ناپدید شـد. 
خواسـتیم  او  از  و  افتادیـم  راه  ولسـوال  دفتـر  به‌سـوی 
معرفی‌نامـه مـا را بـه شـخص زمیـن‌دار منطقـه تحویـل دهد. 
ازآنجاکـه او فرصتـی نداشـت تـا بـه مـا اختصاص بدهـد، ما را 
بـه یکـی از کلان‌هـای شـوربخت روسـتا کـه به‌صـورت اتفاقی 
در آنجـا ایسـتاده بـود، تحویـل داد و گفـت مواظـب مـا باشـد 
و فعالیت‌هـای روزانـه مـا را بـه او گـزارش بدهـد. زمانـی کـه 
بـه مغـازه برگشـتیم تا وسـایل مـان را برداریـم و بـا او برویم، 
وکیـل لعـل محمـد اکبـری، عضـوی از پارلمـان و نماینـده‌ی 
مـا  اگرچـه  کردیـم.  ملاقـات  را  دایکنـدی  ولسـوالی  مـردم 
معرفی‌نامـه‌ای بـرای او نداشـتیم، بااین‌وجـود او متوجـه وضـع 
نامسـاعد مـا گردیـد و از مـا دعـوت کـرد کـه بـه خانـه‌ی او 
اقامـت نماییـم. بعدهـا متوجـه شـدیم کـه خانم پیـری که ما 
آن روز صبـح زود در رو بـه روی مغـازه دیـده بودیـم، عمـه 
وکیـل اکبـری ـ عمـه کربلایـی بـوده اسـت. به‌عنـوان خواهـر 

مرحـوم پـدر وکیـل، او بـه حیـث بـزرگ خانـواده در زمـان 
غیبـت وکیـل عمـل می‌کـرد. 

وکیـل مـا را بـه قلعـه‌اش بـرد و در مهمان‌خانـه‌اش برای 
مـا جـاه فراهـم نمود. او و همسـرش، همـراه با دو فرزندشـان، 
اخیـراً از کابـل بـه خدیر برگشـته بودنـد و بنابرایـن، در توزیع 
گنـدم در میـان مـوکلان خـود کمک می‌کـرد. خانـواده وکیل 
را در غـروب همـان روز ملاقـات کردیـم و بـرای ما معلوم شـد 
کـه یکـی از خواهـران وکیـل )زلیخـا( همان معلمی اسـت که 
مـا در سـفر قبلی در سـال 1967 ملاقات کـرده بودیم )عکس 
شـماره 8(. همسـر وکیل اکبـری، فوزیـه، خانـم کارآزموده‌ای 
از کابـل بـود کـه وظیفـه‌ی خـود می‌دانسـت تـا شـوهرش را 
کنـد،  همراهـی  خدیـر،  ولسـوالی  در  خانـه‌اش  از  دیـدار  در 
اگرچـه زمانـی کـه در خدیر بود، کمتـر قلعه را تـرک می‌کرد. 
ازایـن‌رو، او بازدیـد کنندهایـی چـون مـا را محظـوظ می‌نمود. 
هماننـد فوزیـه، مـن هـم معمـولاً بـه خانـه در داخـل قلعـه 
می‌مانـدم زمانـی کـه “تـام” بـه شـهر می‌رفت یـا وکیـل را در 
مسـافرت‌های وظیفـوی‌اش همراهـی می‌نمـود؛ بنابرایـن، من 
و فوزیـه دوسـتی دوام‌داری را شـروع کردیـم کـه تـا بـه امروز 
ادامـه دارد )شـاید تـا زمان نگارش کتـاب منظور بوده اسـت(.  
طریقـه‌ی معمـول تحقیـق با سـفر کـردن با روسـتاهای 
مختلف در دایکندی بدون وسـیله‌ی نقلیه شـخصی غیرممکن 
بـود. همچنیـن مناسـب نبـود کـه از روسـتایی‌های فقیـر یـا 
ارباب‌هـای مسـلط بـه آن‌هـا انتظار داشـته باشـیم تا مـا را در 
آن شـرایط سـخت و ناگـوار جـای بدهنـد. در عـوض، وکیـل، 
مهمان‌هـای  از  درخواسـت  د  بـا  را  محیـط  سـخت  شـرایط 
شـبانه‌اش تغییـر داد و بـه آن‌هـا گفت تـا نوازنده‌هایـی که در 
خدیـر بـرای گرفتـن گنـدم می‌آیند، بـا خود به خانـه‌ی وکیل 
بیاورنـد. به‌این‌ترتیـب، مـا بـا مـردان و زنـان، از طـرف روز در 
مهمان‌خانـه مصاحبـه  در  هنـگام شـب  در  و  داخـل حیـاط 
نمـوده صـدای آن‌هـا را ضبط می‌کردیـم. فایـده‌ی دیگری کار 
در یـک محـل ایـن بـود که بـرای ما فضایـی فراهـم می‌کرد تا 
برخـی از نمایش‌هـای به‌نـدرت دیده‌شـده در فیلـم را تنظیـم 

  . کنیم
بـه  به‌عنـوان دسـت مـزد  از مبالغـی کـه  نوازنـدگان    
بهره‌منـد  می‌پرداختیـم،  روز  هنـگام  در  ضبـط  بـرای  آن‌هـا 
می‌گردیدنـد و از مهمان‌نوازی‌هـای بی‌دریـغ وکیـل در هنـگام 

شـب خوشـحال می‌شـدند. 
در یـک مـورد، اربـاب نیلـی، گروپـی از مـردان را آورده 
بـود تـا نمایـش “پانتومیم” معـروف به “دیو” و “پـری” را بازی 
کننـد کـه هـر دو بـا “جن‌هـا” درگیـر می‌شـوند و در جنـگ 
آن‌هـا پیـروز شـده سـرانجام جنگ بـه نفع پـری خاتمـه پیدا 
می‌کنـد. در ایـن نمایـش، شـیر، به‌عنـوان شـخصیت چهـارم 
رده‌بنـدی می‌گـردد. ایـن پانتومیـم را دمبـوره نیـز همراهـی 
می‌کـرد. سـی سـال بعـد، در کانفرانسـی دربـاره‌ی آرشـیو در 
تاجیکسـتان، و ده سـال بعـدازآن، در کورس آرشـیو دانشـگاه 
واشـنگتن، یـاد گرفتـم پانتومیـم در تاجیکسـتان و ایـران هم 
خیلـی رایـج اسـت. خیمه‌شـب‌بازی‌های رقـص بـُز، تقریبـاً در 
آسـیای میانـه رایج اسـت یا قـرار اسـت رواج پیدا کنـد. من و 
تـام اولیـن بـار، “تکه بـازک”، اجـرای “رقـص بزُ”، را در سـال 
1966، در هنـگام مسـافرت بـه ولایـت ارزگان دیـده بودیـم 
)عکـس شـماره 9(. بـه یـاد مـی‌آورم کـه مفتـون و شـیفته 
“رقـص بـُز” شـده بـودم و تصمیـم داشـتم اگـر بتوانـم آن را 
در خدیـر پیـدا کنـم، فیلم‌بـرداری نمایـم. خـادم، نغمه‌پـرداز 
برایـم  آویـزان  بالنگ‌هـای  چوبـی  بـُزی  خدیـر،  در  جـوان 
کنـده‌کاری کـرده بـود. او بـُز را روی یـک میلـه قـرار داد و 
میلـه را داخـل تیوبـی در سـکوی کوچکـی، جاسـازی نمـوده 
بـود. آن سـکوی کوچک، نقـش صحنه نمایـش را برای “رقص 
بـُز” داشـت، درحالی‌کـه قسـمت تحتانـی انتهای تیـوب نقش 
سـرپا نگهـداری سـکو را بازی می‌نمـود. خادم، نخـی به بخش 
پاینـی میلـه ضمیمـه کرده و آن را از سـوراخ وسـط تیوب رده 
نمـوده و در آنجـا محکـم بسـته بـود، و طـرف دیگر نـخ را نیز 
بـه انگشـت خـود کـه “دمبـوره” اش را می‌نواخـت، گیـره زده 
بـود. هنـگام نواختـن “نغمه‌پـرداز”، میلـه، تیـوب را به‌طـرف 
بـالا و پاییـن حرکـت می‌داد و شـکلک بزُ هم روی سـکو بالای 
و پاییـن می‌پریـد. وضـع نوسـانی بـودن شـکلک بـُز و تـاب 
خـوردن لنگ‌هـای آن، مجسـمه‌ی کوچـک بـُز را درمجمـوع 
به‌صـورت نشـان مـی‌داد کـه مـی‌دود و می‌رقصـد و “دمبوره” 

را همراهـی می‌نمایـد. 
 1967 سـال  در  مـا  کـه  بـازک”  “تکـه  از  نظـر  قطـع 
دیدیـم و در سـال 1972 از آن فیلم‌بـرداری نمودیـم، مـارک 
سـلُبین، اجرایی را در مزار شـریف، شـمال افغانسـتان در سال 
1968، دیـده بـود و مقالـه‌ای دربـاره‌ی آن در شـماره 6)2/1( 
ژورنـال )“بزُبـاز: خیمه‌شـب‌بازی موزیکال شـمال افغانسـتان،” 
1975( نوشـته بـود. و 22 سـال بعـدازآن کـه مـا اجرایـی را 
در خدیـر فیلمبـرداری نمـوده بودیـم، مـن متوجـه شـدم یک 
“نغمه‌پـرداز” خیابانـی بلوچ در کویته پاکسـتان، بـا “رقص بزُ” 
و خیمه‌شـب‌بازی ضمیمه‌شـده بـه کمـان “سـارُز” خـود اجـرا 
می‌کنـد. بـا توجـه به این‌کـه کویته محـل اقامتـگاه هزاره‌های 
افغانسـتانی تبـار اسـت کـه یـک قـرن قبـل بـه آنجـا پنـاه 
آورده‌انـد، آن‌یـک کشـف عجیبـی برایـم نبـود. عروسـک‌های 
قیرقیزسـتان  بـه  همچنیـن  بـُز”  “رقـص  خیمه‌شـب‌بازی 
در  مـواردی،  ولـی  اسـت،  داده‌شـده  نسـبت  قزاقسـتان  و 
قرقیزسـتان، نـخ بـه چنگ دهنـی نوازنده بسـته می‌شـود. هم 
در قیرقیزسـتان و هـم در هزاره‌جـات، چنگ دهنی وسـیله‌ای 
موسـیقی بـرای خانم‌هـا به‌حسـاب می‌آیـد و نام‌های مشـابهی 
چـون: “چنـگ آغوز” یـا “چنگ قُبـوز” در هزاره‌جـات و “تمیر 
کُمـوز” یـا “اقُوز-قُبـوز” در قیرقیزسـتان، بـه آن بـه کار گرفته 

می‌شـوند.  
بـه  نزدیـک  خیلـی  هزاره‌هـا  نمایش‌هـای  ایـن 
نمایش‌هایـی هسـتند کـه در آسـیای میانـه در میـان مـردم 
“ترک-پرسـو-مغول دیـده می‌شـوند و به‌مرورزمان مـرا به این 
بـاور نزدیـک می‌سـازند کـه هزاره‌هـا را از اعقـاب لشـکریان 

می‌دانـد. چنگیزخـان  جنگـی 

موسیقی در قاره‌ی آسیا

نویسنده: خانم هیرُمی لرُاین ساکاتا
مترجم: علی عالمی کرمانی
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 محمدحسین فیاض

سـال پار مقالـه‌ای درباره موسـیقی 
نوشـته بـودم. اکنون‌کـه می‌بینـم فتوای 
تحریـم دمبـوره را صـادر کرده‌انـد، ایـن 
مقالـه را نشـر می‌کنـم، هرچنـد مقالـه 
بیشـتر روی آوازخوانـی زن تمرکـز داشـته، روشـن اسـت وقتی 
جایـگاه آوازخوانـی زن در فقـه، روشـن شـود، آوازخوانـی مـرد 
آن‌هـم بـا دمبـوره روشـن خواهـد شـد. موسـیقی در کل، در 
فقـه اسالمی، خصـوص فقـه شـیعه، بحـث چالش‌برانگیـز بوده 
و در طـول تاریـخ فقـه اسالمی، دیدگاه‌هـای متفـاوت وجـود 
داشـته اسـت. آنچـه مسـلم و قطعی اسـت کـه در مـورد »غنا« 
»موسـیقی مطـرب« توافق نظـر وجود دارد که چنین موسـیقی 
حـرام اسـت. اما در مورد موسـیقی غیـر مطرب، اکثـر فقها فتوا 

بـر حلیـت آن داده‌اند.
امـا در مـورد آوازخوانـی زنـان، برخوردها متفـاوت بوده و 
اکثریـت قاطـع فقها بر حرمـت آن نظر داده‌انـد و فقهای معاصر 
ازجملـه امـام خمینـی و آیـت‌الله خامنـه قائـل بـه تفصیل‌انـد؛ 
مبنـی بـر این‌کـه اگـر آوازخوانـی زن، مناسـب مجلـس لهـو و 
لعـب، نبـوده و مفسـده‌ای بـر آن مترتب نباشـد، اشـکال ندارد. 

»مشـروح فتـاوا را بعداً خواهـم آورد«

مستندات حرمت آوازخوانی زنان
الف( قرآن کریم

در قرآن در یک مورد به صدای زن اشاره‌شده:
یـا نسِـاءَ النَّبِـی لسَْـتُنَّ کَأَحَـدٍ مِـنَ النِّسـاءِ آن اتَّقَیتُـنَّ فَلا 
ذی فـی قَلبِْـهِ مَـرَضٌ وَ قُلـْنَ قَـوْلاً  تخَْضَعْـنَ باِلقَْـوْلِ فَیطْمَـعَ الّـَ
مَعْرُوفاً »احزاب، 32« ای همسـران پیامبر، شـما اگر تقوا پیشـه 
کنیـد ماننـد دیگـر زنـان »عـادی« نیسـتید، پـس بـا گفتارتان 
نـاز و عشـوه مریزیـد تـا کسـی کـه در دل او مـرض »فسـق و 
فجـور« اسـت »در شـما« طمـع ورزد، و گفتـاری نیکـو » و دور 
از تحریـک و ریبـه« بگوییـد. »ترجمـه: آیت‌الله مشـکینی« آیه، 
خطـاب بـه زنـان پیامبر اسـت. فقهـا از »فلاتخضن بالقـول« به 
دلیـل این‌کـه خصوصیـات زنانگـی بیـن زنـان پیامبـر و دیگـر 
زنـان، مشـترک اسـت، اسـتفاده عمـوم کرده‌انـد و گفته‌اند این 
فرمـان الهـی شـامل همـه زنـان می‌شـود و اختصـاص بـه زنان 

ندارد. پیامبـر 

در این دیدگاه چند نکته قابل‌تأمل است:
یکم-این‌کـه آیـه، مشـخصاً خطـاب بـه زنان پیامبر اسـت. 
دوم- برفـرض قبولـی عمومیـت آن، ناظـر بـر صحبـت دو نفـره 
اسـت زیـرا به‌صراحـت می‌گوید: »فَ التخَْضَعْـنَ باِلقَْـوْلِ فَیطْمَعَ 
ذی فـی قَلبِْـهِ مَـرَضٌ وَ قُلنَْ قَـوْلاً مَعْرُوفا؛ً پس بـا گفتارتان ناز  الّـَ
و عشـوه مریزیـد تا کسـی کـه در دل او مرض »فسـق و فجور« 
اسـت »در شـما« طمع ورزد، و گفتاری نیکو و دور از تحریک و 
ریبـه بگویید.«این‌کـه ایـن آیـه، شـامل آوازخوانـی زن به‌عنوان 

یـک تخصـص هنـری و علمی، می‌شـود، جای تأمـل دارد.

ب - روایات
روایـات راجـع بـه موسـیقی، فـراوان اسـت و مشـخصاً در 
مـورد غنـا، روایات بر خود بسـیار شـدید دارد. امابـه چند نمونه 

کـه مربـوط بـه آوازخوانی زنـان می‌شـود، اکتفـا می‌کنیم:
امـام  خدمـت  »در  می‌گویـد:  زیـاد  بـن  مسـعدة   ۱-
ششـم)ع( بـودم کـه شـخصی گفت: در همسـایگی من کسـانی 
هسـتند کـه کنیزهای آوازه خوان و موسـیقیدان دارنـد و گاه و 
بـی گاه می‌خواننـد و می‌نوازنـد. گاهـی که بـرای کاری به‌طرف 
دیـوار خانـه آنان مـی‌روم، اندکی توقـف می‌کنم تـا آواز آن‌ها را 
بهتـر و بیش‌تـر بشـنوم! حضرت فرمـود: دیگر ایـن کار را تکرار 

مکـن« وسـائل الشـیعه، ج ‌2، ص ‌957»
ضَـا )ع( عَـنْ شِـرَاءِ المُْغَنِّیةِ  -۲ قَـالَ سُـئِلَ أبَـُو الحَْسَـنِ الرِّ
جُـلِ الجَْارِیـةُ تلُهِْیـهِ وَ مَـا ثمن‌هـا إلَِّ ثمََـنُ  فَقَـالَ قَـدْ تکَـونُ للِرَّ
ـحْتُ فـِی النَّـارِ«» وسـایل  کلـْبٍ وَ ثمََـنُ الکْلـْبِ سُـحْتٌ وَ السُّ
شـیعه، ج 17،ص123«؛ حسـن بـن علـی وشـاء می‌گویـد: از 
حضـرت رضـا )ع( سـؤال شـد: کنیـز آوازه خـوان را می‌شـود 
خریدوفـروش کـرد. فرمـود: مـردی کنیـزی دارد کـه او را بـا 
آواز خـود مشـغول می‌کنـد. پولـی کـه از محـل فـروش او بـه 
دسـت می‌آیـد، ماننـد پولی اسـت که از فروش سـگ به دسـت 

می‌آیـد و حـرام اسـت.
ِ )ع( یقُولُ المُْغَنِّیةُ مَلعُْونـَةٌ مَلعُْونٌ مَنْ أکَلَ  -۳ أبَـَا عَبْـدِ اللَّ
کسـب‌ها« )وسـایل شـیعه، ج 17، بـاب 16؛ »بـَابُ تحَْرِیـمِ بیَعِ 
المُْغَنِّیـةِ وَ شِـرَائهَِا وَ سـماع‌ها وَ تعلیم‌هـا ..«؛ امـام صـادق)ع( 
فرمودنـد زن آوازه خوان مورد لعن اسـت و ملعون اسـت کسـی 

کـه درآمـد او را بخورد. 
چنـان کـه از نظر گذشـت، روایات یاد شـده بـر آوازخوانی 
کنیزهـای اشـراف دارد کـه به‌عنوان منبـع درآمد، مطـرح بوده 
و ائمـه )ع( مانـع ایـن کارشـده‌اند. لازم بـه ذکـر اسـت کـه در 
زمـان ائمه، موسـیقی و آوازخوانـی زنان به‌عنوان رسـانة خلفای 
عباسـی مطـرح بـود. خلفا در دربـار خود مجالـس عیش و نوش 
ترتیـب داده و زنـان، آوازخوانی می‌کردنـد و گاهی چنین کارها 
در میادیـن شـهر انجـام می‌شـد. مجالـس خصوصی زیـادی به 
انگیـزه خوش‌گذرانـی ترتیـب می‌یافت. طبیعی اسـت کـه ائمه 
)ع( بایـد موضـوع تنـد گرفته و مـردم را از این کارهـا بازدارند.

د - فتاوای مراجع
نظـر مشـهور فقهـا آواز طرب‌انگیـز کـه مناسـب مجالـس 
باشـد غنـا محسـوب شـده و حـرام اسـت چـه  لعـب  لهـو و 
خواننـده مـرد باشـد یـا زن. از نظـر برخـی فقهـا آوازه خوانـی 
زن چـه مشـمول شـرایط فـوق باشـد یـا نـه بـه دلیـل اینکـه 

باعـث تهییـج شـهوت یا زمینه‌سـاز شـبهه اسـت اشـکال دارد. 
ولـی بسـیاری از مراجـع درصورتی‌کـه آواز زن لهوی و مناسـب 
مجالـس لهـو و لعـب نبـوده و باعـث مفسـده و تهییـج شـهوت 
نباشـد آن را حـرام نمی‌داننـد. به‌عنـوان نمونه به فتـوای دو تن 

از مراجـع تقلیـد اشـاره می‌کنیـم؛ 
فتـوای آیـت‌الله بهجـت: »گـوش دادن بـه آواز لهـوی مرد 
یـا زن حـرام اسـت و اگـر صـدای آواز زن غیـر لهـوی باشـد 
لکـن موجـب تهییـج نامحرم گـردد گوش دادن بـه آن‌هم حرام 

اسـت.« )توضیـح المسـائل آیـت‌الله بهجـت، م 1936«
فتـوای آیـت‌الله خامنـه: »اگـر صـدای زن به‌صـورت غنـا 
نباشـد و گـوش دادن هـم به‌قصـد لـذت بـردن و ریبـه نباشـد 
و شـنیدن آن موجـب مفسـده‌ای نشـود اشـکال نـدارد، »اجوبه 

الاسـتفتائات ج 2 ص 26 مسـأله 62.«
س: گـوش دادن بـه صدای زن هنگامی‌که شـعر و غیر آن 
را بـا آهنـگ و ترجیـع می‌خوانـد، اعـم از اینکه شـنونده، جوان 
باشـد یـا خیـر، مذکـر باشـد یا مؤنـث چـه حکمـی دارد؟ و اگر 

آن زن از محـارم باشـد، حکم آن چیسـت؟
ج: اگـر صـدای زن به‌صـورت غنـا نباشـد و گـوش دادن 
بـه صـدای او هـم به‌قصـد لـذت و ریبـه نباشـد و مفسـده‌ای 
هـم بـر آن مترتـّب نگـردد، اشـکال نـدارد و فرقـی بیـن موارد 

نیسـت. فوق 
س: اجـرای کنسـرت توسـط زن بـرای زنـان بـا علـم بـه 
اینکـه گـروه نوازنـدگان نیـز زن هسـتند، چـه حکمـی دارد؟

ج: اگـر اجـرای کنسـرت به‌صـورت ترجیـع لهـوی »غنـا« 
باشـد و یـا موسـیقی کـه نواختـه می‌شـود از نـوع لهـوی مضل 
عـن سـبیل الله و مناسـب مجالـس گنـاه باشـد، حـرام اسـت. 
»فتـوای رهبـری در مـورد آوازخوانـی زنـان:  در مـورد گـوش 
دادن بـه صـدای خواننـده زن بـرای مـردان دو دیـدگاه فقهـی 
وجـود دارد؛ برخـی از مراجـع ایـن امـر را به‌خودی‌خـود حـرام 
نمی‌داننـد؛ مثاًل امـام خمینـی در پاسـخ بـه سـؤالی درزمینـ ۀ
فرموده‌انـد:  این‌گونـه  سـرود،  آواز  به‌صـورت  زن  تک‌خوانـی 
»مجـرد صـوت زن نامحـرم حـرام نیسـت و اسـتماع صـدای 
زن فی‌نفسـه منعـی نـدارد ولـی اگـر بـه ملاحظـه وضـع خاص 
خواننـده در حـال خوانـدن، یـا وضـع خـاص مجلـس و محـل 
خوانندگـی، یـا بـه ملاحظـه مضامیـن موضوعـی کـه خوانـده 
می‌شـود، از مصادیـق خوانندگـی مطـرب لهـوی به‌حسـاب آید 
و یا مسـتلزم مفاسـدی باشـد،جایز نیست.«) شـرفخانی، خویی، 
احمـد، انسـان، غنا، موسـیقی، چاپ 1، قم: انتشـارات مشـهور، 

».103 1380، ص 
و یـا آیـت‌الله خامنـه‌ای معتقدنـد: »اگـر صـدای زن »چه 
به‌صـورت تک‌خوانـی و یـا همخوانـی بـا زنـان و یـا با مـردان « 
به‌صـورت غنـا نباشـد و گـوش دادن بـه صـدای او هـم به‌قصـد 
لـذت و ریبـه نباشـد و مفسـده‌ای هـم بـر آن مترتـّب نگـردد، 
اشـکال نـدارد. اگـر مفسـده داشـته باشـد و یا تحریک شـهوت 
بکند، جایز نیسـت. »اسـتفتاءات، نشـر جامعه مدرسـین، سؤال 

».1145.2
همچنیـن آیـت‌الله سیسـتانی نیـز در بخشـی از پرسـش 
و پاسـخ سـایت خـود آورده‌انـد کـه: “سـؤال: آیـا گـوش دادن 
بـه صـدای خوانندگـی زن درحالی‌کـه محتـوای آن اصلًا فاسـد 

نیسـت مثاًل اشـعار مولـوی و یـا حافـظ و یـا ...کـه کاماًل از 
نظـر فسـاد در امان هسـتند و فقـط خواننده آن زن اسـت چه 

اشـکالی دارد؟
پاسـخ: اگـر بـا تلـذذ شـهوی باشـد حـرام اسـت و اگـر 
بـدون آن و آهنـگ همـراه آن مناسـب مجالـس عیاشـی و 
خوش‌گذرانـی باشـد بازهـم حـرام اسـت. و در غیر ایـن موارد 
مانعـی نـدارد.  امـا برخـی مراجـع مطلقـاً حتـی بـدون لذت و 
مفسـده آن را جایـز نمی‌داننـد؛ مثاًل بـه نظر آیـت‌الله بهجت، 
»گـوش دادن بـه آواز زن خواننـده بنابـر احتیـاط واجب جایز 
نیسـت، هرچنـد قصـد ریبه و لذت نباشـد. »اسـتفتاءات، نشـر 
شـفق، قـم 1378 ش، ج4، سـؤال 6351و 635« یـا آیـت‌الله 
فاضـل فرموده‌انـد: »گـوش فـرا دادن بـه خواننـده زن، جایـز 
نیسـت« »جامـع المسـائل نشـر مهر، قـم 1375 ش، ج 1، ص 

م 1742.«  ،484
درهرحـال بـرای زنان طبق نظـر همه مراجـع اگر صدای 
خواننـده زن بـدون مفسـده و غنا و شـکل لهوی باشـد، گوش 
دادن مانعـی نـدارد و بـرای مـردان برفـرض مشـتمل نبـودن 
صـدا بـر مفسـده و سـایر مـوارد ذکرشـده، طبـق دیـدگاه اول 

اسـت. صحیح 
از سـوی دیگـر اگـر بخواهیـم نـگاه فقهـی بـه آواز زن 
بیندازیـم بایـد بگوییم تمامی فقها آواز زن را  اگر غنائی باشـد 
حـرام دانسـته‌اند. البتـه بعضـی از فقهـا ماننـد امـام خمینـی، 
مقـام معظـم رهبـری، آیـت‌الله گلپایگانـی و.. یـک مـورد را 
اسـتثناء کرده‌انـد و آن‌هـم آواز زن اسـت در شـب عروسـی، 
ـ نـه در مراسـم عقـد یـا مولودی‌هـا ـ آن‌هـم درصورتی‌کـه 
نامحـرم صدایـش را نشـنود. و بعضـی دیگـر از فقهـاء ماننـد 
آیـت‌الله مـکارم، آیـت‌الله سیسـتانی و... هم گفته‌انـد که حتی 
در شـب عروسـی هـم بـرای زنـان، آوازه خوانی جایز نیسـت.) 
شـرفخانی خویـی، احمد، انسـان، غنا موسـیقی، چـاپ 1، قم: 
انتشـارات مشـهور، 1380، ص 93 تـا 155. « مرحـوم آیت‌الله 
خویـی نیـز آوازه خوانـی زن را با اسـتفاده از روایـت ابی بصیر 

بـه سـه دسـته تقسـیم نموده اسـت:

آوازه خوانی در مجالس مختلط
 آوازه خوانی در مجالس عروسی مخصوص زنان.

آوازه خوانی در مجالس زنان در غیر عروسی
بعـد ایشـان فتـوا دادند کـه غنـا و آوازه خوانـی زن فقط 
در مجالـس عروسـی زنـان مجـاز اسـت. و قسـم اول و سـوم 
حـرام می‌باشـد.»قره العیـن عابدی، سـید محمد غنـا در آیینه 
شـفاف اهـل بیـت، چـاپ 1، قـم: انتشـارات اسـتاد مطهـری، 

»1382

غنا چیست؟
چنـان کـه در روایـات و فتـاوای فقهـا دیدیـم، همه روی 
کلمـه »غنـا« تمرکـز داشـته و آن را حرام دانسـته بودند. لازم 
اسـت توضیـح کوتاهی در ایـن باره داشـته باشـیم.قرآن کریم 
می‌فرمایـد: »واجتنبـوا قـول الـزور؛ »حـج، 30.« »از سـخن 
کـه  اسـت  روایتـی  آن  ایـن  توضیـح  در  بپرهیزیـد.«  باطـل 
معصـوم می‌فرماینـد: »منظـور مجالـس لهـو و لعب و غناسـت  

»وسـائل الشـیعه، ج 12، بـاب 99، ابواب ما یکتسـب به، ح 2، 
3 ، 5 ، 9 و 26.«

در حدیثـی از نبـی اکـرم)ص( آمـده: »غنـا نردبـان زنـا 
اسـت.» بحار الانـوار، ج 76، باب 99،( الغناء.تجربه نشـان داده 
اسـت کـه بسـیاری افـراد، تحـت تأثیـر آهنـگ هـای غنـا راه 
تقـوا را رهـا کـرده و بـه فسـاد روی می‌آورنـد. مجلـس غنـا 
معمـولاً مرکـز انـواع مفاسـد اسـت.»نک: تأثیـر موسـیقی بـر 
روان و اعصـاب ، ص 29؛ تفسـیر روح المعانـی، ج 21، حضرت 
آیـةالله خامنـه‌ای :»غنـا ،خوانندگـی مطـرب وملهـی »لهوی« 
متناسـب با مجالس عیش و نوش اسـت و موسـیقی نوازندگی 
بـا همـان اوصـاف اسـت و در حکـم بـا هم فرقـی ندارنـد و هر 

دو حرام اسـت. 
مناسـب  خوانـی  »آوازه  غنـا  تبریـزی:  آیـةالله  حضـرت 
مجالـس خوش‌گذرانـی کـه در مضمـون باطل باشـد« و گوش 
دادن بـه آن حـرام اسـت و بنا بـر احتیاط واجـب باید از مطلق 
خواندنـی کـه بـا ترجیح صوت»چهچه« اسـت ولـو در مضمون 
باطـل نباشـد اجتنـاب نمـود و نیـز گـوش دادن بـه آن حـرام 
اسـت. موسـیقی‌ای کـه مناسـب خوش‌گذرانـی باشـد حـرام 
اسـت و بیـن انـواع آن فرقی نیسـت چه سـنتی باشـد یـا غیر 

آن.
حضـرت آیـةالله فاضـل لنکرانی: غنـا آوازی اسـت که در 
آن صـدا را در گلـو می‌گرداننـد کـه بـه زبـان عرفـی چهچهـه 
می‌گوینـد و طرب‌انگیـز هـم باشـد و مناسـب مجالـس لهـو 
و لعـب هـم باشـد کـه ایـن حـرام اسـت و موسـیقی بـه یـک 
تعریـف، ترکیـب اصـوات اسـت به‌نحوی‌کـه خوش‌آیند باشـد. 

لـذا اگـر مناسـب مجالـس لهـو و لعب باشـد.
حضـرت آیـةالله مـکارم شـیراز: کلیـه صداهـا و آهنگ‌ها 
مناسـب مجالـس لهـو و فسـاد، حـرام اسـت و تشـخیص آن با 
مراجعـه بـه اهـل عـرف خواهـد بـود. حضـرت آیـةالله صافـی 
گلپایگانـی: غنـا عبـارت از آوازی اسـت که مشـتمل بر ترجیح 
و صـوت و طرب‌انگیـز و مناسـب بـا مجالـس طـرب باشـد و 
موسـیقی گاه بـر غنـا و گاه بـر آلات مختلـف موسـیقی ماننـد 
تـار، سـنتور، دف و غیـره اطالق می‌شـود. موسـیقی را اگـر 
بـه همـان معنـای غنـا و آوازها و سـازها و بـکار گرفتـن آن‌ها 
بدانیـم، فراگرفتـن موسـیقی کـه از قدیم‌الایام بیـن اهل لهو و 
بـزم متـداول بود و در کشـورها و مناطق مختلـف انواعی از آن 

بـکار بـرده می‌شـده و می‌شـود همـه حـرام اسـت.
پـس در حرمت موسـیقی، ترانه‌های غنایـی و طرب‌انگیز 
و لهـوی، میـان زن و مـرد تفاوتـی نیسـت. چنان کـه به‌عکس 
اگـر آواز طرب‌انگیـز و غنایـی نباشـد و زمینه‌سـاز مفسـده و 
تهییج شـهوت نگـردد گوش دادن به آن حرمت شـرعی ندارد. 
برخـی فقهـا تک‌خوانـی را نیـز بـرای زنـان جایـز دانسـته‌اند.
روشـن اسـت که موسـیقی، علم اسـت و اجرای آن اگر همراه 
بـا حرام‌هـای دیگر چـون تحریک جنسـی، اختالط زن و مرد 
»پارتـی« مناسـب مجلـس بـزم و عیش نباشـد، حـرام نبوده و 
نیسـت. برخورد سـلیقه‌ای و سوءاسـتفاده از کلمة »غنا« و هر 
موسـیقی را غنا دانسـتن، درسـت نیسـت. میان موسـیقی‌های 
موجـود سـنتی و محلـی و موسـیقی غنایـی تعریف‌شـده در 

زبـان روایـات و فتـاوای فقها، فرق بسـیاری اسـت.

احکام فقهی آوازخوانی زنان



نیسـت کـه آمده باشـد، ولـی بیشـتر در مناطق هزاره نشـین و شـمال 
افغانسـتان رایـج بـوده اسـت. همیـن سـازهای کـه رویـش تـار اسـت؛ 
یعنـی دوتـار و سـه‌تار یا تمبـور می‌گویند همـه از روی دمبوره کشـف 
شـده اسـت. دمبـوره بـا همـان اصالـت اصلـی خود باقـی مانده اسـت، 

درحالی‌کـه دیگـر آلـه هـا تکامل یافته اسـت.

در مـورد اصالـت هزارگـیِ دمبـوره اگـر بیشـتر بگویید. 
آیـا دمبـوره، اصالـت منحصـراً هزارگـی دارد؟ دمبـوره را گفته 
نمی‌توانیـم کـه تنهـا در بیـن هزاره‌هـا وجـود داشـته، بلکه در شـمال 
نیـز رایـج بوده اسـت، ولی نوع و سـبکش فرق دارد. در بیـن هزاره‌های 
خیلـی تراژیـک اسـت. در اکثـر جای‌هـا بیشـتر بـه شـکل مختـه انـد؛ 
یعنـی وقتـی کسـی عزیـزش را از دسـت مـی‌داده، غـم و انـدوه خـود 
را در قالـب مختـه می‌خوانـده. مختـه ی »گل مامـد« را شـاید شـنیده 
باشـید. مشـهور اسـت کـه ایـن مختـه از طـرف مـادرش سـرده شـده 
اسـت، امـا به نام گل مامد مشـهور اسـت کـه خیلی غم‌انگیـز و تراژیک 
می‌باشـد. سـبک‌های نواخـت دمبـوره و حتـا ترانه‌های هزارگی بیشـتر 
غم‌انگیـز و تراژیـک اسـت، امـا اینکـه چـرا موسـیقی هزارگـی غم‌انگیز 
اسـت، حـرف خاصـی نـدارم، امـا می‌دانیـم کـه سـرکوب تاریخـی این 

مـردم نقش محـوری دارد.

دمبوره هزارگی دارای چند سـبک اسـت؟ و دسـته‌بندی 
ایـن سـبک‌ها بر اسـاس چـی معیـاری سـت؟ سـبک دمبـوره 
هزارگـی فـرق می‌کند. سـبک بامیانی، بهسـودی، دایکنـدی، جاغوری، 
مالسـتانی و لعلـی هرکـدام فـرق دارد. مثاًل سـبک‌هایی وجـود دارد 
کـه در آن دو نفـر روی درروی هـم قـرار می‌گیرنـد و دسـت‌ها را در 
گـوش قـرار داده و به شـکل میکـس می‌خوانند. شـنونده حس می‌کند 
کـه ایـن صـدای انسـان نیسـت، بلکـه آله موسـیقی اسـت کـه نواخته 
می‌شـود. خلاصـه تفاوت‌هـای موسـیقیایی این سـبک‌ها یک‌طـرف، اما 
در دسـته‌بندی‌های ایـن سـبک‌ها بیشـتر »منطقـه« مدنظر اسـت. هر 

منطقـه سـبک خاص خـود را دارد.

خودتـان بیشـتر به کدام سـبک می‌نوازید و می‌سـرایید؟ 
مـن از هر سـه سـبک عاشـقانه، اعتراضـی و ملـی پیروی کـرده‌ام ولی 
بازهـم تاکیـد می‌کنـم که موسـیقی هزارگـی پای‌کوبـی نـدارد و اکثراً 
تراژیـک اسـت. آهنگـی نیسـت کـه بـه وجـد بیـاورد. بلکـه بیشـتر به 

شـکل مخته اسـت. این ریشـه تاریخـی دارد.

اسـتاد، چند کـوک دمبـوره بلدیـد؟ مـن گفتـه نمی‌توانم، 
این سـخت اسـت. مـن 400 آهنـگ در رادیـو تلویزیون ثبـت دارم. در 
ایـن مـدت بعضـی نوآوری‌هـا را کـرده‌ام و بـه سـبک »گـرم سـیری« 

خوانـده‌ام، امـا آلبـوم نشـر نکردم.

از وقتی‌کـه بـه وزارت اطلاعات و فرهنـگ رفتید، برخورد 
حکومت‌هـا را بـا دمبـوره چگونـه دیده‌ایـد؟ زمانـی که مـن آن 
جـا رفتـم، حکومـت ظاهـر شـاه بـود و بعـد داوود خـان آمد. بعـدازآن 
انقالب هفـت ثـور آمـد. در ایـن فاصله‌هـا، دمبـوره بعـد از سـال‌های 
1357 شمسـی بیشـتر مـورد تشـویق قـرار گرفت و رشـد بیشـتر کرد. 
حکومـت کمونیسـتی بـرای هـر خواننـده، حق‌الزحمه مـی‌داد و کوپن 
پرداخـت  دولـت  از سـوی  تمـام مصـارف هنرمنـد  تعییـن می‌کـرد. 
می‌شـد. در حکومـت فعلـی کمتـر کسـی به دمبـوره و موسـیقی توجه 
می‌کنـد. ولـی هنرمنـد بایـد خودش توجـه کنـد و خود را رشـد دهد. 
دولـت هیـچ توجهـی نـدارد، من شـاهد این نیسـتم کـه هنرمنـدان را 

تشـویق کنـد، جـز حکومت کـرزی کـه نسـبتاً تشـویق می‌کرد.

از دمبـوره نـوازان مشـهور پیـش از خودتـان، می‌توانید 
کسـی را نـام ببریـد؟ کـی هـا بودنـد؟ البتـه بودنـد، ولی کسـی 
در رادیـو نبـود و جرئتـش هـم سـخت بـود. یکی سـرور سـرخوش بود 
کـه از دایکنـدی آمـد. یعنـی بعـد از انقالب هفـت ثـور بـود کـه بـه 
رادیـو آمـد. یـک آهنـگ در مورد انقالب خواند کـه از طـرف آخوندها 
موردانتقاد قرار گرفت. در ورس سـید بهشـتی مورد سـرزنش قرار داد. 
و سـرخوش در جـواب گفـت کـه ایـن حکومـت طرفـدار مـردم غریب 

اسـت. حـال شـما امـر کنید.
از این‌هـا گذشـته، در منطقـه‌ی خـود ما )ورس( سـید محمدعلی 
شـاه از ورس، دمبـوره می‌نواخـت و شـعر هـم می‌گفـت، اما دمبـوره از 
طـرف آخوندهـا سـرکوب شـد و قریـه بـه قریـه آخوندها ضـد دمبوره 

بـود کـه پـدر کلانـش همراه بـا پسـر یکـی از خوانین که 
در دربـار عبدالرحمـن بـه خاطـر پیشـگیری از خیانـت 
و طغیـان بـه گـرو گرفتـه بـود )غالم بچه‌هـا( بـه قصـر 
آورده شـده بـود. پـدرِ پـدر کلان این مرد، دهقـان فقیری 
بـود کـه خـودش و پسـران بزرگ‌تـر او روی زمین‌هـای 
خـان کار می‌کردنـد و همسـر او در منـزل خـان؛ طبیعتـاً 
چـون او کودکـی بیـش نبـود در دامـان مـادر بـه همـراه 
فرزنـد کوچـک خـان هم‌بازی شـده بـود. روزی کـه برای 
بـردن پسـر خـان سـربازان و نماینـده‌ی دربـار می‌آینـد، 
پسـر خـان آنقـدر گریـه می‌کنـد کـه خـان پـدر کلان 
او را نیـز همـراه بـا پسـر خـود بـه قصـر روان می‌کنـد و 
بابـت همرایـی او مقـداری پـول بـه سـربازان می‌دهد. هر 
دو کـودک بـا سرنوشـت ناپیـدای خـود بـه سـمت قصـر 
می‌رونـد. پـس از مدتی سـرکوب و قتل‌عام در هزارسـتان 
توسـط لشـکر عبدالرحمـن آغـاز می‌گـردد و ارتبـاط این 
قطـع  همیشـه  بـرای  خویـش  باریشـه‌های  کـودک  دو 
می‌گـردد. در نوجوانـی او را همـراه با یکـی از خانواده‌های 
سـلطنتی بـه قندهـار می‌برند تـا در آن خانـواده به‌عنوان 

نوکـر خدمـت زنـان خانـدان را کنند. 
او بـه فرزنـد خـود گفتـه بـوده کـه در مدت هشـت 
سـالی کـه در خدمـت یکـی از خانواده‌هـا بـوده یـادش 
نمی‌آیـد کـه حتـا یک‌بـار بـه نـام خطـاب شـده باشـد. 
همـه او را به‌عنـوان نجـس یـا خنزیـر صـدا می‌کردنـد. 
در خاطـرات خـود بـه فرزنـد خـود این‌چنین گفتـه بوده 
کـه تمـام بندبنـد وجـود مـن خسـته‌اند؛ آنقـدر کـه مگر 
در گـور همـراه بـا گوشـت تن ام خسـتگی‌های سـال‌های 
عمـرم بریـزد. در طـول سـال‌های کـه در خدمـت اربابان 
پشـتون بـوده اسـت تعـداد زیـادی از هزاره‌هـا را می‌دیده 
کـه بـرده بوده‌انـد و از هیـچ حقـی برخـوردار نبوده‌انـد. 
پیـران می‌مردنـد و جوانـان پیـر می‌شـدند امـا وضعیـت 
زندگـی کمتـر بـرای هزاره‌هـا تغیـر می‌کـرده اسـت. او 
از سـفر خـود بـه هزاره‌جـات پـس از اعالم لغـو بردگـی 
توسـط امـان‌الله خـان گفته بـود: دیگـر هیچ‌چیـزی نبود 
تـا می‌شـناختم به‌غیـراز خـاک و آب و اسـمان. حتا دیگر 
بـه خاطـرم نمانـده بود در کجـای سـرزمین هزاره‌جات به 

تبلیـغ می‌کردنـد و دیگـر، حسـن بیـک بـود کـه البتـه مـن آن را بـا 
چشـم خـود ندیدم.

از خاطـرات خـود در مـورد برخـورد آخوندها بـا دمبوره 
بگوییـد. پیش‌تـر نیـز یـادآور شـدم کـه پـدرم دمبـوره ام را شکسـت 
کـه خـود نتیجـه تبلیغـات ضدهنـری ملاهـا بـود. بدیـن ترتیـب مـن 
تهدیدهـا شـدم. یک‌بـار زیر منبر بـودم؛ آخونـد خواند کـه »آی مردم! 
شـما اگـر دیـن و مذهـب داریـد، چـرا نوارهـای صفـدر توکلـی را در 
خانه‌هـای تـان می‌گذاریـد و دختـران تـان آن را گـوش می‌دهـد«. 
حرف‌هـای زیـاد گفتنـد. البتـه مـن هـراس داشـتم، امـا همیشـه فکر 
می‌کـردم کـه فرهنـگ یـک ملیـت بـزرگ را تقویـت می‌کنم. بـه نظر 
مـن موسـیقی حـرام نیسـت، موسـیقی مبتـذل حرام اسـت. موسـیقی 
غـذای روح اسـت. از مـن کسـی سـؤال کـرد کـه چـرا این‌طـور تـازه 
مانـده‌ام. گفتـم مـن با موسـیقی تـازه مانـده‌ام. گفتند کـه او را هم یاد 

بدهـم. گفتـم کـه ایـن را به‌آسـانی یـاد نمی‌گیـری.

وضعیـت امروز دمبـوره را چگونـه می‌بینیـد؟ نظرتان در 
مـورد میکس دمبـوره با دیگر آله های موسـیقی چیسـت؟ در 
قدیـم تعـداد دمبـوره نـوازان در هر منطقه بسـیار اندک بـود، ولی حالا 
نسـبتاً زیـاد اسـت. حداقـل هرکسـی می‌توانـد بـدون تـرس و هـراس 
دمبـوره داشـته باشـد، دمبـوره بنـوازد یا دمبـوره گوش دهـد. هرچند 
کـه ازنظـر کیفیـت وضعیـت قابل‌تعریفـی نـدارد، امـا امیدواریـم کـه 
به‌مرورزمـان دمبـوره بتوانـد قـد راسـت کنـد، رشـد کنـد و پیشـرفت 
داشـته باشـد. من طرفدار پیشـرفت و تکامل دمبوره هسـتم؛ از همین 

رو در خواندن‌هایـم از روش میکـس اسـتفاده می‌کنـم.
امـروز در دشـت برچـی مراکـز آموزشـی دمبـوره زیاد اسـت. من 
هـم شـاگردان زیـادی دارم. امـا دمبوره یک موسـیقی محلی اسـت که 
از گذشـته‌های دور بـه مار رسـیده و بیشـتر سینه‌به‌سـینه بوده اسـت. 
در بیـن هزاره‌هـا قبـل از اسالم وجـود داشـته. ولـی مـن می‌گویم که 
دمبـوره بایـد فنـی وتخنیکی شـود، و ظرفیت میکس آن بـا دیگر آلات 
موسـیقی بـالا بـرود بـه نظـرم بهتـر اسـت. موسـیقی بحـر اسـت. باید 

رشـد و ظرفیتش بـالا برود.

سـال گذشـته آبه میـرزا آوازخوان افسـانه‌ای مالسـتان 
اگـر در مـورد آبـه میـرزا و زندگـی هنـری‌اش  درگذشـت، 
صحبـت کنید. مـن خیلـی معلومات نـدارم. ولـی شـنیده‌ایم که یک 
زن فعـال در بخـش دمبـوره و آوازخوانـی بوده اسـت. آبه میـرزا در اثر 
نواختـن دمبـوره زندانـی می‌شـود. ولی مـن موفق به دریافت شـناخت 

از آبـه میرزا نشـدم.

صفـدر مالسـتانی از آبه میرزا بیشـتر پیروی کرده اسـت، 
شـما موافقید؟ صفدر مالسـتانی سـبک مالسـتانی را نواخته اسـت. او 
از آبـه میـرزا پیـروی نکـرده، حتـا ایشـان آبـه میـرزا را نمی‌شـناخته. 
نمی‌شـناخته  را  میـرزا  آبـه  هـم  او  کـه  می‌گفـت  مالسـتانی  صفـدر 
اسـت. ایـن یـک مسـاله مبهـم اسـت مثـل قصـه کاکای مـن. کاکای 
مـن شـخصی بـوده بـه نـام علـی مـردان. علی مـردان هـزاره همیشـه 
در دربـار عبدالرحمـن خـان می‌نواختـه، ولـی هیچ‌وقـت فرصـت ایـن 
برایـش میسـر نشـده که در دیگر جاهـای بنوازد. از همین رو؛ اسـنادی 
از وی در دسـت نیسـت. قصـه‌ی آبه میـرزا هم‌چنین بوده اسـت. حتماً 

خوانـده، ولـی در تنگنـا بوده اسـت.

بـرای  تـان  گفتنی‌هـای  آخـر،  در  محتـرم،  اسـتاد 
علاقه‌منـدان هنـر چـی اسـت؟ خـدا مملکـت مـا را حفـظ کنـد 
وضعیـت بهتـر شـود. مـا دمبـوره را بـه جوانـان دادیـم. مـا پیر شـدیم 
موسـیقی  و  نگهدارنـد  زنـده  را  هنـر  کـه  اسـت  ایـن  مـه  توصیـه  و 
اصیـل را حفـظ کننـد. هـر قـوم بایـد اصالـت موسـیقی محلـی خـود 
را حفـظ کنـد. به‌خصـوص هزاره‌هـا دمبـوره را نبایـد از دسـت دهند و 
درهرصـورت بایـد حفظش کنند و از دسـتش ندهند. به‌عالوه دمبوره، 
در بیـن هزاره‌هـا چنـگ، پیشـبو ربـاب نیـز وجـود داشـته اسـت، ولی 
امـروز متاسـفانه وجـود ندارنـد، درحالی‌کـه نبایـد فراموش می‌شـدند. 
پشـیبوهامبورگ امـروز وجـود ندارنـد. آتـش الغـو حتـا امـروز نیسـت. 
رواج‌هـا همـه در حـال از بیـن رفتن اسـت. ولی موسـیقی در گلو جای 
دارد. هـر کـس نظـر بـه صـدای خـود هنـر را تقویـت می‌کنـد. باید ما 
هنـر هزارگی‌مـان را زنـده نگه‌داشـته و تقویـت کنیـم. همین‌هـا بـود 

بود. مـن  سرگذشـت 

دنیـا آمـده بودم! در خاطـرات خود از پیرمـردی گفته بود 
کـه در وقـت بیـکاری دمبـوره می‌نواخته و بیـت هزارگی 
می‌خوانـده. او بـه پسـر خـود گفتـه بـود : وقتـی پیرمـرد 
گریـه‌ی  صـدای  می‌خوانـد  بیـت  و  می‌نواخـت  دمبـوره 
زنـان هـزاره کـه در خانـه به‌عنـوان کنیـز کار می‌کردنـد، 
شـنیده می‌شـد. حتـا دو و دشـنام هم نمی‌توانسـت دران 
لحظـه گریـه‌ی انـان را ارام کنـد. خیلـی وقت‌هـا من هم 
از سـوز دل گریـه می‌کـردم امـا نمی‌دانسـتم چـرا! فقـط 
حـس می‌کـردم ایـن صـدای زندگی من اسـت کـه همراه 
بانـوای دمبـوره بلنـد می‌شـود! یـک روز پیرمـرد دیگـر 
سـربلند نمی‌کند و در سـرمای زمسـتان در یک‌گوشـه‌ای 
دور از قبرسـتان عمومـی توسـط مـا بـه خـاک سـپرده 
می‌شـود. امـا صـدای دمبـوره ی او خامـوش نمی‌گـردد 
و پسـری کـه از طـرف پـدر ارباب‌زاده و پشـتون بـود و از 
طـرف مـادر کنیـز زاده و هـزاره بـود بـا نواختـن تارهـای 
دمبـوره هرچنـد نابلـد و ناشـیانه بیـت هزارگـی کـه از 
پیرمـرد یـاد گرفتـه بـود را می‌خوانـد و در ابیـات خـود 
آرزوی رفتـن بـه سـرزمین مـادری را می‌کـرد .چـون در 
دم‌ودسـتگاه خانـدان پـدری او هـم انسـانی بـی‌ارزش بود 
و جایگاهـی نداشـت. پدر کلان او باآنکه انگشـتان دسـت 
راسـت خـود را در حادثـه‌ای ازدسـت‌داده بـوده امـا در 
خانـه‌ی خـود دمبـوره ای داشـته کـه گاه‌گاهـی آن را بـه 

صـدا درمـی‌آورده و سـاعت‌ها گریـه می‌کـرده اسـت. 
آن دمبـوره تـا اکنـون در خانـه نگهـداری می‌شـود 
هرچنـد دیگـر انگشـتان کسـی بـر تارهـای او نمـی‌دود و 
در گوشـه‌ای سال‌هاسـت کـه خامـوش افتاده، امـا حضور 
این‌همـه سـفر و مهاجـرت هنـوز رشـته‌ی  او در میـان 
پیونـدی اسـت بـا گذشـته‌ها .در آن خانـه او نه یـک ابزار 
موسـیقی بلکـه به‌عنـوان تاریـخ سـتم انسـان بـر انسـان 
ارباب‌رعیتـی مواظبـت می‌گـردد. و سیسـتم ظالمانـه‌ی 
بـه  را  انسـان  زده،  ایدئولـوژی  خانـه‌ی  آن  در  دمبـوره 
یـاد شـعر حضـرت مولانـا می‌انـدازد کـه فرمـوده اسـت: 
هرکسـی کـو دورم‌انـد از اصل خویـش بازجویـد روزگاری 
وصـل خویـش. بـه دلیـل حفظ حریـم خصوصـی از بردن 

نـام صرف‌نظـر شـده اسـت.

مـن بـه هزاره‌جـات و به‌خصـوص بـه ولسـوالی ورس، پنجـاب، بهسـود 
و دیگـر مناطـق می‌رفتـم در وزارت می‌بـردم و می‌گفتـم کـه آهنـگ 
فالن منطقـه اسـت و فالن منطقه. در این مـدت ما را سـفریه می‌داد. 
از همـان دوره مـن تـا حـالا در رادیـو هسـتم یعنـی از سـال 1346 
تـا 1396. در ایـن مـدت مـن به‌جاهـای متعـدد سـفرهای هنـری‌ای 
داشـته‌ام؛ بـه آسـیایی میانـه. در همه‌جـا تشـویق می‌شـدم. در سـال 
1366 بـه مغولسـتان رفتـم بـا یک نفـر دیگـر. او زیر بغلـی می‌نواخت. 
در مغولسـتان از پنجاه‌وچهـار کشـور نمایندگان محلـی‌اش آمده بودند. 
در آنجـا سـمپوزیم برگـزار شـده بـود. هرکـس یک آهنگ حق داشـت 
کـه اجـرا کنـد. مجری برنامـه مطابق لیسـتی کـه از پیش تهیـه کرده 
بـود، بـه زبـان خـود اعالن می‌کـرد کـه فالن هنرمنـد بیایـد. نوبـت 
بـه مـن کـه رسـید مـن بـا یـک دمبـوره و یـک زیـر بغلـی کـه رفیقم 
داشـت، نشسـتیم. تـار دمبـوره را کـه سـور می‌کـردم خـوب قشـنگ 
معلـوم می‌شـد. آن جـا خیلی اسـتقبال شـدم. دوباره من را خواسـت و 
سـه بـار خوانـدم. من برایشـان خیلـی جالب معلـوم می‌شـدم. در آنجا 
بـرای هـر هنرمنـد یـک غرفه بـود که لبـاس خـود را تبدیـل کند. من 
وقتی‌کـه لبـاس خـود را تبدیـل کـردم و برگشـتم دیـدم کـه همـه به 
احتـرام مـن بـه پـا ایسـتاده‌اند. وقتـی مـن نشسـتم همـه نشسـتند و 
کـف می‌زدنـد. یـگان پنـج روز برنامـه ادامـه پیـدا کـرد و در آنجـا مرا 
مـدال ط الداد. و دیپلومـی بـا آب ط الداد. عنوان، ریاسـت موسـیقی 
افغانسـتان بـود. بـه چیـن و هندوسـتان رفتـم. معمـولاً در تمـام دنیـا 
هنرمنـدان تشـویق می‌شـوند. در چیـن مـن وقتی‌کـه با دمبـوره روی 
ایسـتیژ آمـدم خیلی تشـویق شـدم و چینی‌هـا می‌گفتند که این سـاز 

اصیل افغانسـتان اسـت.
در دوره طالبـان از کابـل فـرار کـرده و بـه بامیـان رفتـم. آنجـا 
خلیلـی بـود، گفتنـد کـه بـه کمیتـه فرهنگـی بـروم و کار کنـم. مـن 
گفتـم کـه تـوان کار در کمیتـه فرهنگی را نـدارم. درخواسـت دادم که 
یـک تشـکیل جـدا در حـوزه هنر داشـته باشـیم. در آنجا یک گـروه از 
هنرمنـدان را جمـع کـرده و کار می‌کردیـم، تـا ختـم سـقوط بامیـان. 
خلاصـه بعـد از تسـلط بامیـان مـن از بیم طالـب به مرکـز طالب یعنی 
کابـل آمـدم. خیلی‌هـا گفتنـد کـه بـه پاکسـتان کـوچ کنـم، ولـی من 
تـوان مهاجـرت نداشـتم. مـن بـه رادیـو تلویزیـون رفتـم. مسـتقیم به 
تلویزیـون رفتـم. در دهلیـز یـک طالـب را دیـدم کـه مـرا مسـتقیم به 
دفتـر خـود بـرد. از مـن سـوال کـرد کـه او را می‌شناسـم یـا نـه. مـن 
را مسـتقیم به‌پیـش رییـس رادیـو تلویزیـون بردنـد. گفتنـد: »تـو تنها 
هنرمنـد و آوازخـوان هزارگـی هسـتی یـا از کل افغانسـتان؟«. گفتـم 
کـه مـن از کل افغانسـتان هسـتم. از مـن اسـتقبال کردنـد. در دوران 
حکومـت مجـددی یـک شـعر از طـرف ریاسـت جمهوری آورده شـد و 
مـن را گفتنـد: »می‌خوانـی یـا نـه؟« گفتـم: مـردم مـا از دهمزنـگ به 
آن‌طـرف حضـور دارنـد و مورد سـتم قـرار دارنـد و نقشـی در حکومت 
ندارنـد، مـن نمی‌توانـم بخوانـم. ولـی درمجمـوع مـن همیشـه در این 
کشـور بوده‌ام و خوانـده‌ام. در دوره طالبان من بـدون دمبوره خوانده‌ام. 
بیشـتر شـعرهای ملـی و میهنی می‌خواندم. ما سـه نفـر در دور طالبان 

باقـی مانـده بودیـم، دیگران همـه خـارج رفتند.

در مـورد پیشـینه دمبوره اگـر بگویید؛ پیشـینه تاریخی 
دمبـوره بـه کَی و کجـا برمی‌گردد؟ دمبـوره تاریخ خیلی مشـخص 
نـدارد کـه بگوییم مثلًا از فلان نقطه شـروع شـده اسـت. معلوم نیسـت 
کـه اختـراع کننـده آن کـی اسـت. از هیـچ جـای دیگـر هـم معلـوم 

فراتـر از آن اسـت؛ یـادآور اصـل و نسـب فـرد می‌باشـد و 
او را بـه ریشـه‌ها بازمی‌گردانـد. گاهـی کـه انسـان هـزاره 
بسـیار دور می‌افتـد از خویشـتن ایـن نوای دمبوره اسـت 
کـه همچون صـدای مـادر او را به آغـوش اجتماع خویش 
بازمی‌گردانـد و انـدوه را از وجـود او می‌زدایـد. نـام )غلام 
بچـه( را بـرای اولیـن بـار از زبان مـردی با موهای سـپید 
کـه هشتادسـالگی خـود را در غربتـی فراتـر از دور ماندن 
از جغرافیایـی بـه نـام افغانسـتان می‌گذراند شـنیدم. او به 
بخش‌هایـی از تاریـخ اشـاره می‌کنـد و سربسـته سـخن 
دمبـوره  به‌غیـراز  هزارسـتان  و  هزاره‌هـا  از  می‌گویـد. 
چیـزی نمی‌گویـد. گویـا ایدویولـوژی تمام وابسـتگی‌های 
او بـه گذشـته و تاریـخ جمعـی او را بلعیـده اسـت و تنهـا 
چیـزی کـه جان بـه در بـرده، دمبـوره اسـت. درحالی‌که 
از تاریـخ این کشـور بـا عنوان گـور جمعی مـردم زنده‌یاد 
می‌کنـد و نفرتـی تلـخ از خـود بـه واژه‌ی وحـدت اقـوام 
نشـان می‌دهد، می‌گوید : در سـینه‌ی من یک درد اسـت 
و در فکـر و مغـز مـن یـک سـم. مـن بخشـی از یـک کُل 
هسـتم و کلِ انسـان‌های محدوده‌ی جغرافیای افغانسـتان 
هماننـد مـن هسـتند. همـه درد دارنـد و درد خـود را بـا 
سـرکوب دیگـری تسـکین می‌دهند و سـمی کـه در ذهن 
خوددارنـد را بـه اولادهـای خـود همـراه بـا خـون و نـام 
خـود انتقـال می‌دهنـد. تلخی‌هـا و بدبینی‌هـای ایـن مرد 

سـالخورده و منـزوی در نخسـت قابل‌درک نیسـت. 
گاهی سـخت می‌گیرد و در جواب سـؤالش که تو از 
کجـا هسـتی؟ جواب مـن یک هزاره هسـتم را می‌شـنود، 
می‌گویـد سـم در خـون تـو نیـز هسـت، وگرنـه در تمـام 
جهـان اول نـام ولایـت و شـهری کـه در آن متولدشـده 
را می‌گیـرد و بعـد اگـر لازم شـد قومـی کـه بـه آن تعلق 
دارد را. زمـان می‌بـرد تـا آرام شـود، روان دردمنـد دارد و 
در چشـمانش اندوهـی بـه عمـق تاریـخ اسـت. می‌گویـد 
تـا نسـل مـن و شـما نمی‌رویـم دهـان ایـن گـور بسـته 
نخواهـد شـد و تغییـری در وضعیـت افغانسـتان نخواهـد 
آمـد. گذشـته‌ی او را تقریباً از یک دوسـت شـنیده‌ام. پدر 
کلان او دهقـان‌زاده‌ای در دامن هزارسـتان بـود. از کجای 
هزارسـتان، مشـخص نیسـت. فقـط از پـدر خـود شـنیده 

 زهره فرهان
دار  میـراث  امـروز  انسـانِ 
گذشـتگان اسـت. انسـانی کـه در 
اکنونیـت بـه سـر می‌بـرد، در تـار 
و پـود روح و روان خویـش فرهنگـی را از گذشـته به حال 
و از حـال بـه آینـده انتقـال می‌دهد کـه گاهـی نگهداری 
از آن کار آسـانی نیسـت. مبـارزه می‌طلبد، زمـان می‌برد، 
عشـق می‌خواهـد و در پـاره‌ای از زمان‌هـا ماننـد بیمـاری 
کـه در بسـتر افتـاده باشـد نیـاز بـه توجـه مضاعـف دارد. 
در لایه‌هـای تودرتـوی فرهنـگ هـر جامعـه، به‌خصـوص 
بومـیِ هـر جغرافیایـی و  خـورده فرهنگ‌هـا و فرهنـگ 
هـر قـوم و ایـل و طایفـه‌ای، صدایـی بـه گـوش می‌رسـد 
کـه انسـان بـا آن رشـد می‌کنـد، بـزرگ می‌شـود و تـار 
و پـود وجـودش بـا آن انـس می‌گیـرد. ایـن صـدا در دل 
هـر انسـانی کـه زندگی مـدرن و شـهری در پیچ‌وخم‌های 
خـود، او را گرفتـار نکرده باشـد همانند خاطره‌ای شـیرین 
و ملموس از بسـتر زمان سـر برمی‌کشـد و هسـتی انسـان 
را هـر بـار بـا خود بـه جهـان دیگـری انتقـال می‌دهد که 
در آن‌همـه‌ی آنچـه انسـان به‌عنـوان درون‌مایـه‌ی اصلـی 

زندگـی قبـول دارد، موجـود می‌باشـد. 
آمیختـه‌ای از عشـق، جنـگ، مبـارزه کـه بـه یـک 
ارزش تبدیـل می‌گـردد. موسـیقی محلـی تنهـا گریـز از 
دغدغه‌هـای روزانـه اسـت. سـاعتی بـا آن بـه سـر بـردن، 
شـانه‌های روان انسـان را سـبک می‌سـازد و انسـان را از 
جهـانِ شـلوغ و به‌هم‌ریختـه‌ای کـه هـر سـال بیـش از 
سـال قبـل و هـر بار بیشـتر از بـار قبل منجمد می‌سـازد، 
بـه جهانـی می‌برد کـه بکـر و آرزوی آدمی برای رسـیدن 
بـه آن اسـت. چقدر انسـان می‌توانـد در آن آرامـش یابد، 
بسـتگی بـه احساسـی دارد کـه در تـار و پـود وجـود او 
جـای گرفتـه اسـت. بـرای انسـان هـزاره دمبـوره و نوایی 
کـه از تارهـای آن بلنـد می‌شـود، فقـط یک‌صـدا نیسـت 
کـه از چنـد تـار بلنـد می‌شـود و در گـوش می‌نشـیند، 

بلکـه دمبـوره تاریخ اسـت. 
شـاهد زنـده‌ای اسـت که تاریـخ ملتـی را در تارهای 
خـود بازگـو می‌کنـد. بـرای برخی‌هـا امـا دمبـوره چیزی 

  محمد رها

دمبـوره  مشـهورترین  از  و  افغانسـتانی  هنرمنـد  توکلـی  صفـدر 
نـوازان معاصـر اسـت. او هـم از پیش‌کسـوتان دمبـوره اسـت و هـم 
از کسـانی کـه ایـن موسـیقی را بـه اوج رسـانده اسـت. همچنـان کـه 
سـرخوش‌ها حماسـی سـرای، سـید انـور، علـی دریـاب و میرچمـن 
سـلطانی عاشـقانه سـرای انـد، صفدر توکلـی و همایون لعلی بیشـتر به 
ملـی سـرایی شـهرت دارند. صفدر توکلی کسـی اسـت کـه از نوجوانی 
بـه نواختـن دمبـوره آغـاز کـرده و تمـام عمـرش را بـه شـکل حرفوی 
صرف موسـیقی نموده و در این راسـتا فعالیت داشـته اسـت. از همین 
رو؛ طـی جشـنواره‌ای که به تاریـخ 1396/4/12 در بامیان برگزار شـد، 
به‌پـاس نیم‌قـرن فعالیت‌هـای هنری‌ایـن هنرمنـد، تندیسـی بـه نـام 
وی رونمایـی گردیـد. بـه دنبـال این برنامـه، دسـت‌اندرکاران هفته‌نامه 
جـاده ابریشـم ویژه‌نامـه‌ای را در مـورد دمبـوره تـدارک دیـده اسـت. 
بخشـی از ایـن ویژه‌نامـه را گفت‌وگـو بـا ایـن دمبـوره نـواز مشـهور 

تشـکیل می‌دهـد کـه اکنـون در دسـت داریـد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـا درود، تشـکر از این‌کـه دعـوت مـا را پذیرفتیـد. از 
آن جـا کـه شـما از سـتون‌های موسـیقی دمبـوره هسـتید، 
نمی‌شـود از دمبـوره سـخن گفـت، امـا از شـما نـه؛ از همین 
رو خواسـتیم کـه بـا شـما نیـز صحبتـی در این مورد داشـته 
باشـیم. پیـش از همـه، اگـر از خـود بگوییـد؛ این‌کـه چگونه 
و از کـدام سـنین بـه دمبـوره روی آوردیـد؟ تشـکر. این سـؤال 
بارهـا ازمـن شـده اسـت و مـن نیـز بارهـا پاسـخ داده‌ام. خـوب اسـت 
کـه در اینجـا بـا شـما نیـز شـریک کنـم. مـن شـانزده سـاله بـودم که 
آوازخوانـی را شـروع کـردم. معمـولاً در اطـراف )روسـتاها( کسـانی که 
صـدای خـوب و خـوش دارنـد از لـب پلِـوان و زیـر پلـوان می‌خوانند و 
دیگـران صدایشـان را گـوش می‌کننـد. مـن نیـز شـاید یکـی از همین 
خوش‌صداهـا بـوده‌ام. آواز می‌خوانـدم. تـا اینکـه دمبـوره را شـنیدم و 
شـناختم. از ایـن جـا بود که هـوس دمبوره بـه دماغم زد. کسـی برایم 
گفـت کـه طرف بنـد پیتاب رمـه‌داران از راه ترکسـتان می‌آینـد، آن‌ها 
دمبـوره دارنـد، اگـر آنجـا بتوانـم بروم دمبـوره پیـدا می‌شـود. تصمیم 
گرفتـم کـه آنجـا بـروم. در آن مناطـق رمـه‌داران بسـیار بـزرگ وجود 
داشـت. بـه رمـه‌داران گفتـم که دمبـوره ی فروشـی دارید یا نـه. آن‌ها 
گفتنـد: »اگـر تـو دمبـوره را خـوش داری، یـگان تـا از دمبـوره هـای 
مـا را خـوش کـن«. بالاخـره دمبـوره ای کـه بـه نظـرم خـوب آمـد از 
آن‌هـا خریـدم. از آنجـا خانـه آمـدم و بعـدازآن بـا هم‌سن‌وسـالان خود 
سـر پلـوان و کشـتزارها رفتـه، شـب‌ها تـا صبـح بـا هـم می‌خواندیـم 
واقعـه  بعدازایـن  و دمبـوره می‌زدیـم. رفقـا هـم تشـویق می‌کردنـد. 
پـدرم خبـر شـد. او از دمبـوره نوازی مـن خیلـی ناراحت بـود. دمبوره 
مـرا شکسـت‌اند، و مـن خیلـی ناراحـت شـدم. بعـد از یـک مـاه دوباره 
بنـد پیتـاب رفتـم دمبـوره دیگـر خریـدم و بـار دیگـر در کشـتزارها 
شـب‌ها تـا صبـح بـا هـم سـن سـالان می‌خوانـدم. بالاخـره اسـتعداد 
خـود را بـه کار انداختـم و دمبـوره را یـاد گرفتـم. بعـدازآن در محافل 
شـخصی خـودم می‌رفتـم یـا دعـوت می‌شـدم و می‌خوانـدم و همه هم 
تشـویقم می‌کردنـد. پـدرم نیـز وقتـی فهمیـد که مـن تا این حـد زیاد 
شـوق دارم، نتوانسـت جلـو مـرا بگیـرد و هراس داشـت: بـا تهدیدهای 
احتمالـی‌ای کـه وجـود دارد، صفـدر ممکـن اسـت تـرک وطـن کند و 
یـا کـدام جایـی بـرود. همین‌طـور یـک وقـت مکتـوب از اطلاعـات و 
فرهنـگ صـادر شـده بـود: کسـانی که آوازخـوان اسـت بیاینـد کابل و 
بـا یـک امتحان رسـمی و تأییـد کمیسـیون آواز پذیرفته می‌شـود. این 
مکتـوب یک سـال در ولایـت بامیان ولسـوالی یکه ولنگ بـدون جواب 
مانـده بـود. یعنـی در سـال ۱۳۴۵ ایـن مکتـوب آمـده بـود و در سـال 
۱۳۴۶ ایـن مکتـوب بـه دسـت مـن قـرار گرفـت و مـن آن را گرفته به 
کابـل آمـدم. در وزارت اطلاعـات و فرهنـگ رفتـم وزیر آن‌وقـت داکتر 
عثمـان سـبقی بود. ایشـان یـک آدم خیلی خـوب و مهربان بـود. همه 
را در یـک دیـد می‌دیـد. برایـش مسـائل قومـی و فرقه‌ای مطـرح نبود. 
مـرا بسـیار دوسـتانه گفـت که بـرو در آن‌طرف دریا ریاسـت موسـیقی 
اسـت. و یـک مکتوب عنوانی ریاسـت نوشـت. من آن مکتـوب را گرفته 
آمـدم و در آن‌وقـت یـک فـرد بـه نـام عبدالحق والـه رییس موسـیقی 
بـود. مـن مکتـوب را پیـش او گذاشـتم و از مـن یـک امتحـان پنـج 
دقیقـه‌ی گرفـت. ایشـان مـرا با معـاش یک هـزار و پنجـاه افغانی مقرر 
کـرد. در آن‌وقـت یـک هـزار و پنجـاه افغانی خیلـی پول بـود. من یک 
آهنـگ ثبـت کـردم و پانزده روز حاضـری را امضا کردم. یـک روز مدیر 
موسـیقی بـه نـام حفیـظ الله اعالن کـرد کـه تمـام هنرمنـدان فـردا 
جمـع باشـد کـه خـود وزیـر آمـده امتحـان می‌گیـرد. ما همه سـاعت 
هشـت بجـه جمـع شـدیم. سـاعت هشـت ونیـم وزیـر آمـد و لیسـت 
همـه در پیـش وزیـر قـرار گرفت. ایشـان هـر کـس را دو دقیقـه وقت 
مـی‌داد. در همـان روز بعدازظهـر نوبـت مـن آمـد. من دمبـوره خود را 
گرفتـه روی فـرش نشسـتم. یک دمبـوره نواختم، وزیر خوشـش آمد و 
گفـت کـه خیلـی قشـنگ می‌خوانم. بـاز گفت: یکـی دیگر هـم بخوان. 
مـن دو سـه آهنـگ خوانـدم. وزیـر از رییس موسـیقی سـؤال کـرد که 
چنـد وقـت می‌شـود ایشـان آمـده اسـت. گفتند کـه چهـارده و پانزده 
روز می‌شـود آمـده اسـت. برایـش چنـد معاش تعیـن کـرده‌ای، رییس 
موسـیقی گفـت کـه یـک هـزار و پنجـاه افغانـی. وزیر گفت کـه خیلی 
ناچیـز اسـت. قلـم را گرفـت، و نوشـت کـه سـه صـد و پنجـاه افغانـی 
بـه معـاش ایـن جـوان افزون شـود. سـؤال کـرد کـه متأهل هسـتم یا 
مجـرد. گفتـم: مجـرد اسـتوم و اتـاق دارم. سـی صـد و پنجـاه افغانـی 
دیگـر کرایـه اتـاق بـرای مـن در جمـع معـاش اضافـه کـرد و گفـت: 
بعدازایـن هرمـاه بـه هزاره‌جـات مـی‌روی، آهنگ‌های هزارگـی را جمع 
کـرده مـی‌آوری و به آرشـیف رادیـو ذخیـره می‌کنی. به همـان ترتیب 

گفت‌وگو با صفدر توکلی
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فعالیت هنری

سبک دمبوره هزارگی فرق می‌کند. سبک 
بامیانی، بهسودی، دایکندی، جاغوری، 
مالستانی و لعلی هرکدام فرق دارد. مثلاً 

سبک‌هایی وجود دارد که در آن دو نفر روی 
درروی هم قرار می‌گیرند و دست‌ها را در گوش 

قرار داده و به شکل میکس می‌خوانند. شنونده 
حس می‌کند که این صدای انسان نیست، 

بلکه آله موسیقی است که نواخته می‌شود. 
خلاصه تفاوت‌های موسیقیایی این سبک‌ها 
یک‌طرف، اما در دسته‌بندی‌های این سبک‌ها 

بیشتر »منطقه« مدنظر است. هر منطقه سبک 
خاص خود را دارد.

از هزاره‌هـا و هزارسـتان به‌غیـراز دمبـوره چیـزی نمی‌گویـد. گویـا ایدویولـوژی تمـام وابسـتگی‌های او بـه گذشـته و تاریـخ 
جمعـی او را بلعیـده اسـت و تنهـا چیـزی کـه جـان بـه در بـرده، دمبـوره اسـت. درحالی‌کـه از تاریـخ این کشـور بـا عنوان 
گـور جمعـی مـردم زنده‌یـاد می‌کنـد و نفرتی تلـخ از خـود بـه واژه‌ی وحدت اقـوام نشـان می‌دهـد، می‌گوید : در سـینه‌ی 
مـن یـک درد اسـت و در فکـر و مغز من یک سـم. من بخشـی از یـک کُل هسـتم و کلِ انسـان‌های محـدوده‌ی جغرافیای 
افغانسـتان هماننـد مـن هسـتند. همـه درد دارنـد و درد خـود را با سـرکوب دیگری تسـکین می‌دهند و سـمی کـه در ذهن 
خوددارنـد را بـه اولادهـای خـود همراه با خـون و نام خـود انتقـال می‌دهند. تلخی‌هـا و بدبینی‌هـای این مرد سـالخورده 
و منـزوی در نخسـت قابـل‌درک نیسـت. گاهـی سـخت می‌گیـرد و در جواب سـؤالش کـه تو از کجا هسـتی؟ جـواب من 
یـک هـزاره هسـتم را می‌شـنود، می‌گوید سـم در خـون تو نیز هسـت، وگرنـه در تمام جهـان اول نـام ولایت و شـهری که در 

آن متولدشـده را می‌گیـرد و بعـد اگـر لازم شـد قومی که بـه آن تعلـق دارد را. 

دمبوره، روایتگر 
بی‌زبانی تاریخ 

یک قوم
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نسل نو مغول جاوید وزنده باد
تاریخ ساز قوم تیغ برنده باد
آواز قوم را از موج رادیو

کردی بلند تو دائم پاینده باد
نسل نو مغول جاوید وزنده باد
تاریخ ساز قوم تیغ برنده باد

ای کاروان چه خوش در پیشگاه قوم
شمعی پر از فروغ دائم زننده باد

زمـانِ کـه گلوله‌هـای مجاهدین مثـل شـعله‌های آتش در 
شـهرهای افغانسـتان می‌بارید و شـاخه‌های جهادیسـم روستاها 
را تسـخیر کـرده بودنـد، اما سـرخوش این هنرمند پـرآوازه و پر 
درد هزارسـتان تصمیـم می‌گیـرد که به افغانسـتان برگـردد، او 
بـه کابـل آمـد و از اینجـا بـه هزارسـتان رفـت، به سـنگ تخت 
و بنـدر آمـد؛ جایـی کـه سـرخوش اولیـن کووک‌هـای دمبـوره 
را نواخـت، امـا در همین‌جـا بـا شـلیک گلوله‌هـای مجاهدیـن 
خامـوش شـد، صـدای اعتراضـی او بـا تارهـای دمبـوره‌اش در 
زیـر خروارهـای خـاک خفت و داسـتان قتـل او این‌گونه اسـت:
را  نیلـی  صادقـی  شـیخ  سـتم‌های  و  ظلـم  سـرخوش، 
کارهـای  مـورد  در  و  می‌کـرد.  نقـد  انقلابـی  دوبیتی‌هـای  بـا 
ملاهـا  کـه  شـد  باعـث  ایـن  داشـت.  اعتـراض  سیاسـی‌اش 
ترانه‌های سـرخوش را تفسـیر غیر اسالمی کند و او را دشـمن 
اسالم و جهـاد معرفـی کـرد کـه چـرا سـرخوش بـه صادقـی 
نیلـی رهبـر گـروه »سـپاه پاسـداران« می‌تـازد، صادقـی خـود 
را نماینـده‌ی مسـتضعفان و دشـمن فیودالیسـم و ارباب‌رعیتـی 
در دایکنـدی می‌دانسـت؛ زمیـن خان‌هـا را مصادره و خودشـان 
را اسـیر می‌کـرد، و سـرخوش نیـز خـان‌زاده‌ی غریب‌پـرور بود.
مجاهدیـن رسـماً فتـوا داد کـه نواختـن دمبـوره حـرام و 
ترانه‌هـای سـرور سـرخوش کـه برای رسـیدن به مفهـوم کاذبِ 
ازنظـر شـریعت  و دموکراسـی سـروده می‌شـود  آزادی  چـون 
اسالمی حرام اسـت. کم‌کم نقشـه ترور سـرخوش توسـط گروه 
مجاهدین و سـپاه پاسـداران ریخته شـد، تا این آوازِ هزارسـتان 
را بـرای همیشـه خامـوش کنـد و دوتـار دمبـوره او را در آتـش 

جهـل و جهالت بسـوزاند.
ندیـد،  بنـدر  و  سـنگتخت  در  را  جایـش  سـرخوش 
نمی‌توانسـت بـا تارهـای دمبـوره در برابـر گروه‌هـای متحجـر 
جهـل و جهالـت مقامـت کنـد؛ تصمیـم رفتـن بـه پاکسـتان را 
گرفـت، و دقیقاً شـب عید قربـان بود، سـرخوش تصمیم گرفت 
کـه فـردا قربانی کنـد و با تقسـیم ایـن قربانی برای همیشـه از 
دهکـده‌اش بـرود تـا صـدای تارهـای دمبـوره او گوش‌هـای کرِ 
ملأ و مجاهدیـن را تخریـش نکنـد و جـا را بـرای تاخت‌وتـاز  
آن‌هـا خالـی کنـد، امـا در نیمه‌هـای شـب عیـد قربـان بـود، 
منتظـر صـدای  مهتـاب  و  آسـمان می‌درخشـید  سـتاره‌ها در 
دمبـوره سـرخوش بـود کـه لشـکر خون‌آشـام مجاهدیـن بالای 
را  سـرخوش  بی‌رحمانـه  و  کردنـد  حملـه  سـرخوش  خانـه‌ی 
قربانـی کـرد و بنـدر را قربانـگاه سـرخوش و مینـای عشـق و 
آزادی سـاخت، بنـدر چشـمه زمـزم موسـیقی هزارسـتان شـد 
کـه تمـام هنرمنـدان هزارسـتان را سـیراب کـرد، بایـد دمبوره 
نوازان هزارسـتان، سـال یک‌بـار در بندر این قربانگاه سـرخوش 

بنـوازد. دمبوره 
یاد و خاطره سرخوش گرامی باد!

مـردم اسـت کـه این‌یـک فرصـت تاریخـی بـرای سـتمدیدگان 
اسـت.  تاریخ 

او ملک صاحب  بکن  فکری، کی رشوت گم‌شده
این نظامی نو برایی جمله‌ای مردم شده
تا کی از مردم بگیری گاو و گوساله به‌زور
ناظری بیچاره از بی‌رشوتی مرحوم شده

صبر می‌خواهم برایت خان صاحب چاره نیست
گرچه می‌دانم کی نوکرها ز پیش ات گم‌شده

پاره شد یکبارگی زنجیرهای دامی تو
نظمی جمهوری عصر آهنین مردم شده
صاحبان جیب های پاره اکنون زنده شد
وحدت ملی‌ست جمهوری ما معلوم شده

مـرز  می‌تپیـد،  هزاره‌هـا  تمـام  بـرای  سـرخوش  دلِ 
بندی‌هـای مذهبـی را شکسـتانده بـود و از درد و رنـج تمـام 
هزاره‌هـا باخبـر بـود؛ از دایه و فـولاد خاطره‌های تلخ و شـیرینِ 
زیـادی روایـت کـرد. با توجـه به سـرکوب و تحقیـر تاریخی که 
هزاره‌هـا در دوران عبدالرحمـن و بعـدازآن تجربـه کـرده بـود، 
تارهـای دمبـوره داود پـر از درد، زخـم و فریاد اسـت کـه با این 
تجربـه تلـخ تاریخی، اما سـرخوش بـا دوبیتی‌هـای انقلابی و دو 
تـار دمبوره دسـت به اعتـراض و آگاهی تاریخـی از مجرای هنر 
دمبـوره زد و بـرای هم‌نسالن خودآگاهـی تاریخـی خلـق کرد، 
راه دشـوار مبـارزه و رسـیدن به آزادی را آغاز کـرد و در این راه 
قربانـی شـد، قربانـی بیـداری و آگاهـی تاریخی که بـا گلوی پر 

از بغـض بـرای دختـران هزارسـتان این‌گونـه می‌خوانـد:
بیا کی بوریم ارزگو
وا دختری قوم

اونجا بوکونیم گزرو
وا دختری قوم

د دیل مو نمنه اربو
وا دختری قوم 

ارزگو ملکی بابای من و تو
ارزگو خاکی قومای من و تو
بوریم تا دایه و فولا و سنگو

کی هسته از قدیم جایی من و تو
سـرخوش مخالـف تفکر چـپ نبـود، شـیدا و دل باخته‌ی 
مجاهـد و ملأ نیز نبود؛ بلکه سـرخوش از تجاوز، تعـرض، تاراج 
و چپـاول خسـته بـود کـه این تجربـه تلـخ تاریخـی را هزاره‌ها 
بیش‌تـر چشـیده بـود و از همین رو از اشـغال روس‌هـا اعتراض 
کـرد و دو تارهـای اعتراضـی دمبـوره را بـه صـدا در آورد و از 
مقاومـت هزاره‌هـا در برابـر هرگونـه اشـغال، سـتم و چپـاول با 

دوبیتـی و دمبـوره فریـاد کرد: 
در جنگ روس به پغمان هزاره ایستاده

در مشرقی و بامیان هزاره ایستاده
از غور تا بدخشان هزاره ایستاده
در مرکز ارزگان هزاره ایستاده

روس‌ها برو از میهنی آزاد تو گم شو
ای ظالم اشغالگری شداد تو گم شو
وحشت زده ویرانه نمودی وطن را

کردی همه مخروبه و برباد تو گم شو
و امـا کم‌کـم ایـن سـرخوش کـه همـواره بـا دوبیتـی و 
دمبـوره اعتـراض و مبارزه می‌کرد به پاکسـتان مهاجر می‌شـود 
و در کویتـه بـا نسـل مغول نوین آشـنا شـد که اسـتقبال خوبی 
شـد. و بـا چهره‌هـای فرهنگـی و انقلابـی آشـنا شـد کـه بالای 
سـرخوش تأثیر گذاشـت، سـرخوش به ایـن نتیجه رسـیده بود 
کـه بـدون آگاهـی تاریخـی به آینـده روشـن نخواهیم رسـید و 
راه جـز مبـارزه علیـه سـتم و بیدادگـری تاریخـی نیسـت، پس 
مجبوریـم مبـارزه و دادخواهـی را از گهـواره بـرای فرزندان مان 

بیاموزیـم، ایـن شـعر زیبـا گواهِ بـر این ادعا اسـت: 
مادران به طفلان گوی لای لای آزادی
 نغمه‌خوان به گهواره از نوای آزادی

مادران به طفلانت درس تاریخ آموزی
 گو هزاره‌ی پاکی در سرای آزادی

را خـوش  روزگارش  کـه  نرفـت  پاکسـتان  در  سـرخوش 
بگذرانـد بلکـه بـرای آگاهـی تاریخـی نسـل مهاجـر در آنجـا 
رفـت کـه اگر نسـل امـروز هزاره‌ها دسـت‌به‌کار نشـویم و چراغ  
مبـارزه علیـه سـتم تاریخـی را روشـن و شـعله‌ور نـگاه نکنیـم، 
ممکـن در اسـارتِ غـرق شـویم کـه بـرای ابـد در دادگاه تاریخ 
محکمـه شـویم. به همیـن خاطر سـرخوش از تحمیـل اجباری 
مالیـات بـالای هزاره‌هـا، بردگـی، فروش و کشـتار انسـان هزاره 
در بازارهـای کابـل، قندهـار و سـایر نقـاط کشـور سـخن گفت 
و از قتل‌عـام هزاره‌هـا توسـط عبدالرحمـن و نـادر غـدار بـرای 
هزاره‌هـای آن‌سـوی مرز بغـض گلویش را خالی کـرد و آن‌ها را 

بـه مبـارزه علیـه بیدادگـری دعـوت کرد.
ای جوانان هزاره شاد باش

بعد از این یا مرگ یا ازاد باش
از برای حق گرفتن در صف رندانه‌ها
تیز تر از برق یا از تیشه‌ی فرهاد باش

بـالای  پاکسـتان  مقیـم  هزاره‌هـا  نویـن  مغـول  نسـل 
سـرخوش تأثیـر می‌گـذارد و سـرخوش کـه برای رهایـی میهن 
دمبـوره می‌نواخـت بـرای هزاره‌هـا سـرود رهایـی می‌خوانـد. و 
نسـل مغـل نویـن، سـرخوش را تشـویق بـه خواندن و سـرودن 
در قالـب هنـر هزارگـی می‌کنـد تـا ایـن بازتـاب بیش‌تـر پیـدا 
کنـد؛ سـرخوش تصمیـم می‌گیـرد کـه در کویته بمانـد، بخواند 
و بنـوازد کـه صاحب‌نـام و آوازه می‌شـود، و از طریـق رادیـو 
کویتـه کـه صـدای هزاره‌هـای پاکسـتان بـود، سـروده‌هایش با 
همـان روحیـه انقلابی پخش می‌گردید. سـرخوش در پاکسـتان 
خوش درخشـید و سـتاره درخشـان موسـیقی هزارگی شـد که 
به‌عنـوان بلبـل آزادی‌خواهی هزارسـتان محبوب دل‌هـا گردید.

نسل نو مغول جاوید وزنده باد
تاریخ ساز قوم تیغ برنده باد

ای مردمی دلیر قومی پر از جلال
در بزم دشمنان شیری درنده باد

 رضالعلی
بـه بهانـه‌ی اولیـن سـالیاد خاموش 
زندانـی  صـدای  »آبی‌میـرزا«  شـدنِ 
موسـیقی هزاره‌ها، خواسـتیم  در کنار او  
یادنامـه‌ی از سـرور سـرخوش، ایـن آوازخوان انقلابی سـرزمین 
هزارسـتان داشـته باشـیم؛ سـرخوش نه‌تنها یک دمبـوره نواز و 
آوازخـوان انقلابـی هزارگـی  بود؛ بلکـه مهم‌تـر از آن‌یک منتقد 
اجتماعـی  و معتـرض سیاسـی بـود کـه در ایـن راه تارهـای 
دمبـوره‌اش را بـا خـون رنگیـن کـرد ، قربانـی روح عصیانگـر و 

شـد. انقلابی‌اش 
جـوزای 1321 ه‌ش بود که سـرور سـرخوش در خانواده‌ی 
از طبقه‌ی متوسـط در قریه غجور باش ولسـوالی سـنگ تخت و 
بنـدر ولایت دایکندی یا ارزگان سـابق چشـم به جهان هسـتی 
گشـود. زمـان اطرافـی یکـی از نزدیـکان سـرور سـرخوش در 
مـورد خانـواده او چنیـن می‌گوید: »پدر سـرور سـرخوش غلام 
حیـدر نـام دارد کـه دو دور نماینـده‌ی مـردم ارزگان در لویـه 
جرگـه بـود و مـادر سـرخوش نیـز اهل خوانـدن و نوشـتن بود، 
خصوصـاً در شـاهنامه‌خوانی نـام و آوازه داشـت کـه هرازگاهـی 
صـدای شـاهنامه‌خوانی او در آسـمان دهکـده می‌پیچیـد و در 

گوش‌هـا طنیـن می‌انداخـت.« 
سـرور سـرخوش صنف ششـم مکتب را در ولسوالی سنگ 
تخـت و بنـدر خوانـد، بعـدازآن خطاطـی و درس‌هـای دینی را 
نـزد »سـید میـرزای اشـترلی« فراگرفـت، و خطـاط ماهر شـد، 
دسـت خط‌هـای قشـنگ و هنـری نوشـته بـود، امـا بعدازاینکه 
آواز دمبـوره سـرخوش خامـوش شـد، دسـت خط‌هایـش نیـز 
گـم شـد و دزدان نـام و نـان سـرخوش او را به یغمـا بردند. پدر 
و مـادر سـرخوش کـه در جامعـه دیـن زده زندگـی می‌کردنـد، 
دوسـت داشـتند کـه سـرخوش عالـم دین شـود، امـا او  پنهان 
در بیـن جوانـان دهکـده دمبـوره می‌نواخت تا مـورد تهدید م لأ
و پـدرش قـرار نگیـرد، از اختـه و مختـه ملاهـا گریـزان بـود، و 
بعدهـا نواختـن دمبـوره او آشـکار شـد کـه پـدر و مـادرش نیز 
سـرخوش را تشـویق کردنـد، هنـوز سـرخوش تازه‌جـوان شـده 
بـود کـه پـدرش را حکومـت زندانی کرد و سـه سـال در زندان 

بـه سـر برد.
حکومـت نه‌تنهـا پـدرش را زندانـی کـرد کـه سـرخوش 
جـوان را در عسـکری جلـب کرد؛ سـرخوش تا سـال ۱۳۴۹ در 
ولسـوالی لعـل و سـرجنگل ولایت غور عسـکری کـرد، و در این 
مـدت زبـان پشـتو را یـاد گرفت، حتـی آهنگ‌های پشـتو را نیز 
در آلبـوم خـود ثبت کرد. سـرخوش بعد از دوره عسـکری معلم 
شـد و در مکتبی بنام » دوغور بندر« در ولسـوالی سـنگ تخت 
و بنـدر درس داد، و بعـداً در اداره مالیـه ولایـت ارزگان رفـت و 
مأمـور جمع‌آوری مالیات در هزارسـتان شـد. سـرخوش در این 
مـدت زخم‌هـای تحقیـر و توهیـن مـردم هزارسـتان را توسـط 
حکومت در سـینه داشـت و بـا الهام از همین رنـج و محرومیت 
مـردم بـود که سـرخوش رد پـای دمبـوره را گرفـت و دردها را 

با تارهـای دمبـوره نواخت.
بـه  ارزگان  از  مأموریـت  از ختـم  بعـد  سـرور سـرخوش 
کابـل آمـد و با چهره‌هـای مهم سیاسـی، اجتماعـی و هنری‌ای 
هزاره‌هـا آشـنا شـد، ازجملـه بـا وکیـل خـادم بیـک؛ یکـی از 
میـران سرشـناس ولسـوالی لعـل و سـر جنـگل آشـنا شـد که 
شـاید در همیـن زمـان بـا عزیـز طغیـان پسـر خـادم بیـک نیز 
آشـنا شـده بود؛ یکی از ترانه‌های سـرخوش شـعر عزیز طغیان 

ست. ا
 اشک حسرت می‌رود از چشم من بی‌اختیار
 هرچه کردم این دل پرخون نمی‌گیرد قرار

 ایـن آشـنایی سـرخوش را بیش‌تـر بـه گذشـته‌های تلـخ 
هزاره‌هـا آگاه کـرد. سـرخوش بـا صفـدر توکلی هنرمنـد محلی 
را  دمبـوره  جدیـد  سـبک‌های  و  شـد  معرفـی  نیـز  هزاره‌هـا 

آموخـت و آوازش را در رادیوتلویزیـون ملـی ثبـت کـرد.
سـرخوش بـه شـمال کشـور یعنـی بـه قطغن زمین سـفر 
کـرد و آهنگ‌هـای »قطغنـی« خوانـد، بـا سـبک‌های جدیـد 
موسـیقی آشـنایی پیـدا کـرد کـه ایـن سـبک‌ها را وارد دمبوره 
کـرد. او بیـن هزاره‌هـای شـمال و جنـوب نیـز رفـت، در ولایت 
بادغیـس هزاره‌های سـنی از سـرخوش اسـتقبال خوبـی کرد و 
برایشـان دمبـوره نواخـت، در ولایـت غـور بیـن ایماق‌هـا رفـت 
و هـواداران زیـادِ پیـدا کـرد کـه تـا روزهـای آخر زندگـی‌اش با 
آن‌هـا دوسـت بـود و ایماق‌هـا بـرای نجـات خانـواده سـرخوش 
تالش کـرد تـا ایـن آوازِ هزارسـتان خاموش نشـود. سـرخوش 
هرجایـی کـه رفـت دوسـتان خوبـی یافـت و بـه زبـان پشـتو، 
و  نواخـت  دمبـوره  هزارگـی  شـیرین  لهجـه  و  ازبکـی  دری، 
محبـوب دل‌ها شـد، او در ابتدا سـروده‌های عاشـقانه می‌خواند:

لب گشا لیلی من گر دوستم داری بگو
سوخت سرتا پای من گر دوستم داری بگو
ماه من یک‌لحظه چادر از رخ خود دور کن
عشق روح‌افزای من گر دوستم داری بگو

تو نازک دخترک مالی کجایی
و یا حوری کی از جنت میایی
تو افغانی و یاد سرداری‌ای گل
کی با یک غمزه‌ات دل می‌ربایی

چادیره گیرد روی خو پیج موکونی
مه دیل بیرونه پگ تو گیج موکونی
خدا میدانه کی ما چیزی نه‌گوفتوم

د ورله‌ی سید سولوج موکونی
و امـا سـرخوش بعد از سـفر به تمـام هزارسـتان و مناطق 
می‌خوانـد  دمبـوره  بـا  را  انقلابـی  اشـعار   بیش‌تـر  محـروم 
و از تارهـای دو تـار سـرخوش جیـغ خامـوشِ سـتم دیـدگان 
هزارسـتان را می‌نواخـت کـه بعدهـا سـرخوش بـا دمبـوره یک 
منتقـد تمام‌قـد حکومـت شـده بـود و سـاختار ستم‌پیشـه‌ی 
قـدرت را بـا دمبـوره بـه بـاد نقـد می‌گرفـت. هنـگام کـه نظام  
داود  جمهـوری  و  می‌کشـید  را  آخـرش  نفس‌هـای  شـاهی 
روی کارآمـد، سـرخوش بسـیار خرسـند شـد و ایـن میـر بچـه 
عصیانگـر بـه ایـن باور بود کـه نظـام فئودالـی و ارباب‌رعیتی به 
پایـان رسـیده و نظـام جدیـد به مـردم توجه می‌کنـد و از تمام 

مجاهدین رسماً فتوا داد که نواختن 
دمبوره حرام و ترانه‌های سرور سرخوش 

که برای رسیدن به مفهوم کاذبِ چون 
آزادی و دموکراسی سروده می‌شود ازنظر 

شریعت اسلامی حرام است. کم‌کم نقشه 
ترور سرخوش توسط گروه مجاهدین 

و سپاه پاسداران ریخته شد، تا این آوازِ 
هزارستان را برای همیشه خاموش کند و 
دوتار دمبوره او را در آتش جهل و جهالت 

بسوزاند. سرخوش جایش را در سنگتخت 
و بندر ندید، نمی‌توانست با تارهای دمبوره 
در برابر گروه‌های متحجر جهل و جهالت 

مقامت کند؛ تصمیم رفتن به پاکستان 
را گرفت، و دقیقاً شب عید قربان بود، 

سرخوش تصمیم گرفت که فردا قربانی 
کند و با تقسیم این قربانی برای همیشه از 

دهکده‌اش برود تا صدای تارهای دمبوره او 
گوش‌های کرِ ملأ و مجاهدین را تخریش 
نکند و جا را برای تاخت‌وتاز  آن‌ها خالی 

کند، اما در نیمه‌های شب عید قربان بود، 
ستاره‌ها در آسمان می‌درخشید و مهتاب 

منتظر صدای دمبوره سرخوش بود که 
لشکر خون‌آشام مجاهدین بالای خانه‌ی 

سرخوش حمله کردند و بی‌رحمانه 
سرخوش را قربانی کرد و بندر را قربانگاه 

سرخوش و مینای عشق و آزادی ساخت، 
بندر چشمه زمزم موسیقی هزارستان شد 

که تمام هنرمندان هزارستان را سیراب کرد، 
باید دمبوره نوازان هزارستان، سال یک‌بار در 

بندر این قربانگاه سرخوش دمبوره بنوازد.

آوازِ هزارستان
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را از دامِ هیـولای افسـردگی، دیـو بدسـیرتِ تشـویش و 
نگرانـی، بالی وحشـت‌ناک و هیبت‌نـاکِ حسِ نتوانسـتن 
و ندانسـتن، رهایی بخشـد. شـنیدن موسـیقی می‌تواند ما 
را اطمینـانِ خاطـر، اعتمادبه‌نفـس و رضایـت قلبی بدهد. 
می‌توانـد در وجـود مـا توانایی‌هـای یادگیـری را بهبـود 
بخشـد و اراده و عـزم مـا را در امـر پیـروزی افزایش دهد. 

اثرات منفی موسیقی
موسـیقی هـم در کنـار تمـام پدیده‌های مفیـد دیگر 
کـه در کنـار فایـده، خالـی از زیان هـم نیسـتند، اضراری 
تأثیرهـای مثبـت، در صـورت  نیـز دارد. در کنـار تمـام 
غفلـت و کوتاهـی، تأثیرهایـی منفـی نیز می‌توانـد از خود 
برجـای بگـذارد. در کنـار این‌کـه آرامـش ذهنـی پدیـد 
مـی‌آورد، ناآرامـی و عـدم تعـادل در کارکردهـای قلـب و 
ذهـن و دیگـر سیسـتم‌های بـدن نیـز بـار آورده می‌تواند. 
موسـیقی زمانـی بی‌ضـرر و سـودآورت می‌باشـد کـه بـا 
ریتـم درونـی شـنونده، هماهنـگ باشـد تـا تعـادل آن‌هـا 

را بـر هـم نزند. 
   موسـیقی بـا صـدای بسـیار بلنـد باعـث اختالل 
حتـی  می‌شـود.  مغـز  راسـت  و  چـپ  نیم‌کـره‌ی  دو  در 
شـنیدن ایـن نـوع موسـیقی‌ها در دوران کودکـی باعـث 
بـروز برخـی ناتوانی‌هـای یادگیری و مشـکلات رفتاری در 
کـودکان می‌شـود. همچنـان گوش دادن به موسـیقی‌های 
بسـیار کوبنـده باعـث برخی آسـیب‌های ذهنی و جسـمی 
می‌شـود. برخـی از انـواع موسـیقی‌های ناهماهنـگ کـه 
هارمونـی و ریتم آرام بخشـی ندارند، باعـث بروز رفتارهای 
پرتنـش و تهاجمـی می‌شـوند و باعث فـزون کاری در فرد 
خواهنـد شـد. موسـیقی‌های بیش‌ازحـد کوبشـی، باعـث 

ایجـاد احسـاس خشـم و خسـتگی در فـرد می‌شـود.
   بنابرایـن نـوع موسـیقی انتخابـی اهمیـت زیـادی 
جادویـی  قـدرت  آرامـش  ایجـاد  بـرای  موسـیقی  دارد. 
گرفتـه  کار  بـه  به‌درسـتی  اگـر  درعین‌حـال  ولـی  دارد، 
نشـود، می‌توانـد نتیجـه‌ی عکس داشـته باشـد. موسـیقی 
می‌توانـد در افزایـش یادگیـری و بالا بردن سـطح هوشـی 

نیـز مؤثر باشـد. 
   بـا در نظـر داشـت سـخنان کـه تـا اینجـا گفتـه 
آمدیـم، موسـیقی،‌ هـر نوع و گونـه‌ی آن) دمبـوره، گیتار، 
سـاز، دهـل، .... ( کـه باشـد، نه‌تنهـا کـه بـد و خالف راه 
نیسـت، کـه خـوب و لازم هـم می‌باشـد. دیـن  صـواب 
اسالم نیـز در پـی سالمتی جسـمی و روانـی مسـلمانان 
اسـت. بخشـی از این سالمتی جسـمی و روانی را می‌توان 
از طریـق هنـر موسـیقی نیز کسـب کرد و به دسـت آورد، 
پـس این عمـل مـردود و نادرسـت نبـوده، کاماًل عقلانی 
نیـز می‌باشـد. دمبـوره‌ی هزارگـی کـه خـود بخشـی از 
فرهنـگ بومـی هزاره‌هـا نیـز می‌باشـد، نیـز بـه دلیلـی 
اینکـه از یک‌سـو خـود هنـر اسـت و هنـر موسـیقی و از 
سـوی دیگـر، جـزو فرهنـگ هزاره‌هـا هـم می‌باشـد، پس 
شـنیدن و زدن آن، پذیرفتنـی و شـنیدنی و لـذت بردنـی 

می‌باشـد.

آبه میرزا،
 آوازخوان افسانه‌ای هزاره‌ها

 محمدحسین فیاض
در افغانسـتان، به‌خصـوص در میـان هزاره‌هـا »آبـه میرزا« نام‌آشناسـت 
و مـردم او را بـه نام‌هـای، دلارام و دختـر مالسـتانی نیـز می‌شناسـند. 
بیـش از چهل سـال اسـت که تعـدادی از آهنگ‌هـای فولکلـور هزارگی 
بانام »آبه میرزا« گِره‌خورده و از او شـخصیت افسـانه‌ای سـاخته اسـت؛ 
تـا آنجـا کـه برخـی، آواز او را انـکار و برخـی هـم تأییـد کرده‌انـد. در 
جامعـة سـنتی افغانسـتان و آن‌هـم در جامعـة مذهبـی هزاره‌ها بسـیار 
طبیعـی اسـت کـه در بـارة یـک زن آوازخـوان قضـاوت غیرمنصفانـه و 

حتـی بـا او مخالفـت شـدید صـورت می‌گیرد.
زندگـی دلارام، سـراپا رنـج و مبـارزه بـا سـنت‌ها و مرارت‌هـای روزگار 
اسـت، او نـه مهـر زمانـه را دیـده و نـه شـهرت او کوچک‌تریـن سـودی 
برایـش آورده اسـت. او خـود سرگذشـت تلـخ خویـش را سـال‌ها پیش 

فریـاد کـرده بود:
گول صدبرگ تابستانم ای یار
فرار از مولگِ مالستانم ای یار

ازآن روزی که گشتم از وطن دور
جیگرپور درد و دیل‌نالانم ای یار.

امـا آبه‌میـرزا بـا پیـری، رنجـوری و شـاکی از مـردم و زمانـه‌اش بـه 
قریـه‌ی کوچـک »گُـرگگ« و در خانـه محقـرش پنـاه گزیـد. تنهایـی، 

یگانـه همـراه لحظه‌هـای او بـود؛ چنـان دوبیتـی زیـر:
دلم از دود تنباکو سیایه
اگر باور نداری نیَ گوایه

اگر باور نداری نیَ ره بشکن
تمام پرده‌های نیَ سیایه

آبـه میـرزا در 1395/4/31 از ایـن دنیـا کوچیـد. وی در سـرزمین هنـر 
و موسـیقی مالسـتان بالیـد و در شـور جوانـی در محافـل خانوادگـی و 
دوسـتانه بـه آوازخوانـی پرداخـت و سـبک »مالسـتانی« را بال‌وپـر داد؛ 
گرچند خود به دلیل فشـار جامعه سـنتی نتوانسـت این سـبک را رشـد 
و گسـترش دهـد، امـا بعدهـا با دنبال شـدن این سـبک توسـط »صفدر 
علـی مالسـتانی« و ارائـه ده‌هـا آهنـگ توسـط ایشـان، نـام آبـه میـرزا 

مانـدگار و جاودانه شـد.
را  زیـادی  شـبه‌ی  مالسـتانی،  علـی  دلکـش صفـدر  و  نـازک  صـدای 
برانگیخـت و ایـن بـاور بـرای مـردم ایجـاد شـد کـه ایـن صـدا از خـود 
آبه‌میرزاسـت؛ چنان‌کـه تاکنـون نیـز افـراد زیـادی بـر ایـن باورنـد. اما 
واقعیـت ایـن اسـت که آبه میـرزا، نقش پیشـتازی در آوازخوانی نسـبت 
بـه صفـدر علـی مالسـتانی دارد. البتـه بـه نظـر می‌رسـد صفـدر علـی 
مالسـتانی نیـز در آغـاز کار هنـری خویـش در جهت اسـتفاده کردن از 
شـهرت آبه‌میـرزا بی‌میـل نبـوده و از آن زمـان کـه در محافـل هنـری 
شـهرت یافتـه و بـه رادیوتلویزیـون افغانسـتان راه‌یافتـه، دیگـر از نـام 
خویـش بهـره بـرده اسـت. ولی مسـلّم این اسـت که نفس صـدای او در 

جهـت ایـن شـهرت نقـش مؤثری داشـته اسـت.
از همیـن روسـت وقتـی صفـدر علی، رخت سـفر بسـت، بسـیار کوتاه و 
زیبـا نوشـته بودنـد: »صـدای آبـه میـرزا مـرد اما خـودش زنده اسـت.« 
بلـه، حقیقـت همیـن اسـت »صفـدر علـی مالسـتانی« کسـی بـود کـه 
صـدای آبـه میـرزا و سـبک مالسـتانی را جاودانـه کـرد و نام ایـن خانم 

هنرمنـد افسـانه‌ای را درون خانـة میلیون‌هـا افغانسـتانی بـرد.
مـرگ آبـه میـرزا، در آسـتانه تظاهـرات دوم اسـد و بعد به وجـود آمدن 
حادثـة خونیـن میـدان شـهدای روشـنایی اتفـاق افتـاد و بسـیار کـم 
بازتـاب یافـت، ورنـه از آغـی دلارام در فضـای فرهنگـی و رسـانه‌های 
کشـور، ماننـد یـک اسـطوره تجلیـل می‌شـد. البته، این سـخن بـه این 
معنـا نیسـت که یـاد و نام او به فراموشـی سـپرده شـود. امیدواریم قدر 
چنیـن بانـوان پیشـتاز و شـجاع را بیشـتر دانسـته و یادشـان را گرامـی 

بداریم.
روحش شاد و یادش گرامی باد!

شـدید و فـوری اسـت کـه غالبـاً با تظاهـرات بـارز اعصاب 
خـودکار و واکنش‌هـای فیزیولوژیـک تـوأم اسـت و میـل 
بـه جنبـش و حرکـت را بـه وجـود مـی‌آورد. از تم‌هـای 
هیجانـی می‌تـوان با ایجـاد انـرژی روانی، رغبـت و انگیزه 
در کاهـش حـالات افسـردگی و غمگینـی بهـره جسـت. 
- تم‌هـای شـاد و فرح‌بخـش، تم‌هایـی هسـتند کـه 
شـادمانی و نشـاط را تـوأم بـا آرامـش و متانـت منتقـل 
می‌سـازند. ایـن تم‌هـا باعـث انبسـاط خاطـر و سـرزندگی 
و  سـرزندگی  احسـاس  فرح‌بخـش  تم‌هـای  می‌شـوند. 
شـادمانی را بـرای کار و فعالیـت افزایـش می‌دهنـد. برای 
تقویـت روحیـه‌ی افراد یک اجتماع و سـرزندگی و نشـاط 
و  شـاد  تم‌هـای  نوجوانـان  و  کـودکان  مخصوصـاً  آن‌هـا 

فرح‌بخـش بسـیار مفیـد و سـازنده هسـتند. 
هسـتند  مطبوعـی  تم‌هـای  آرام‌بخـش،  تم‌هـای   -
کـه نـه تحریک‌کننـده، نـه غم‌انگیـز، نـه هیجانـی و نـه 
هـم وجدآورنـد. متـن ملایـم و یکنواخت ارتعاشـات آن‌ها 

احسـاس آرامـش را منتقـل می‌کنـد.
تأثیـر شـگفت‌انگیز موسـیقی در ایجـاد آرامـش 

نی ا و ر
گـوش دادن بـه نوسـان‌های صـدا در یـک موسـیقیِ 
آرام‌بخـش، بـه شـنوندگان کمـک می‌کنـد کـه در قلـب 
آن‌هـا آرامـش و در ذهـن و روانشـان خوشـی پدیـد آیـد. 
ایـن آرامـش قلبـی و روحـی، باعث می‌شـود کـه قلب نیز 
به‌صـورت منظم‌تـری کار کنـد و فعالیـتِ خوب‌تـری نیـز 

باشد.  داشـته 
   شـنوندگان در هـر حالتـی کـه باشـد، افسـردگی 
یـا اسـترس، عصبانیـت یـا ناامیـدی، در تمـام ایـن موارد، 
اگـر بـه موسـیقی آرام‌بخش گوش سـپرده، چشم‌هایشـان 
آزاردهنـده و  از همـان حالـت  بـدون شـک،  ببندنـد،  را 
آرامـش  احسـاس  آمـد.  خواهنـد  بیـرون  ویران‌کننـده 
دل‌هایشـان  تـه  در  رضایـت  و  راحتـی  و  کـرد  خواهنـد 

خواهنـد روییـد. 
  مطابـق تحقیقاتی که انجام‌شـده اسـت،  موسـیقی 
در کنـار تمـام کاربردهایـی کـه دارد، اثـر شفابخشـی هم 
دارد. احسـاس کـردن و شـنیدن لرزش‌ها و نوسـانات صدا 
در یـک موزیـک آرام‌بخش، به شـنوندگان کمـک می‌کند 
تـا قلبشـان بـا ریتم منظم‌تـری کار کنـد. این نظـم کاری 
در اثـر شـنیدن موسـیقی، تنهـا و تنهـا بـه فعالیـت  قلب 
برنمی‌گـردد، بلکـه این آرامـش قلبی و فعالیـت منظمِ آن 
بـالای تمـام سیسـتم‌های دیگـر بـدن تأثیـر وارد کـرده، 
باعـث آن می‌شـود کـه همه‌ی سیسـتم‌های بدن درسـت 

و به‌جـا کار کننـد. 
پژوهش‌هـای  از  بعـد  پژوهش‌گـران  و  محققـان     
دقیـق و عمیـق، بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند که موسـیقی 
اثـر مثبـت روی ذهـن دارد. موسـیقی می‌توانـد ذهـن را 
آرام کنـد و رونـد بهبـود را در بیمـاران تسـریع بخشـد. 
بـا نگرانی‌هـا و تشـویش‌ها مبـارزه می‌کنـد و  موسـیقی 
ذهـن را آرام و راحـت می‌سـازد. موسـیقی می‌توانـد مـا 

 عصمت الطاف
فیلسـوف  ارسـتو  این‌کـه 
ابن‌سـینا  و  یونانـی  دانشـمند  و 
دانشـمند و عالم اسالمی و شرقی، 
قرن‌هـا قبـل از امـروز به موسـیقی 
توجـه کـرده، کتاب‌هایـی دل‌چسـب و خواندنـیِ در ایـن 
مـورد نوشـتند، همـه و همـه سـخنانی به‌گـزاف نگفتـه 
بودنـد، بلکـه برعکـس، ایـن نشـان‌دهنده‌ی ایـن حقیقت 
اسـت کـه انسـان‌ها به موسـیقی نیـاز دارند و موسـیقی از 
یک‌سـو به‌عنـوان هنر زبانی و شـنیداری؛ و از سـوی دیگر 
به‌عنـوان وسـیله‌ی پالایـش دهنـده‌ی روح و روان آدمـی، 

می‌باشـد.  بشـری  زندگـی  ضروریت‌هـای  ازجملـه 
   ارسـتو موسـیقی را یکـی از شـاخه‌های ریاضـی 
می‌دانسـت و فیلسوفان اسالمی نیز این نظریه را پذیرفته 
بودنـد، مانند ابن‌سـینا کـه موسـیقی را زیرمجموعه‌ی علم 
ریاضی)سـومین بخـش(، در کتـاب شـفای خـود یادکرده 
ازآنجـای کـه همـه‌ی ویژگی‌هـای موسـیقی  امـا  اسـت. 
ماننـد ریاضـی مسـلم و غیـر قابل‌تغییـر نیسـتند، بلکه به 
ذوق و قریحـه‌ی سـازنده و نوازنـده‌ی آن کاملًا بسـتگی و 
ارتبـاط دارنـد و نقـش این دو نیـز خیلی برجسـته و مهم 
نیـز هسـت، آن را هنـر نیـز می‌داننـد. هنری کـه گوش‌ها 
و احسـاس آدمـی را می‌نـوازد و دل‌هـا را از غـم یا شـادی 
آکنـده می‌کنـد. هنـری کـه دسـتِ نرمـی روی عاطفه‌هـا 
و  احساسـات شـنوندگان کشـیده، ضربه‌هـای ملاییـم  و 
گاهـی هـم سـخت و درشـتی را بـر پرده‌هـای گوش‌هـای 
آن‌هـا وارد می‌کننـد. درهرصورت موسـیقی امروز، دانش و 
هنری گسـترده‌ای اسـت کـه دارای بخش‌ها و شـاخه‌های 
گوناگونـی می‌باشـد. ایـن موسـیقی که حاصل صداسـت و 
صـدا نیـز در صورتی موسـیقی نامیده می‌شـود کـه بتواند 
پیونـد میـان اذهـان ایجاد کند و دل و گوشـی را به‌سـوی 
خـود بکشـاند و احسـاس‌هایی را نیـز ماننـد دیگـر اقسـام 

هنـر، دچـار تحـول و دیگر گونـی نماید.
   ابن‌سـینای بلخـی بـر علاوه‌ی که در کتاب شـفای 
خـود به‌صـورت مفصـل و گسـترده، در مـورد موسـیقی 
و فوایـد آن نوشـته‌های علمـیِ کـرده اسـت، سـه کتـاب 
دیگـر نیـز در ایـن مـورد نوشـته اسـت کـه دو جلـد آن 
بـه زبـان عربـی و یـک جـل آن بـه زبـان پارسـی دری 
می‌باشـد. امـا معلومـات و تعریف‌هـای کـه در کتاب شـفا، 
مهم‌تریـن  و  بهتریـن  ارائه‌شـده‌اند،  موسـیقی  مـورد  در 
قابل‌یـادآوری  را  نکتـه  یـک  البتـه  می‌باشـند.  آن‌هـا 
می‌دانـم این‌کـه: بـا گفتـن سـخنان فـوق نمی‌خواهـم به 
ایـن ادعـای بعضی از مستشـرقان کـه موسـیقی محصول 
غـرب و به‌ویژه یونان باسـتان اسـت، مُهر تأییـد بزنم، زیرا 
موسـیقی پیش از این‌کـه کالای وارداتی یونان باسـتان به 
جهـان اسالم و محـدوده‌ی زندگـیِ پارسـی‌گویان آریایی 
باشـد، هنـری اسـت که از قدیـم در ایـن محدوده‌ها وجود 

داشـته و بـه اشـکال گوناگونـی اجـرا می‌شـده اسـت. 
   امـا این‌کـه این علم، هنـر و یا پدیـده‌ی فوق‌العاده 
چـه تأثیـری بـر انسـان و روحیـاتِ او دارد؟ محققـان در 
سرتاسـر جهـان بـه مطالعـه‌ی ایـن تأثیـرات پرداخته‌انـد 
و هـر یـک حاصـل ایـن مطالعه‌هـای خودشـان را بیـان 
کرده‌انـد. تحقیقـات نشـان داده‌اند که موسـیقی‌های آرام، 
آرام‌بخـش و خوشـی آور هسـتند. حتـا اگر هیـچ حرفی و 
هیـچ کلامی هـم در کار نباشـد. همان ملـودی، تن، ریتم 
و آهنـگ نیـز آرامش‌بخش‌انـد. همین‌ها نیز قـدرت جذب 
لمـس روح و روانِ شـنوندگان را دارنـد. می‌توانند بر نبض 
قلب‌هـای آن‌هـا تغییـر بیاورنـد و ضربـان قلـبِ آن‌هـا را 

متحول سـازند.
   همان‌طـوری می‌دانیـم، هنـر موسـیقی از طریـق 
گوش‌هـا وارد سیسـتم عصبـی شـنوندگان شـده، بر ذهن 
آن‌هـا تأثیـر می‌آفرینـد. ایـن تأثیـر می‌توانـد مثبـت یـا 
منفـی باشـد. ایـن تأثیر)مثبـت یـا منفـی( بسـتگی بـه 
حالت‌هـای روحـی و روانـی شـنوندگان دارنـد و بسـتگی 
بـه اوضاع‌واحوالـی کـه شـنوندگان در آن اوضاع‌واحوال به 
سـر می‌برنـد. همان‌گونـه کـه می‌دانیـم، حواس وسـیله‌ی 
ارتبـاط آدمـی بـا عالـم خـارج اسـت و اصـوات موسـیقی 
پنج‌گانـه‌ی مـان  از حـواس  از طریـق گـوش کـه یکـی 
اسـت، بـه مغـز می‌رسـد و حـواس و عواطـفِ شـنوندگان 
را تحریـک می‌کنـد و بـا ایجـاد انـرژی مثبـت، موجـب 
انگیـزه و فعالیـت می‌شـود. نغمه‌هـای موسـیقی برحسـب 
ترکیـب فواصـل و ریتم، دارای ارتعاشـات خاصی هسـتند 
کـه با تحریکات ارتعاشـات سـلول‌های عصبی، احسـاس و 

انگیـزه‌ای را تقویـت و یـا منتقـل می‌سـازد. 
   بـا موسـیقی می‌تـوان ریتم‌هـای متنوعـی را بـه 
وجـود آورد و انرژی‌هـای مختلفـی را در شـنونده تحریک 

. کرد
کار اصلـی ریتـم، تحریک و تهییج احساسـات اسـت 
کـه انـرژی روانـی را تولیـد می‌کنـد و انرژی ایـن تحریک 
بـا کمـک ملـودی بـه جریـان می‌افتـد. تیم‌هـای کـه بـا 
شـنیدن موسـیقی در وجـود شـنوندگان ایجـاد می‌شـود 
و تأثیراتـی کـه از خـود برجـای می‌گـذارد، شـامل این‌هـا 

می‌باشـند:‌ 
- تم‌هـای شـیدایی، که شـنونده احسـاس شـادی و 

شورونشـاط بیش‌ازحـد می‌کنـد.
- تم‌هـای حزیـن، که در وجود شـنوندگان احسـاس 
حـزن و غم‌انگیـز می‌آفریـد و شـکوه و شـکایت در پـی 
داشـته، در شـنونده احسـاس ناکامـی را تداعـی می‌کنـد. 
انفعالـی  واکنـش  هیجـان،  هیجانـی،  تم‌هـای   -

ارستو موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضی 
می‌دانست و فیلسوفان اسلامی نیز این نظریه 
را پذیرفته بودند، مانند ابن‌سینا که موسیقی را 

زیرمجموعه‌ی علم ریاضی)سومین بخش(، در 
کتاب شفای خود یادکرده است. اما ازآنجای که 

همه‌ی ویژگی‌های موسیقی مانند ریاضی مسلم 
و غیر قابل‌تغییر نیستند، بلکه به ذوق و قریحه‌ی 

سازنده و نوازنده‌ی آن کاملاً بستگی و ارتباط دارند و 
نقش این دو نیز خیلی برجسته و مهم نیز هست، 

آن را هنر نیز می‌دانند. هنری که گوش‌ها و احساس 
آدمی را می‌نوازد و دل‌ها را از غم یا شادی آکنده 

می‌کند. هنری که دستِ نرمی روی عاطفه‌ها و 
احساسات شنوندگان کشیده، ضربه‌های ملاییم 

و گاهی هم سخت و درشتی را بر پرده‌های 
گوش‌های آن‌ها وارد می‌کنند. درهرصورت 

موسیقی امروز، دانش و هنری گسترده‌ای است که 
دارای بخش‌ها و شاخه‌های گوناگونی می‌باشد. 

این موسیقی که حاصل صداست و صدا نیز در 
صورتی موسیقی نامیده می‌شود که بتواند پیوند 

میان اذهان ایجاد کند و دل و گوشی را به‌سوی خود 
بکشاند و احساس‌هایی را نیز مانند دیگر اقسام هنر، 

دچار تحول و دیگر گونی نماید.

شنیدن موسیقی حرام نیست
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کـدام قشـری در کـدام فرهنگـی بـه صـدا درخواهـد آورد؟ اگر 
پنجه‌هـای مـرد روسـتای بـه کالبـد بی‌جـان دمبـوره رسـد و 
آواز آن را تـا سـقف قریـه، روسـتا و کشـور بکشـد، جای شـکی 
نیسـت کـه ارزش‌هـای فرهنگـی در آن نقـش اساسـی دارد. 
وقتـی مـردی در آن‌سـوی دهکـده نشسـته از »زلـف، سـینه، 
دیگـر  روی  امـا  می‌کنـد،  یـاد  معشـوقه‌اش  انـدام...«  چشـم، 
سـکه زنـان نیـز حق‌دارنـد داشـته‌های خفتـه در پس‌خانه‌های 
تاریـک ذهنـش را بـا تارهـای دمبـوره بـی آمیـزد و فریـاد بلند 
سـر دهـد. چیـزی کـه در طـول و عـرض تاریـخ دمبـوره در 
هزارسـتان، غریـب و بی‌کـس بـود و غیبـت تجربه‌های زیسـته 
زنـان روسـتا بـود. دردی کـه دفن شـد امـا گفته نشـد، رنج که 
خامـوش مانـد امـا ابـزاری بـرای بیـان آن یافـت نشـد. در این 
بخـش دمبـوره بـا تمـام تعریف‌هـای کـه از آن می‌شـود امـا در 
بخـش زنـان تجربه‌هـای زنانـه، نه‌تنهـا خاموشـی اختیـار کـرد 
بلکـه گه‌گاهـی دسـت بـه توهیـن و اهانـت این قشـر -با کمک 
ادبیـات فولکلـور- نیز زدند. دمبـوره همواره در خدمت کسـانی 
قـرار داشـتند که نـگاه برابـری خواهانـه کم‌تر به زنان داشـتند. 
زن دمبـوره نـواز نداریـم. بیان احسـاس یـک خانم روسـتای را 
هیچ‌گاهـی نمی‌شـود از تصویرسـازی‌های مـردان درک کـرد. 
بیـان  بـرای  را دارد.  زنانـه خـود دنیـای خـودش  تجربه‌هـای 
احسـاس یـک خانـم چـه خـوب بـود کـه دمبـوره در خدمـت 
همیـن قشـر نیـز قـرار می‌گرفـت؛ ولـی چنیـن مجالـی بـرای 

بازخوانـی گفتنی‌هـای زنـان میسـر نشـدند.
در بخـش دیگـری از قضیـه حتا زنان توان آن را نداشـتند 
به‌صـورت عـادی موسـیقی بشـنود. آنچـه مـردان هنرمنـد در 
بـاب بـدن زنـان کـه در خیلـی از مـوارد توهیـن بـه زنـان نیـز 
پنداشـته می‌شـدند، ولـی گـوش دادن آن بـرای بانـوان، خلاف 
عـرف حاکـم بـود. عـرف زنـان را آواره‌ای موسـیقی کـرده بود، 
دمبـوره جـدای از اینکه تـا دیرهنگام بـرای مردان روسـتا جرم 
بـود، امـا حامـل آن گیریم که زن می‌بـود جرم مضاعـف بودند. 
زن و دمبـوره هـر دو آوارگان تاریـخ انـد. نـه زن، نـه دمبـوره 
هیچ‌گاهـی به‌عنـوان هـم سرنوشـت نتوانسـت کنـار هـم قـرار 
گیرنـد. بلکـه فرهنـگ واپس‌گرای ددمنش ایـن دو را از هم دور 
قراردادنـد و در خیلـی از مـوارد دمبـوره همـگام باسـنت بدوی 
زنـان را دم اهانـت و نـاروای قراردادند. بااین‌حال، می‌شـود ادعا 
کـرد کـه دمبـوره نه‌تنهـا مونـس و غم‌خـوار زنـان نبودنـد بلکه 
بی‌مهری‌هـای نیـز بـه بانـوان کردنـد. دمبـوره تـا اینجـای کار 
زن‌سـتیز بـود. زنـان تجربه‌هـای زیسـته خویـش را هیچ‌گاهـی 

و  سـلیقه  ذوق،  کننـد.  عجیـن  دوتـار  صـدای  بـا  نتوانسـت 
احساسـات زنانـه همـواره غائـب از دمبوره بـود. کاری که خیلی 
هـم انـدک از آدرس دمبـوره بـه زنـان صـورت گرفـت، همـان 
تصویرسـازی‌های مردانـه نسـبت بـه زنـان بـود و تمـام. دیگـر 
هیـچ دسـت آوردِ از آدرس دمبـوره بـه زنـان و یـا از زنـان بـه 
دمبـوره وجود ندارد. داسـتان »عـروس و خسـورمادر«، قصه‌ای 
شـیرین عاشـقی‌های پنهـان، خیال‌پردازی‌هـای بانـوان.... همـه 
و همه‌گیریـم کـه اشـارتی بـه آن‌هـا رفتنـد، امـا تصـور مـردان 
نسـبت بـه زنـان بـود، نـه یـک تجربـه‌ای زنانـه. با این حسـاب 
تجربه‌هـای  غیبـت  در  را  دمبـوره  کار  اینجـای  تـا  می‌شـود 

زیسـته‌ای زنـان ارزیابـی کرد.

آلـه  یافـت.  جامعـه  در  را  شـیطان  و  دمبـوره  بـه  الحـادی  و 
موسـیقی نـوای شـیطانی پنداشـته می‌شـود و دمبـوره مخـرب 
دیـن کـه در جشـنواره دمبـوره، ایـن نـوع خوانـش و تفکـر و 
تقبیـح و حـرام دانسـتن دمبـوره، را شـاهد بودیم. خوشـبختانه 
بسـیاری‌ها می‌داننـد کـه دمبـوره نه‌تنها جـزء فرهنـگ کهن و 
راوی فولکلـور اسـت و حفـظ و گرامی داشـت از آن نیـاز مبرم.
در روسـتاها،‌ باوجـود سـخت‌گیری‌های بـرای دمبـوره و 
نگذاشـتن رشـد و شـکوفای این هنر، امـا بازهم دمبـوره از بین 
سـنگ‌ریزه بیـرون جهیـد و فـواره کـرد. دمبـوره یار »عشـاق« 
و نـوای »دردمنـدان« بـود و هسـت. در پسـتو خانه‌ها هرکسـی 
»فیتـه«ای از صفـدر توکلی، سـرخوش، سـید انور و... را داشـت 
و بـدان گـوش می‌سـپرد. با هر بـار پنجه و گفتـن از »دل بیرو« 
و »بیچـاره« »اوسـنیال«های انداخته می‌شـد خصوصـاً زنان که 
»شـوی« و »خُسـته« شـان در سـفر بودند و یا دختران جوان و 

»سـربخت« برای باز شـدن بخـت و دلـدادگان خود.
در غایـت، دمبوره سـاز و نوای روح جمعـی،  جمع کثیری 
از ملـت سـتمدیده اسـت کـه آن را تاکنون سینه‌به‌سـینه حفظ 

کردنـد و بـر اصالـت »کهـن« بـودن و »خـاص« بودنـش تلاش 
ورزیدنـد. تبلور احسـاس مردم که صدایشـان را دمبـوره متبلور 
می‌سـازد و نمـاد فرهنگـی یـک ملـت اسـت. سـازهای را سـر 
می‌کنـد و بسـاطی را پهـن کـه وقتـی بـدان گوش می‌سـپاری 

غـرق و بـه خلسـه  می‌روی. 
بـه قـول جبـران خلیـل جبـران، موسـیقی مجموعـه‌ای 
حـزن‌آوری اسـت کـه وقتـی بـدان گـوش می‌سـپاری، بیدارت 
می‌کنـد، کالبـدت را از درد و فراق آکنده می‌سـازد و تیره‌روزی 
را در برابـرت چـون شـبحی به تصویر می‌کشـاند. و چـون آوای 
حزن‌انگیـزی کـه بـر روح نفـوذ، و تـن را آسـایش می‌بخشـد. 
دمبـوره و ریتـم کـه بـه نـوا درمی‌آید، خود نوسـتالژی اسـت و 
تاریـخ. نه‌تنهـا کالبد را آکنـده از درد، بل گاهی اشـک را جاری 
می‌سـازد. مخته‌هـا نمونـه بـارز آن اسـت و گاه، بـرای سـرور و 

خوش تـن را آسـایش می‌بخشـد. 

به امید بهتر شدن وضعیت دمبوره و پرُ بار شدن این هنر.

فرهنـگ مردسـالار شـدند کـه حتـا مجـال آن شـکل نگرفت تا 
دخترخانـم روسـتا روزی در گوشـه‌ای با دمبـوره درد دل کنند. 
ایـن فرصـت بـرای آن قشـر هیچ‌گاهـی بـه وجـود نیامدنـد تـا 
لحظـه‌ای پنجـه بـه تـار نحیـف دمبـوره بـَرد و صـدای در گلـو 
خفتـه‌ای خویـش را بـا دوتـار درآمیـزد. دلایـل کـه می‌شـود 
غیبـت زنـان را در هنـر دمبـوره برشـمرد ممکـن زیـاد باشـد، 
ولـی در ایـن یادداشـت می‌شـود بـه ایـن چنـد مؤلفـه اشـاره 
کـرد: یـک، فرهنگ زن‌سـتیز روسـتایی که زنان حـق اظهارنظر 
نداشـتند و کم‌تـر می‌توانسـت هماننـد یـک مـرد در جامعـه 
روسـتاهای  در  سـنت  نهادینه‌تریـن  نـگاه  ایـن  کنـد؛  ظهـور 
هزارسـتان بـود. از تولـد تـا مـرگ کم‌تر زنـی را می‌تـوان یافت 
کـه اسـتقلال انتخـاب داشـته باشـد. در روزگاری کـه دختـر 
متولـد می‌شـد، مـردان و حتـا زنـان خانـواده بـا دیـده‌ای یاس 
بـه دختـر می‌دیـد و افسـوس آن را می‌خـورد که چـرا باید این 
زایمـان پسـر بـه دنیـا نیاورده‌انـد. جالب‌تـر از همه ایـن بود که 
بیشـتر مـادران نگـران می‌شـدند و حتـا بـه سـرزنش خـودش 
شـروع می‌کردنـد کـه چـرا این نـُه ماه حمـل پی آمد آن پسـر 
نبـوده اسـت. بعـد کـه دختـران داشـت فراینـد جامعه‌پذیـری 
را می‌پیمـود، فرهنـگ غالـب مردسـالار رمـق دیگراندیشـی و 
دیگـر زیسـتی را از دختـران قریـه می‌گرفتنـد و آرزوهـای کـه 
ممکـن در ضمیـر دخترخانمـی می‌پرورید، پژمـرده و بعد چون 
بـرگ خـزان زمین‌گیـر می‌شـدند. پـس زمانـی کـه ایـن کُدها 
را کنـار هـم قـرار می‌دهیـم عامـل کـه چـرا زنـان نتوانسـت 
ناگفته‌هایـش را در قالـب دمبـوره بیـان کننـد، امـا می‌توانـد 
همیـن نـگاه زن‌سـتیزی روسـتایی‌ها باشـند. مؤلفـه‌ای دوم که 
می‌شـود غیبـت زنـان را از دمبـوره بـه تحلیـل گرفـت، نقـش 
پررنـگ »دیـن و مذهـب« در روسـتا پنداشـت. مذهـب کـه در 
نوعیـت خـود، یـک ارزش اسـت، امـا در جامعه‌پذیـری زنـان 
به‌عنـوان یـک انسـان برابـر بـا مـرد، همـگام باسـنت زن‌سـتیز 
دسـت‌زنان علایـق بانـوان را از هنـر دمبـوره کوتـاه کـرد. دیگر 
در یـک چنیـن جامعه‌ای ابـراز علایق زن تابو بـود و چنگ زدنِ 
یـک زن بـه ابزار موسـیقی جـرم. دقیقـاً همیـن دو عامل جمع 
دیگـر عوامـل خـرد و ریـز سبب‌سـاز آن شـدند تـا زنـان نتواند 

پنجـه بـه تارهـای هـزار صـدای دمبـوره برند.

آهانت پیدا و پنهان دمبوره نوازان به زنان
دمبـوره وقتـی دم می‌گیـرد کـه کسـی آن را بـه صـدا 
بیـاورد. حـالا پرسـش ایـن اسـت کـه ایـن چـوب بی‌جـان را 

روزگار آن‌ها را وا‌داشـته تا دردشـان را به‌صورت اسـتعاره و گاه، 
مسـتقیم بیـان دارنـد. چوب خشـک و تارهـای باریـک نایلونی،‌ 

خـود حدیـث مفصلـی اسـت از ایـن مجمـل.   
مهم‌تریـن مسـئله‌ای کـه در مـورد دمبـوره می‌تـوان بیان 
کـرد، نـگاه و کنـش جامعـه بـه ایـن آله موسـیقی، و موسـیقی 
اسـت. از »غنـا« و »نـوای شـیطانی« خوانـدن تـا »اوسـنیال« 
انداختـن و »فیتـه پور« کـردن. در جامعه سـنتی، »دمبوره‌ای« 
و »دمبوره‌چـی« کنایـه و بـار تحقیرآمیـز داشـت کسـی کـه 
دمبـوره می‌نواخـت در جامعـه و خصوصـاً نـزد اصحـاب دیـن، 
بی‌بندوبـار خوانـده و خطـاب می‌شـدند. و از آن‌هـا چهره‌هـای 
منفـور بـه تصویـر کشـانده می‌شـد. گاهـی ایـن تضـاد چنـان 
اوج می‌گرفـت کـه درنتیجـه هنرمنـد مجبـور بـه تـرک و یـا 
عزلت‌نشـینی می‌شـد و اگـر تن به خواسـت‌های آن‌هـا نمی‌داد 
درنتیجـه منجـر بـه از بیـن بردنـش می‌شـد، سـرور سـرخوش 
نمونـه‌ای بـارز ایـن تضـاد اسـت.  و حـالا نیـز باوجـودی کـه 
موسـیقی و خصوصـاً دمبوره گسـترش‌یافته اسـت،‌ در هر تلفن 
همـراه قطعـه‌ای از دمبـوره اسـت، ولـی می‌تـوان نـگاه تکفیری 

 رحمان رضایی
زنـان رنج‌هـای مضاعفـی را نسـبت 
بـه مردان روسـتایی بر بـازوان کم‌توانش 
حمـل کردنـد و کم‌تـر زمانـه و زمینه‌ای 
آن مسـاعد شـدند تـا ایـن قشـر فریـاد 
کشـیده باشـد. کوله‌بار از درد فقط در ضمیر زنان روسـتا بدون 
کوچک‌تریـن ابـراز دفـن شـدند. وقتـی سـخن از ناگفته‌هـای 
زنـان روسـتایی بـه میـان می‌آیـد بـه ایـن مفهـوم نیسـت کـه 
مـردان هزارسـتان در وضعیـت مطلـوب به سـر می‌بردنـد، بلکه 
گـه‌گاه زمینـه‌ای آن برای مردان مهیا می‌شـدند تـا دردهای در 
پشـتِ حیـات ذهنـش را در قالب هنـر فرهنگ مـردم )دمبوره( 
بیـان کننـد. این بسـتر فقـط در جامعه‌ای روسـتایی مردسـالار 
ممکـن بـود. ولـی زنـان کم‌تـر بـه ایـن فرصـت طلایـی دسـت 
می‌یافتنـد تـا عقده‌هـای در گلـو خفتـه‌ای خویش را بـا تارهای 
دمبـوره عجیـن کـرده و جیـغ بلنـد زننـد. ایـن درد در درون 
هـر زن روسـتای چـون کابـوسِ وحشـتناک هر دم هسـتی این 
قشـر را می‌لرزانـد. حکایـت تلخـی چـون چشـمه‌ای زهـر در 
وجـود زنـان جـاری بودنـد و جامعـه امـا مانـع آن بلـوای خفته 
می‌شـدند. نیاز نیسـت به‌صورت مصداقی اشـاره داشـته باشـم، 
در بـاب ایـن ادعـا فقـط همیـن کافی اسـت که زنـان مجال آن 
را نیافتنـد تـا ناگفته‌هـای خویـش را در قالـب هنـر دمبـوره بـا 
زبـان و لهجه‌هـای روسـتایش بیـان کند. در این شـکی نیسـت 
کـه دمبـوره در جامعه‌ای روسـتایی فرازوفرودهای زیادی را طی 
کـرد و در قالب‌هـا و سـبک‌های مختلـف، همـدم شـادی‌ها و 
غم‌هـای مـردم بودنـد؛ امـا چیـزی که مـن می‌خواهـم به‌عنوان 
یـک چالـش از آن یـاد کنـم ایـن اسـت کـه »دمبـوره کم‌تـر 
بـه نـگاه زنانـه، تجربه‌هـای زنانـه و بالاخـره ناگفته‌هـای زنانه« 
توجـه کـرد اسـت. از تارهای دمبـوره فقط آن تصور و برداشـت 
مردانـه در بـاب زنـان را می‌شـود به‌خوبـی شـنید نـه آنچه یک 
زن خـود بـا آن دسـت‌به‌گریبان اسـت. کم‌تر اتفاق افتاده اسـت 
کـه دمبـوره بـه دالان اندوه زنان سـرزده باشـند و روایتِ قرن‌ها 

سـکوت ایـن قشـر را بـا زبـان هنـر بازگو کرده باشـد.

کم‌مهری دمبوره نسبت به زنان:
دمبـوره  هنـر  بـه  زاویـه‌ای  از  می‌شـود  بخـش  ایـن  در 
نگریسـت کـه خواسته‌ناخواسـته بـه زنـان کـم مهـری صـورت 
دردهـا  بازگویـی  بـرای  وسـیله‌ی  فقـط  دمبـوره  گرفته‌انـد. 
و ناگفتـه مـردان روسـتا بودنـد نـه زنـان. زنـان قربانـی همـان 

 علی توانا
بتـوان  شـاید  ملـل  هـر  تاریـخ  در 
موسـیقی را یافـت و آنچـه این موسـیقی 
را تولیـد و بـه نـوا درمـی‌آورد،‌ متفـاوت 
اسـت کـه می‌تـوان از تنبـور، گیتـار تـا 
فلـوت و دمبوره و... یادکـرد. دمبوره نیز، 
نـوای اسـت نواختـه شـده از دلِ‌تنگ و بـه قول زوربـای یونانی، 
آنگاه‌کـه دیگـر کلمـات را یـارای بیـان احسـاس نیسـت، بایـد 
نواخـت و خوانـد. بـه یـادی، یـاد رفتـگان و رسـالت هنـر کـه 

اعتـراض اسـت؛ پنجـه کـرد و کوک‌هـای زیـاد را اجـرا.
زمانـی  برهـه‌ای  کـدام  بـه  دمبـوره  تاریـخ  اینکـه  در 
برمی‌گـردد و کـی بـود و چگونـه آغـاز شـد، نیازمنـد پژوهـش 
جامـع در ایـن زمینـه اسـت ولـی آنچـه ایـن آلـه موسـیقی را 
ارتبـاط  همانـا  موسـیقی،  آلات  دیگـر  از  می‌سـازد  متمایـز 
مسـتقیم آن بـه یـک قشـر خاصـی از جامعـه اسـت. دمبـوره 
را نمی‌تـوان موسـیقی رفـاه یافتـگان و بورژواهـا خوانـد بلکـه 
دمبـوره،‌ صدای اسـت از نسـل سـتمدیده و رنج‌دیـده که عتاب 

زن و دمبوره هر دو آوارگان تاریخ اند. نه 
زن، نه دمبوره هیچ‌گاهی به‌عنوان هم 
سرنوشت نتوانست کنار هم قرار گیرند. 

بلکه فرهنگ واپس‌گرای ددمنش این دو را از 
هم دور قراردادند و در خیلی از موارد دمبوره 

همگام باسنت بدوی زنان را دم اهانت و 
ناروای قراردادند. بااین‌حال، می‌شود ادعا 

کرد که دمبوره نه‌تنها مونس و غم‌خوار زنان 
نبودند بلکه بی‌مهری‌های نیز به بانوان 

کردند. دمبوره تا اینجای کار زن‌ستیز بود. 
زنان تجربه‌های زیسته خویش را هیچ‌گاهی 

نتوانست با صدای دوتار عجین کنند. ذوق، 
سلیقه و احساسات زنانه همواره غائب از 
دمبوره بود. کاری که خیلی هم اندک از 

آدرس دمبوره به زنان صورت گرفت، همان 
تصویرسازی‌های مردانه نسبت به زنان بود و 

تمام. دیگر هیچ دست آوردِ از آدرس دمبوره به 
زنان و یا از زنان به دمبوره وجود ندارد. داستان 

»عروس و خسورمادر«، قصه‌ای شیرین 
عاشقی‌های پنهان، خیال‌پردازی‌های 

بانوان.... همه و همه‌گیریم که اشارتی به 
آن‌ها رفتند، اما تصور مردان نسبت به زنان 

بود، نه یک تجربه‌ای زنانه. با این حساب 
می‌شود تا اینجای کار دمبوره را در غیبت 

تجربه‌های زیسته‌ای زنان ارزیابی کرد.

در غیبت صدای زن

بیا دمبوره،‌ قصه‌ای ساز کن



 محمد احمدی
را  افغانسـتان  تاریخ‌نـگاران  مـدادِ 
خون انسـان سـتمدیده‌ی هـزاره رنگین 
کـرد، صفحـه‌ی خونیـنِ تاریـخ بـا خـون هزاره‌هـا نوشـته شـد؛ 
هزاره‌هـا مـورد تبعیـض نـژادی، قومـی و عقیدتـی قـرار گرفت، 
شـدند،  قتل‌عـام  شـدند،  فروختـه  برده‌فروشـی  بازارهـای  در 
اموال‌شـان بـه غـارت بـرده شـدند، هیـچ تاریخ‌نـگار قتل‌عـام 
از  و  نگذاشـته  باقـی  قلـم  از  عبدالرحمـن  توسـط  را  هزاره‌هـا 

آوارگان ارزگان یادکـرده و از افشـار سـخن زده اسـت.
امـا واکنـش و اعتـراض هزاره‌هـا در برابـر ایـن سـتم  و 
تاریخـی از مجـرای هنـر بیـان شـد؛ زخم‌هـا به زبـان خاموش و 
غیررسـمی گفته شـد تـا حکومت جلو ایـن اعتـراض را نگیرد و 
آن را در گلـو خفـه نکنـد. فیـض محمد کاتب سـرکوب تاریخی 
هزاره‌هـا را از قتل‌عـام عبدالرحمـن تـا فاجعـه ارزگان، سـخت 
هنـری- اعتراضـی در سـراج التواریخ مشـق کـرد، او این تحقیر 
تاریخـی را نـه در ژانرهـای رسـمی نوشـت و نـه در مجله‌هـای 
حکومتـی، پنهـان و خامـوش در ورق‌هـای تاریـخ با خط مشـق 
نوشـت؛ دسـت خط‌هـای کاتـب جدایـی از اهمیـت تاریخی آن، 
ارزش هنـری دارد، هنـری اعتراض، کـه امروزهـا علی‌بابا اورنگ 
و سـلمان علـی ارزگانـی باهنر خطاطـی صدای اعتـراض را بلند 

می‌کننـد. 
عمومـی کـردن ایـن اعتـراض از مجراهای نقدِ رسـمی در 
رسـانه‌ها یـا نشـریات خطرنـاک بود، ممکـن فاجعـه‌ی جدیدی 
را خلـق می‌کـرد، دسـتگاه حاکـم مانـع بـروز و گسـترش آن 
قتل‌عـام  و  تحقیـر  سـرکوب،  بیش‌تـر  را  هزاره‌هـا  می‌شـد، 
می‌کردنـد.  مختـه، دمبـوره و حتـی مرثیـه درسـت‌ترین ژانـر 
هنـری بـود کـه صـدای اعتراضـی‌ای هـزاره‌ی سـتمدیده را از 
گوشـه و کنـار هزارسـتان بـه گوش‌هـا طنیـن می‌انداخـت، و 
دمبـوره به‌عنـوان موسـیقی دغدغه‌منـد و اعتراضی بـا ترانه‌ها و 
دوبیتی‌هـای فولکلـور و آهنگین برای مخاطبین خوانده می‌شـد 
کـه این موسـیقی اعتراضـی کمتر بـا ترانه‌های عاشـقانه خوانده 
می‌شـد، امـا دمبـوره بـا شـطح‌خوانی‌های عارفانه و روضـه کنار 
نیامـد، بلکـه دمبوره، موسـیقی اعتراضی‌ای بود کـه از زخم‌های 

دل انسـان سـتمدیده‌ی هـزاره می‌نالیـد.
موسـیقی  یـک  به‌عنـوان  را  دمبـوره  سـرخوش  سـرور 
اعتراضـی و انقلابـی مطرح کـرد؛ با دمبـوره از تبعیـض، تحقیر، 
آوارگـی و سـتم تاریخـی و اجتماعـی‌ای هزاره‌هـا خوانـد کـه 
در بیـن جامعـه قابل‌لمـس بـود. بعد از سـرور سـرخوش، داوود 
دمبـوره  قالـب  در  را  هزارگـی  اعتراضـی  موسـیقی  سـرخوش 
سـرخوش ادامـه داد، حتـی در آن‌سـوی مرزها و جهـان آوارگی 
و مهاجـرت، خلاصـه دمبـوره به‌عنـوان موسـیقی اعتراضی تنها 
وسـیله‌ی رهایی‌بخـش هزاره‌هـا از سـتم تاریخـی‌ای بـود کـه 
بـالای انسـان هـزاره تحمیل‌شـده بود و سـرخوش‌ها بـا دمبوره 
هـم اعتـراض کـرد، هـم هزاره‌هـا را بـه مبـارزه دعـوت کـرد و 
هـم بـا نواختـن آن نسـل جدیـد هزاره‌هـا را آگاهـی و بیـداری 

تاریخـی داد. 
کم‌کـم  اعتراضـی  موسـیقی  ایـن  دمبـوره  اکنـون  امـا  و 
اصالـت اعتراضـی‌اش را در بین هزاره‌ها از دسـت داد، و کسـانی 
مثـل سـید انـور آزاد، علـی دریاب، میـر چمن سـلطانی، و... بعد 
عاشـقانه بـودن دمبـوره را پررنـگ کردنـد، دمبوره خلاصه شـد 
بـه خـواب و خیـالات عاشـق و معشـوق، در توصیف لـب، خال، 
ابـرو، قـد، چادر، پیراهـن، جدایـی و بی‌وفایی دختران و پسـران 
نواختـه می‌شـود. کسـانی مثـل صفـدر توکلـی و همایـون لعلی 
دمبـوره را بـا مفهـوم وحـدت ملـی و همگرایـی اقوام سـوق داد 
کـه دوتـار دمبـوره این‌هـا در توصیـف دسـتگاه قـدرت نواختـه 
می‌شـود، باسیاسـت روز دمبـوره نواخـت و می‌نوازنـد، زخم‌های 
کـه  اجتماعـی  و  تاریخـی  محرومیت‌هـای  و  افشـار  ارزگان، 
هزاره‌هـا اکنـون می‌بیننـد را فرامـوش کردند و صـدای اعتراض 
سـال‌های  در  اسـت،  شـده  خامـوش  همیشـه  بـرای  دمبـوره 
اخیـر دمبـوره به‌صـورت وحشـت نـاک به‌طـرف درباری شـدن 

 عزیزه عزیزی
بامیـان  ولایـت  گذشـته  هفتـه‌ی 
بـزرگ  جشـنواره‌ی  نخسـتین  میزبـان 
دمبـوره بـا حضورداشـت هنرمنـدان و 
اشـتراک کننده‌هایـی از ولایـت مختلف 
کشـور بـود. در ایـن جشـنواره دو گـروه هنـری و شـماری از 
هنرمنـدان محلـی و ملـی کشـور به‌منظـور هنرنمایـی در ایـن 
از کابـل بـه بامیـان رفتـه بودنـد؛ صفـدر توکلـی هنرمندی که 
سـابقه‌ی نزدیـک بـه 5 سـال دارد و وحید قاسـمی و گروه‌های 
هنـری دیگـری نیـز از کابـل و بامیـان در ایـن جشـنواره برای 

اشـتراک کننده‌هـا آواز خواندنـد.  
شـد.  برگـزاری  روز  دو  در  دمبـوره  بـزرگ  جشـنواره‌ی 
مقام‌هـای محلـی بامیـان در محفـل افتتاحیـه‌ی ایـن برنامه از 
صفـدر توکلـی آوازخـوان محلـی و دمبوره‌نواز پرآوازه‌ی کشـور 
تقدیـر کردنـد و بـا اهدای تندیسـی، لقـب پدر موسـیقی هزاره 
)دمبـوره( را نیـز بـه او اهـدا کردنـد. مقام‌هـای محلـی بامیـان 
می‌گوینـد کـه پس‌ازایـن همه‌سـاله ایـن تندیـس بـه یکـی از 
بهتریـن دمبوره‌نـواز و محلـی خوانـان هنـر بومـی و هزاره‌گـی 

به‌پـاس کارهـای هنـری‌اش اهـدا خواهـد شـد.
از  کننـده  اشـتراک  هـزاران  حضـور  بـا  جشـنواره  ایـن 

طریـق ایـن برنامه‌هـا خنـده بـر لبـان مـردم جـاری می‌شـود 
و لحظاتـی گـرد هـم جمـع شـوند و شـاد و خـوش باشـند. 
می‌شـود.  دور  برنامه‌هـا  ایـن  طریـق  از  دارنـد  کـه  غم‌هایـی 

درمجمـوع تأثیـرات مثبـت دارد.«

مخالفت شورای علما بی‌تأثیر بود
جشـنواره‌ی بـزرگ دمبـوره باشـکوه و گسـترده‌گی تمـام 
در ولایـت بامیـان مرکـز افغانسـتان برگزار شـد و پـای هزاران 
اشـتراک کننـده را از ولایت‌هـای هم‌جوار به آن شـهر باسـتانی 
مخالفـت  بامیـان  شـیعه  علمـای  شـورای  رحالی‌کـه  کشـاند. 
شـدید خـود بـا برگـزاری این جشـنواره اعالم کردنـد و حتا با 
نشـر اعلامیـه‌ای آن را تحریـم کـرده بودنـد. اما ایـن مخالفت و 
تحریـم علما کارسـاز واقع نشـد، کاربران شـبکه‌های اجتماعی، 
برخـورد  ایـن  علمـا  از  شـماری  حتـا  و  بامیـان  باشـنده‌های 
شـورای علمـای بامیـان بـا جشـنواره دمبـوره را انتقـاد کردند.

برگزاری نمایشگاه‌های هنری و صنایع‌دستی
در کنـار برگـزاری جشـنواره دمبـوره و اجرای موسـیقی، 
نمایشـگاه صنایع‌دسـتی زنـان بامیان نیز برپاشـده بـود که طی 
دو روز صدهـا تـن از ایـن نمایشـگاه دیـدن کردنـد. مـردم و 

مقام‌هـای محلـی بامیـان بـه ایـن باورنـد کـه برگـزاری چنین 
برنامه‌هـا مخصوصـاً جشـنواره‌ها، بـر رشـد اقتصـاد مـردم ایـن 
راسـتای  در  کـه  بانوانـی  و  می‌گـذارد  مثبـت  تأثیـر  ولایـت 
محصـولات  می‌تواننـد  نیـز  دارنـد،  فعالیـت  صنایع‌دسـتی 
هنری‌شـان را بـه نمایـش بگذارنـد و بـا فـروش آن بـه اقتصـاد 
خانواده‌هایشـان کمـک کننـد. اطمـه نظـری یکـی از بانوانـی 
پیشـه‌کار بامیان اسـت که در شـهر بامیان فروشـگاه محصولات 
»مـردم  گفـت:  دراین‌بـاره  وی  دارد.  صنایع‌دسـتی  و  هنـری 
امـروز از صنایع‌دسـتی کـه ما اینجـا داریم آمدند دیـدن کردند 
و زیـاد خریـداری کردنـد واقعـاً برگـزاری ایـن جشـنواره برای 
مـردم بامیـان و بـرای مـا کـه دکان‌داریـم در بالا بـردن اقتصاد 

نقـش اساسـی دارد.«
در ایـن جشـنواره بازی‌هـای ورزشـی و هنـری سـر کس 
نیز از سـوی ورزشـکاران مرکز سـر کس به اجرا گذاشـته شـد 
کـه مورد اسـتقبال و تشـویق اشـتراک کننده‌گان  قـرار گرفت. 
گفتنی اسـت که در جشـنواره‌ی دمبوره حضور بانوان تماشـاگر 
و خواننـده‌گان و آوازخوانـان زن نیـز چشـم‌گیر بـود. بامیان در 
مرکـز کشـور یکـی از ولایت‌هـای باسـتانی و فرهنگـی اسـت 
و ایـن ولایـت همه‌سـاله شـاهد برگـزاری چندیـن جشـنواره و 
کنسـرت‌های موسـیقی از هنرمنـدان مختلف کشـور می‌باشـد.

و  بامیـان  بـه  غنـی  سـفر  درحرکت‌انـد،  دسـتگاه  توصیـف  و 
جشـنواره دمبـوره نشـان داده شـد کـه دمبـوره دیگـر به‌عنوان 

یـک موسـیقی اعتـراض و مخالـف قـدرت حاکم نیسـت. 
زوال  حـال  در  هزارگـی  اعتراضـی‌ای  موسـیقی  اکنـون   
اسـت؛ دمبـوره دیگر موسـیقی اعتراضـی‌ای صدای سـتم‌دیگان 
تاریـخ و نقـد حکومت نیسـت، بلکه دمبوره در توصیف دسـتگاه 
قـدرت نواختـه می‌شـود، دمبـوره مناسـکی، مذهبی و سیاسـی 
شـده اسـت. جـای دمبوره ایـن صـدای اعتـراض را خواندن‌های 
عجیب‌وغریـب گرفته‌انـد کـه نـه بـا موسـیقی مـدرن هم‌خوانی 
دارد و نه با کلاسـیک؛ سـتاد گل سـرخ و گروه موسـیقی لیسـه 
معرفـت صـدای اعتـراض را از گلـوی دمبـوره گرفـت، با سـاز و 
صدایـی فریـاد اعتراض را بلنـد کردند که نه پیشـینه‌ی تاریخی 

دارد و نـه اهمیـت موسـیقایی و هنری.
در بسـیاری جوامـع، حکومت‌هـای کـه در آسـتانه تغییـر، 
فروشـی، اسـتقرار و انقالب قـرار داشـتند از موسـیقی به‌عنوان 
ابـزار  تبلیـغ از ارزش‌هـا و خواسـت‌های خـود در بیـن مـردم 
اسـتفاده کردند، خواسـت‌های سیاسی‌شـان را از حنجـره هنر و 
موسـیقی مطـرح کردنـد، حتـی در دیگـر سـوی ایـن میدان‌ها، 
نیروهـای حکومت‌هـا نیـز دسـت بـه انتشـار قطعـات موزیکالی 
می‌زدنـد کـه سـعی داشـتند احساسـات مـردم را برانگیـزد و 
آن‌هـا را بـه حفـظ سیسـتم سیاسـی موجـود و نابـودی رقیـب 
ترغیـب کننـد، و سیاسـت‌مداران از موسـیقی، به‌عنـوان نمـادِ 
هنـری برای رسـیدن به اهـداف و مقاصدشـان اسـتفاده کردند، 
امـا خمینـی از آهنگران برای پیروزی انقلاب اسالمی اسـتفاده 
کردنـد، نازی‌هـای آلمـان از آهنـگ واگنـر بنـامِ »آلمـان بیـدار 
شـد« و خوانـدنِ هوفمـن بامطلـعِ »آلمـان بالاتر از همـه« برای 
برتـری نـژادی اسـتفاده کـرد، اسـتالین هنرمند معروفِ روسـی 
»اویسـتراخ« را بـه خط اول جبه می‌برُد تا بـرای نظامیان ویلون 
بنـوازد و آواز بـی خوانـد، امریـکا در جنگ ویتنام، مشـهورترین 
آوازخوانـان را بـه سـنگر می‌بـرد تـا سـرود پیـروزی سـر دهد.

ولایت‌هـای مختلـف کشـور بـا شـور و شـوق و هلهله‌ی بسـیار 
در پـارک ولایـت برگـزار شـد.

مسـئولان محلـی بامیان هـدف از برگزاری این جشـنواره 
و  محلـی  هنرمنـدان  تشـویق  گردشـگری،  صنعـت  رشـد  را 
دمبوره‌نـوازان و تقویـت موسـیقی و بـه معرفـی گرفتـن هنـر 
اصیـل و بومـی هزاره‌گـی عنـوان کردنـد. احمد حسـین احمد 
پـور سرپرسـت ریاسـت اطلاعات فرهنـگ ولایت بامیـان گفت: 
بـرای  را درمجمـوع  اصیـل هزاره‌گـی  و هنـر  »هنـر دمبـوره 
مـردم یک‌بـار دیگـر بـه معرفـی بگیریـم. از هنرمنـدان مناطق  
مرکـزی افغانسـتان و کسـانی که سـال‌های سـال با مشـکلات 
زیـاد و دسـت پنجـه نـرم کردنـد و هنـر موسـیقی و موسـیقی 
اصیـل هزاره‌گـی کـه همـان دمبـوره اسـت را زنـده نگه‌داشـته 
در شـرایط  خیلی دشـوار با مشـکلات خیلی زیاد اینان دسـت 

پنجـه نـرم کردند.«
اشـتراک کننـده‌گان نیـز از برگـزاری ایـن جشـنواره ابراز 
ایـن  بـه  جشـنواره  کننده‌هـای  اشـتراک  کردنـد.  خرسـندی 
باورنـد کـه برگـزاری چنین برنامه‌ها سـبب همدلی و شـادمانی 
در میـان شـهروندان کشـور می‌شـود و بـه روحیـه جوانـان و 
تمـام قشـر رنج‌دیـده و غم‌دیـده این  کشـور تأثیر مثبـت دارد. 
حسـین دانشـور، یکـی از اشـتراک کننـده‌گان می‌گویـد » از 
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تحریم کارساز نشد؛ 
جشنواره دمبوره با گسترده‌گی تمام برگزار شد

اکنون موسیقی اعتراضی‌ای 
هزارگی در حال زوال است؛ دمبوره 
دیگر موسیقی اعتراضی‌ای صدای 

ستم‌دیگان تاریخ و نقد حکومت 
نیست، بلکه دمبوره در توصیف 
دستگاه قدرت نواخته می‌شود، 

دمبوره مناسکی، مذهبی و سیاسی 
شده است. جای دمبوره این صدای 

اعتراض را خواندن‌های عجیب‌وغریب 
گرفته‌اند که نه با موسیقی مدرن 

هم‌خوانی دارد و نه با کلاسیک؛ ستاد 
گل سرخ و گروه موسیقی لیسه معرفت 

صدای اعتراض را از گلوی دمبوره 
گرفت، با ساز و صدایی فریاد اعتراض را 
بلند کردند که نه پیشینه‌ی تاریخی دارد 

و نه اهمیت موسیقایی و هنری.
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الا ای دمبوره! ای همدم دل!
نوای لحظه‌های ماتم دل!

صبا، بیگا که می‌آیم سراغت 
چه گپ ها می‌زنی از عالم دل ؟

ده پاس کندوها سفرموکونی
مره از پاس خوخون جگر موکنی 

امو غیتا که می آیی ده بیرون 
از جان خو تیر موشی، خطر موکنی

دلارام از تو آرامش ره موگیه 
شمامه از تو آسایش ره موگیه 

سراسر رنج ما، بخشی گوفتون خو
ده پیش از تو امی خوایش ره موگیه 

دُوا کردم که از ریشه تو باشم 
شراب تازه در شیشه تو باشم 

دمی که دم بیگره دمبوره تو
لاظه لاظه بانهِ نیشه تو باشم

 محمد حسین فیاض
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